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در روند جهانی شــدن چنانچــه که روال 
معمول اســت، ارزش هــای غالب قدرت 
هژمون به کشــور های ضعیف تر ســرایت 
می کند و در واقع یک جریان تقلیدی نسبت 
به غــرب در میان کشــورهایی که آنها را 
جهان سوم نامیده اند، شکل می گیرد؛ بدین 
منوال جهانی شدن باعث می شود تا در کنار 
پذیرش روند هــای اقتصادی و فرهنگی از 
غرب، سیاست و حکومت داری هم از خارج 
گرفته شود و مبانی علوم سیاسی و روابط 
بین الملل کشــور ها در علم وارداتی غربی 

استحاله گردد.
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  مقدمه  □
  ...كرد مي تمنا بيگانه ز داشت خود آنچه





بـا   اگرچـه  ،شد شروع پيش قرن چهار از تعبيري به كه شدن جهاني روند
 شـامل  هـم  را هـا  جنبـه  ديگر تدريج به اما ،گرديد آغاز اقتصاد محوريت
 و سياسـت  امـر   ،كـشورها  بـين  ارتباط امكان گسترش موازات به .گرديد
 بـا  روند اين و نمودند شدن جهاني به شروع ،اقتصاد كنار در هم فرهنگ

   .گرديد تسريع زمان گذر
 در رونـد   شـد؟  سـازي  جهـاني  ،سياست چگونه ،الملل  بين منظا در اما
 قـدرت  غالـب هـاي     ارزش ،اسـت  معمـول  روال كه چنانچه شدن جهاني
 جريـان  يـك  واقـع  در و كنـد   مي سرايت تر ضعيفهاي    كشور به هژمون
 سـوم  جهـان  را آنهـا  كـه  كـشورهايي  ميـان  در غـرب  بـه  نسبت تقليدي
 در تـا  شـود   مـي  باعـث  شدن انيجه منوال بدين گيرد؛ مي شكل اند،  ناميده
ــار ــذيرش كن ــد پ  و سياســت ،غــرب از فرهنگــي و اقتــصاديهــاي  رون

 روابـط  و سياسـي  علـوم  مباني و شود گرفته خارج از هم داري حكومت
   .گردد استحاله غربي وارداتي علم درها  كشور الملل بين

 دانـشگاهي  پژوهش و تدريس سال سيزده به قريب طول در اينجانب
 مواجـه  تلـخ  حقيقـت  ايـن   بـا  ،سياسي علوم و الملل  بين روابط زمينه در

 دانـشجويان  بـه  علمي شده تاييد و مسلم اصول عنوان به آنچه كه ام شده
هاي   انديشه مبناي بر كه است و مقالاتي ها    كتاب غالباً ،شود  مي داده درس

 در ما واقع در .اند  شده ترجمه يا نگاشتهها   زمينه اين در غربي نويسندگان
 اسـتدلال  اين با ،هستيم غربهاي    استاندارد با سياست علم آموختن حال
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 ،اسـت  داشـته  ترقي و پيشرفت بعد به رنسانس از غربيمالك  م چون كه
   .آورد خواهد ارمغان به ترقي هم ما براي آنها سياسي اصول حتماً پس

 دموكراسي ليبرال حاضر حال  در ،اي گرايانه پيرو چنين برداشت تقليل   
 قاطبـه نقـاط جهـان      در سياسـي  نظـام  كارآمـدترين  و ثرترينؤم وانعن به

 نظـام  آخـرين  عنوان به را آن صراحتاً فوكوياما فرانسيس .شود  مي شناخته
 ،انسان آخرين و تاريخ پايان كتاب در و نمود معرفي جهان سياسي فكري
 سـمت  بـه  زود يـا  دير و خود خودبه جهانهاي  كشور همه كه شد مدعي
  .شد خواهند كشانده اسيدموكر ليبرال
 يـا  و دانشگاهي و سياسي نخبگان كه هست اي دهه چندايران نيز    در
 را دموكراسـي  ليبـرال  نـسخه  ،حـاكميتي  بـالاي  سـطوح  در افراديحتي  
 اصول آنها ديدگاه از .كنند مي تلقي ايران سياست راه چراغ و بخش نجات

 غـرب  در چـون .. .و اومانيسم ،سكولاريسم ،پلوراليسم ليبراليسم در كنار  
  ! بود خواهد ثمربخش ديگران همو  ما براي حتماً پس ،است داده جواب
 و بـروز  آخرين كه دموكراسي ليبرال افول ،اخيرهاي    سال در چند هر

 غريب و عجيب حواشي و آمريكا 2020 انتخابات در را آن ظهور ضعف 
 الليبــر دوآتــشه طرفــداران از بعــضي بــه اي تكانــه ،ديــديم آن پيرامــون

هـاي   ايـده  از بعـضي  و ساخته وارد) فوكوياما حتي (جهان در دموكراسي
 ميـان  در امـا  ،اسـت  كرده تعديل را نحله اين از طرفداري در آنها افراطي
 ،مسايل اين همچنان ،كشور داخل در دموكراسي ليبرال سرسخت حاميان
 اين به كه است آن اجل از ليبراليسم والاي ساحت و نشده محسوب افول

 در واقـع از ديـدگاه برخـي از پيـروان ليبـرال              .دار شـود   خدشـه ها    وديز
 باز هم   ، اگر اين نظام فكري در غرب هم ساقط شود         ،دموكراسي در ايران  

  !از آن نتيجه گرفت زياد خواهد بوددر ايران بتوان كه احتمال آن 
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 ،پذيري حكـومتي  و الگو  خارج از سياسي تقليد از نخستينهاي    نمونه
 سـطح  زاگـاه    هـيچ  البتـه  امـر  ايـن  .اسـت  گرديـده  ثبت اجارق دوران در

 تحـول  بـه  نيازمنـدي  عمق  به اصولاً و فراتر نرفت » ويتريني «و اي پوسته
 دوران در را تقليـد  از نـوع  تـرين  بدخيم اما .نشد توجه كشور در سياسي
 را غـرب  و نداشت خارجي سفر به تمايلي كه وي .هستيم شاهد رضاشاه

 را كـشور  آن درشده   كپي ترقي مظاهر ،تركيه به سفري در ،بود نديده هم
  آنهـا  كپـي  روي از ايـران  بـه  بازگشت وقت در گرفت تصميم و پسنديد

 فرهنگ با سنخيتي هيچ ،دوم دست رونوشت كه اين  از آن جايي  ! كند كپي
 هويـت  انكـار  .شـد  زده پـس  جامعه سوي از  طبعاً ،نداشت ايرانيان بومي
 كه بود چيزي ،تشيع مذهب و ايراني بومي ناصرع از متشكل ايرانيان ملي

 آن بـه  استانبول ظاهري برق و زرق برابر در شدن مقهور از پس رضاشاه
 و مردم بين شكاف به زدن دامن جز كشور در آن لذا اجراي  و روي آورد 
  .نداشت سودي ،آن دوران اجتماعيهاي  سرمايه تضعيف و حاكميت

  

  سودا و سراب چپ
 ،كـشور  بـه  گـرا  چـپ هـاي     انديشه ورود ،ايران معاصر تاريخ در همزمان
 بودنـد  شـوروي  يـا  اروپـا  با ارتباط در كه ايران شماليهاي    مرز از عمدتاً
 بـود  داري سـرمايه  ضد و روشنفكري جرياني اساساً گرايي چپ .شد آغاز
 ابـزار  صـاحبان  نـزد  ثـروت  و سرمايه تجمع ،ماترياليستي ديدگاهي با كه

 ايـن  .دانست مي نكوهيده كارگران گسترده استثمار و كرد مي نقد را توليد
 از عظيمـي  خيل با صنعتي انقلاب از بعد اروپاي با شرايط  اما نقاد ديدگاه
عه شناختي اروپايي كرد و بر بستر جام      مي صدق صنايع در شاغل كارگران

 بـا  آن خـانواده  ضـد  و گريـز  مـذهب  عقايد اينكه ضمن ؛تدوين شده بود  
 در .داشـت  سـنخيت  اروپاييـان  ميان در فردگرا و يكلاي گرايشات شروع
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 مخاطـب  كـارگرانش  كـه  داشـت  وجود شكل آن به صنايعي نه اما ايران
 شـده  ايجـاد  خللي خانواده و مذهب جايگاه در نه و باشند چپهاي    ايده
 . را در آن طـرح كـرد       »هاست دين افيون توده  «هايي مثل    كه بشود ايده   بود

پس بـا وجـود     .شد  مي شمرده محترم عرفاً و شرعاً هم خصوصي مالكيت
 ،آنهـاي     مجموعـه  جامعـه بـا كمونيـسم  و زير         عدم تطابق اصول فكري   

  بودند؟ چه دنبال به دقيقاً ايران گرايان چپ
.. .و شـدن  شـكنجه  ،دادن قربـاني  ،هزينه صرف ،مبارزهها    سال از پس
 ؟بـود  چـه  كـشور  براي آنها دستاورد ؟آوردند بدست چه ايرانهاي    چپي

 1313 متولـد  كـار  كهنه كمونيست ،تهراني خانبابا مهدي كه است چگونه
 بـه  وقتـي  مـن  گويـد   مـي  )1389( فارسـي  سي بي بيشبكه   با مصاحبه در

  كه است چگونه! رفتيم اشتباه را راه ما كه شوم  مي متوجه نگرم  مي گذشته
 ويتنـام  و كوبا و چين مثل اينكه خيال به ،خلق فداييهاي    چريك سازمان

 روسـتاييان  كـردن  متحـد  و روسـتاها  از مـسلحانه  قيام شروع با توانند يم
 حتـي  كـس  هـيچ  امـا  ،بردند حمله سياهكل پاسگاه به ،كنند فتح را تهران
  .نشدند همراه آنها با هم محل اهالي
 سياسـت  در كـه  بود چه 1»آرمانخواه شورشيان «اين مشكل راستي به
   .نماند جا به آنها از رسمي و اسم و بودند ناجور وصله يك مثل ايران

شايـسته   جوانان از چپ فعالان از برخي كه اينجاست انگيز غم مسأله
در  كـه  دوستي وطن و بالا هوش ،شجاعت بواسطه كه بودند مملكت اين

 بـراي  مثبتـي  تحـولات  منشأ گرفتند  مي قرار درستي مسير در اگر آنها بود 
 بـه  را انسانيهاي    ظرفيت اين 2»راهه كژ «آن كه دريغ اما ،شدند  مي كشور

                                                            
  جنبش چپ ايران درباره ،مازيار بهروز .1
 خاطرات حزب توده از ،احسان طبري .2
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  .داد فنا باد
 ،ماركسيـسم  كـه  بـود ايـن    ايرانـي  گرايـان  چپ اشتباه بزرگترين شايد
 و بودند خواندهها    كتاب در فقط را امثالهم و مائويسم ،لنينيسم ،كمونيسم

 بـه  توجـه  بي واقع در آنها .كنند پياده ايران در سياق همان به خواستند مي
 تـلاش  بـدون  و ،آن سـازنده  شـيعي  و ملي اصرعن و ايرانيان ملي هويت
 آن كـردن  كپـي  در سـعي  ،خـارجي  ايـديولوژي  يـك  ساختن بومي براي

  .داشتند
 بـومي  تسه تونگ در   مائو توفيق علت ،مثال طور به چين با ارتباط در
 در ديگر غيراروپايي كشور هر مثل هم چين در .بود كمونيسم ايده كردن
 و رعيـت  و در عـوض    نداشـتند  وجـود  زيادي صنعتي كارگران ،زمان آن

 فـاز  از را كمونيـسم  مائو .داشت وجود فراوان مستمند و چيز  بي كشاورز
 عليـه  كـشاورزان  اتحـاد  بـه  صـنعتي  داري سـرمايه  عليـه  كـارگران  اتحاد
 از را مائويـسم  ،ماركسيسم كردن بومي با واقع در او .داد تغيير داري زمين

 بوجـود  چين بومي مقتضيات و شرايط با خارجي ايدئولوژي يك تركيب
  .بود هم آميز هم موفق او انقلاب و آورد
 كـارگر  طبقـه  كـه  لنينيـسم  - ماركسيـسم  قبلـي  هـاي   گونه خلاف بر

 مـائو،  ،شـد  مـي  تلقي انقلاب منبع ترين اصلي عنوان به شهري) پرولتاريا(
 گفـت  و شـناخت  انقلابي نيروي ترين اصلي عنوان به را روستايي جامعه

 رهبـري  چـين  كمونيـست  حـزب  پيشتازانش، و پرولتاريا وسطت تواند مي
 هـاي  دهـه  در كمونيست روستايي مردم ممتد جنگ موفق مدل يك. شود

. رسـاند  قـدرت  به را چين كمونيست حزب نهايتاً كه بود 1930 و 1920
 رشـد  كـه  لنينيـسم  و ماركسيـسم  هاي  گونه ديگر خلاف بر اين، بر علاوه
 شـد،  مـي  انگاشـته  مثبـت  نيـروي  يك وانعن به بزرگ، مقياس در صنعتي
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 مـائو . برگزيد خود اولويت عنوان به را روستايي توسعه و رشد مائوئيسم
 روسـتايي  مـردمش  بيـشتر  كـه  اي جامعـه  در راهكار اين كرد  مي احساس
  .بود خواهد موفق سوسياليسم اوليه مراحل در حداقل هستند،

 مـدل  را چـين  ،آسيا و جنوبي آمريكاي در چين با همگونهاي  كشور
 در بـدان حـد كـه      ،نـشاندند  ثمـر  به را مشابهيهاي    انقلاب و دادند قرار

 اصـلاحات  ،جهـان  در نهـضت  ايـن  شـدن  فراگيـر  ترس از كندي دوران
 شـد  ديكتـه  سـوم  جهانهاي    كشور به اجباري برنامه يك عنوان به ارضي

 بـدون  هـم  ايـران  در همـان دوران در     .نشود تكرار كوبا و چين تجربه تا
 امينـي  ،باشـد  داشته وجود حكومت عليه دهقاني شورشهاي    زمينه ينكها

 و حسن ارسنجاني وزير كشاورزي      همراه به كندي حمايت مورد نخست
 را ارضـي  اصـلاحات  برنامـه  ،ايـران  در آمريكا معتمدين از ديگر اي عده

 حكومـت  سـقوط  و فراگيـر  چريكـي  شـورش  يـك  از جلـوگيري  بـراي 
   .كردند يلتحم كشور به شاه غربگراي
ــايج ــران در غيراصــولي ارضــي اصــلاحات نت ــه عــوض ايجــاد  اي ب

 نهاآ مهاجرت و روستاييان از بسياري پولي بي و فقر مندي موجب  يترضا
 ،نـشيني  حاشـيه  .و روي آوردن بـه كـارگري و فعلگـي شـد           هـا     شـهر  به

 و تبعيض احساس و شهري زندگي سبك با هويتي و فرهنگي تعارضات
 بـا  بعـد  سـال  چنـد  تا شد باعث نهايت در اجتماعي هبدن از ماندگي جدا
 واقـع  در بپيوندنـد؛  انقـلاب  بـه  موثري طور به آنها ،اسلامي انقلاب بروز
 انقـلاب  يـك  بـروز  از ارضـي  اصـلاحات  اعمـال  بـا  خواسـت  مي كندي

 در اسـلامي  انقـلاب  پيـروزي  بـه  ندانـسته  اما ،كند جلوگيري مائوييستي
   .كرد كمك بعدهاي  سال

هاي   نظريه اساس بر نه كشوري  هر در سياسي سامان ،اينكه مكلا جان
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 هـر  بـه  مخـتص  مقتضيات و شرايط و ملي هويت اساس بر كه ،وارداتي
بر بستر   كه است اين روشنفكران وظيفه اينجا در .گيرد  شكل مي  كشوري

 تـدوين  ملـي  سياسـي  نظريـه  يك ،شناخت عميق از مردم و جامعه خود      
 بـرداري  كپي را اند شنيده يا ديده ايران از خارج در آنچه هر اينكه نه ،كنند
 بيـژن   بـا  زاده تقـي  و شاه رضا ميان فرقي اگر چنين باشد اصولاً    كه كنند؛
  .نيست گلسرخي و جزني

 ايران دانشگاهي و روشنفكري جامعه بين در چپ تب هرچند امروزه
 امـا  ،نيستند روشنفكري نماد فانون و مائو و گوارا چه ديگر و كرده افول
 در مطلـوب  و آرماني نظريه يك به )شد اشاره چنانچه( دموكراسي ليبرال
 دويـدن  .اسـت  آمده در ايراني دانشگاهيان و روشنفكران از بسياري ميان
 خطرنـاك  بسا چه و گرايي چپ سراب اندازه به ليبراليسم سراب دنبال به
  .است آن تر از كننده گمراه و

ــر  در ــاب حاض ــت كت ــير و سرگذش ــول س ــري تح ــن دو فك  از ت
 مـصطفي  و ملكـي  خليـل  يعنـي  ايران در چپ جريان مهمهاي    شخصيت
 روشـنفكران  دسـته  آن از ،دو ايـن  .است گرفته قرار مداقه مورد شعاييان
 بـه  اگـر  كـه  بودند معاصر تاريخ در ورزي انديشه ظرفيت واجد و مستعد
 نظريـه  يك تكوين به ،گرايي چپ مثل وارداتي مرام يك از پيروي عوض
 در بزرگي خدمت منشأ ،كردند  مي مبادرت داخلي هويت بر مبتني سياسي
  .شدند  ميايران

 مرام يك از صرف تقليد و پيروي كه است آن بيانگر ما معاصر تاريخ
 فرد منحصربه شرايط و ملي هويت گرفتن نظر در بدون ،سياسي مسلك و

 نخواهـد  ملـي  انـرژي  و وقـت  اتـلاف  و خـسران  جز دستاوردي ،كشور
 دچـار  ،رشـته  ايـن  دانـشمندان  و سياسـي  علوم نخبگان متاسفانه .اشتد
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 سياسيهاي  نظريه با مواجه در و گرديده پردازي نظريه در طولاني رخوتي
 گير  دامن كه ايران مختص نه اين معضل  البته .اند شده مقهور عمدتاً ،غربي

 تمـدن  طـولاني  سـابقه  وجـود  بـا  امـا  ،دنياسـت هـاي     كـشور  از بسياري
پـردازان   جهان و تعدد انديـشمندان و نظريـه  هاي   كشور بين در زمين ايران

   .است زيادي ثرأت محل رخوت فراگير، اين ،در گذشته
 در بـومي  پـردازي  نظريـه  عظـيم  خلأ اين امروزه اما شاهد آنيم كه در     

 رهبـر  توسـط  كـه  پيـشرفت  ايرانـي  اسـلامي  الگوي نظريه ،انساني علوم
 بـومي  الگـوي  يگانـه  عنـوان  بـه  تـوان   مـي  را است گرديده طرح انقلاب
 نظـر  در باشـد  منطبـق  ايرانيـان  هويتيهاي    مولفه بر كوشد  مي كه سياست
اين الگو پس از طرح همچنان در حال تدوين و تكـوين اسـت و            .گرفت

 همراهـي و اهتمـام      ،اي جامع و كاربردي بـدل شـود        براي اينكه به نظريه   
در اينجا جهت جلـب      .ي دارد انديشمندان و متفكران ايراني اهميتي اساس     

نظر خوانندگان گرامي اين مقدمه به معرفي الگوي پايه و مباني و اصـول              
  .شود  ميآن پرداخته

  

  آورد   را به خاطر مي1دار كمتر كسي گوزن دشنه
خره اين مقدمه اينكه، كتاب حاضر نه به دنبال تختئه جريـان چـپ              ؤاما م 

نچـه ايـده محـوري ايـن        آ .ارددر ايران است نه تمايلي به سـتاييدن آن د         
دي از هـدر     نمـا  ،نوشتار است آن كه جريان روشنفكري چپگرا در ايـران         

بخشي از نخبگان است كه همانطور كه پيـشتر هـم   رفتن انرژي و استعداد 
 ورزي خـود قـرار     گرايي و هويت را چراغ راه انديشه        اگر بومي  ،گفته شد 

  منـشا تحـولات مثبتـي       چه بسا در تاريخ انديشه سياسي ايـران        ،دادند مي
                                                            

 ل اثر بيژن جزني تابلوي سبك كوبيسم سياهك اشاره به. 1
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فتند كه سـر از ناكجاآبـاد        شعاييان و ملكي هر دو در راهي ر        .گرديدند مي
اش با قرص سيانور خودكشي كـرد و ديگـري در             ؛ يكي در خانه   در آورد 

طرازان آنها كساني بودنـد     اينان و هم   .اوج غربت و مهجوريت در گذشت     
ان را تغيير خواهد انديشيدند ميراث فكريشان سرنوشت تاريخي اير      مي كه
هـاي     اما تاريخ اين كشور گرد فراموشي بر ميراثي پاشيد كه ظرفيـت            ،داد

توانــد مايــه تامــل بــراي   مــي؛ ايــن فرجــاممانــدگاري در آن را نداشــت
  .روشنفكران و انديشمندان سياسي حال حاضر ما باشد

  
  





  فصل اول
  





  پايه الگوي □





 تحـولات  كلـي  يرس ـ معرف،پيـشرفت  ايرانـي  اسـلامي  الگوي چارچوب
 نـوين  تمدن بسوي زندگي و معنويت علم، فكر،  عرصه در ايران مطلوب
 گـسترده  مـشاركت  بـا  الگـو  ايـن . اسـت  آينده قرن  نيم در ايراني اسلامي
 و اسلامي اصول و بيني  جهان اساس بر و ايراني نظران  صاحب و متفكران
 و قليمـي ا و اجتمـاعي  مقتضيات به توجه با و اسلامي انقلاب هاي ارزش

ــراث ــران، فرهنگــي مي ــر اي ــا و علمــي هــاي روش طبــق ب  از اســتفاده ب
 شـده  طراحي جهاني تحولات پژوهانه آينده مطالعه و بشري دستاوردهاي

 اهــم مبــاني،. اســت تــدابير و افــق رســالت، هــا، آرمــان مبــاني، شــامل و
 پيشرفت به معطوف شمول  جهان علمي و فلسفي اسلامي، هاي  فرض  پيش
 بخـش  جهـت  و فرامكاني -فرازماني هاي  ارزش ها،  آرمان. دهد  مي ارائه را

  . است پيشرفت
 رسـالت، . كننـد   مـي  تـضمين  را الگـو  اسلاميت وجه ها آرمان و مباني

. اسـت  پيشرفت براي ايران اسلامي جمهوري نظام و مردم مشترك ميثاق
 آينـده  قـرن   نـيم  در ايـران  بـوم   زيـست  و جامعه بر را الگو هاي  آرمان افق

 را ايران حكومت و جامعه مردم، آحاد واقعي هاي  هدف و كند  مي رتصوي
 و اساسـي  اقـدامات  و تـصميمات  تـدابير، . سـازد  مـي  معين موعد آن در

 هـاي  قابليـت  سـاختن  شـكوفا  و كـشور  مهـم  مسائل حل براي بلندمدت
 عزم و استوار ايمان با الگو اين. است افق به رسيدن منظور  به ملي ماندگار
 ايـران  اسلامي جمهوري مسئولان و مردم مدبرانه و عظيم تلاش و راسخ
  .شد خواهد اجرا
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  مباني
  خداشناختي مباني ■

 و فـردي  حيـات  بنيـادين  محـور  و اسـاس  توحيـد،  و خدامحوري -
 العـالمين،   رب غنـي،  حكيم، عليم، يكتا، معبود االله. است مؤمنان اجتماعي
  :كه است تيهس مطلق حاكم و مالك تنها شارع، هادي، رحيم، رحمن،

  است؛ سزادهي و تشريع تكوين، در عادل -
 و دعاهـا  كننـده   اجابـت  مخلوقات، دهنده روزي كننده،  جبران واسع، -

  هاست؛ حاجت
 از گيرنده  انتقام مظلومان، حامي خدا، راه مجاهدان ياور مؤمنان، ولي -

  .است خويش وعده به وفاكننده و ظالمان
  

  شناختي جهان مباني ■
 مراتـب  و دارد توحيـدي  سرشـت  شهودش، و غيب المعو با جهان -

 بـه  تعالي و تكامل مسير در پيوسته اش،  اخروي و دنيوي مادي، روحاني،
  .است خداوند سوي
 عالم طول در مادي جهان. است حاكم جهان بر معلولي -عليّ نظام -

  .نيست طبيعي و مادي علل به منحصر آن در مؤثر عوامل و ماوراست
 سـقوط  يـا  و تعـالي  و تكامـل  بستر و آزمايش و عمل محل جهان -
 كردارهـاي  بـه  الهـي  هـاي  سنت اساس بر و است انسان اختياري معنوي
  .دهد مي نشان واكنش آدميان
 آن آبادكننـده  و امانتدار كه انسان خدمت در را مادي جهان خداوند -
 كننـده  تأمين عادلانه، و كارآمد برداري بهره صورت در كه داده قرار است،

  .  اوست نيازهاي
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  شناختي انسان مباني ■
 آن، پرتـو  در و پروردگار عبادت و معرفت انسان، آفرينش از هدف -

  .است اللهي خليفه و قرب مقام به دستيابي
 جـسماني  ساحات و طبيعي و فطري ابعاد از مركب آدمي، حقيقت -

  .است روحاني و
 و ذاتـي  تكرام ـ منـشأ  است الهي ي  نفخه از ناشي كه او فطري بعد -
ــز ــورداري ني ــاف از برخ ــتي، اوص ــن خداپرس ــال ورزي، دي ــي، كم  گراي

 و خـواهي   آزادي طلبـي،   عدالت گرايي،  زيبايي خيرخواهي، جويي،  حقيقت
 اوصـاف  ديگر منشأ او طبيعي بعد كه  چنان. است متعالي هاي  ارزش ديگر

 دو ايـن  مقتـضيات  كـشاكش  در انـسان . اسـت  گوناگون مادي نيازهاي و
 اكتـسابي  كمـالات  به آنها متعادل و معقول تحقق و نيازها و صفات دسته
  .يابد مي دست
ــسان - ــاري ســعادت و كمــال داراي ان  صــورت در كــه اســت اختي

 رشـد  و الهـي  هـدايت  بـه  تمـسك  چـارچوب  در و صحيح هاي  انتخاب
  .شود واصل آن نهايي مرتبه به تواند مي عقلاني

 اخروي حيات ونگيچگ و يابد  مي تداوم مرگ از پس انسان حيات -
 زنـدگي  در آدميـان  رفتـار  و كـنش  اخـلاق،  مـنش،  بينش، باور، بر مبتني
  .است دنيوي
 حـق  جملـه  از حقـوقي  داراي انـسان  گفتـه،   پيش مبادي به توجه با -
 بـا  توأم آزادي دينداري، اخلاقي، و معنوي زيست آگاهي، معقول، حيات

  .است لانهعاد دادرسي از برخورداري و سرنوشت تعيين مسئوليت،
 و نيازهــا از بــسياري تــأمين و اســت اجتمــاعي موجــودي انــسان -

 جستجو جمعي مشاركت و تعامل بستر در را خود استعدادهاي شكوفايي
  .كند مي
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  شناختي جامعه مباني ■
 نيازها انواع تأمين جهت در مشاركت و تعامل بستر عنوان به جامعه -

 اعـضا  مـسئوليت  و يـار اخت فـردي،  هويـت  نـافي  استعدادها، شكوفايي و
 آنهـا  ارادي كـنش  و توانش منش، گرايش، بينش، به تواند  مي ولي نيست
  .پذيرد اثر نخبگان ويژه به افراد از و دهد جهت
 مثابـه   بـه  كـه  اسـت  فرهنـگ  بـر  مبتني عمدتاً جامعه يافتگي  ساخت -
 حـضور  آن كـلان  و خـرد  عناصـر  و اجزاء در جامعه كلي روح و هويت
  .دارد

 نقـشي  كـه  اسـت  خـانواده  جامعه، دهنده تشكيل واحد ترين بنيادي -
  .دارد جامعه فرهنگ ارتقاي و حفظ توليد، در بديل بي

 قـوانين  و الهـي  سـنن  تأثير تحت ها،  تفاوت اي  پاره وجود با جوامع -
  .هستند فراگير و مشترك تكويني

: از عبارتنـد  تـاريخ  و جوامـع  بـر  حـاكم  الهي هاي سنت از شماري -
 تقوي، اثر در نعمت وفور انسان؛ اراده و نفس با اجتماعي لاتتحو پيوند

 فساد، ظلم، گسترش صورت در جامعه كيفر و عذاب استقامت؛ و عدالت
 سـلطه  و اسـتدراج  و امهـال  منكـر؛  از نهـي  و معروف به امر ترك و گناه

  .باطل اهل بر مؤمنان
 ،انـساني  و جمعيتـي  فرهنگي، عوامل تأثير تحت اجتماعي تغييرات -

  .آيد مي پديد فناورانه و دانشي اقتصادي، سياسي، جغرافيايي،
 اسـاس  بـر  اجتمـاعي  مناسـبات  گيـري   شـكل  بر مبتني ديني جامعه -
 تنهـايي  بـه  جامعه آحاد فردي دينداري و است ديني هاي ارزش و اصول
  .نيست ديني جامعه تحقق ضامن
 و مـادي  ابعـاد  تمام در پيشرفته اي  آينده سوي  به تاريخ گيري  جهت -
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  .است) ع(معصوم امام رهبري و تقوا و ايمان حاكميت با معنوي
 الهـي،  پيـشواي  رهبـريِ  اسـلام،  ديـن  هـدايت  بـا  حقيقي پيشرفت -

 حاصـل  االله  كلمـه  تحقـق  پايدار غايت به توجه و مردم اتحاد و مشاركت
  .شود مي

  
  شناختي ارزش مباني ■

 و مطلـق  ابـت، ث هـا   آن اصـول  و دارنـد  واقعيـت  در ريشه ها  ارزش -
  .است شمول جهان
 طريـق  از آن تفـصيل  و فطـرت،  و عقـل  طريـق  از ها  ارزش اصول -
  .است كشف قابل سنت و كتاب
 خلقت و خلق خود، خدا، با انسان ارتباطي هاي  ساحت در ها  ارزش -
  .است ساري
  .است اخروي سعادت و دنيوي پيشرفت موجب ها ارزش تحقق -
  

  شناختي دين مباني ■
 خداونـد  سـوي  از كـه  اسـت  معيشتي -معرفتي جامع ستگاهد دين، -
 شـده  نـازل  آدميـان  اخـروي  و دنيوي سعادت و كمال تأمين براي متعال
  .است
) ص(خـاتم  نبي بر كه است اسلام نهايي، و شمول  جهان كامل، دين -
 اهـل  و پيـامبر  سـنت  در آن تفصيلات و ابلاغ حضرت آن توسط و نازل
  .است شده بيان) ع(بيت

 نقـش  و دارد همـاهنگي  انـسان،  سرشـت  و هـستي  نظـام  با ماسلا -
 و اجتمـاعي  و فـردي  عملـي،  و نظـري  نيازهـاي  تأمين در ناپذيري بديل
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 بـراي  كامـل  اسـتطاعت  جهـت  همـين  بـه . كنـد   مي ايفا اخروي و دنيوي
  .دارد پيشرفت الگوي ي ارائه و سازي تمدن
 مبنـاي  بـر  و پايـدار  و ثابـت  اصـولي  و مبـاني  چارچوب در اسلام -
 عناصـر  بـه  توجـه  و شـريعت  و اخلاقـي  اعتقادي، هاي عرصه در اجتهاد
 و زمـاني  نوشـونده  نيازهاي به پاسخگويي توان اسلامي، فقه پذير انعطاف
  .دارد را مكاني
 تأكيد مورد عقلايي تجارب و بشري دانش به تمسك و خردورزي -
 رو ايـن  از. شـود  مـي  محـسوب  عقل شكوفايي مايه وحي، و است اسلام
 تعاليم و ها  ارزش اصول، بر تكيه بر افزون اسلامي پيشرفت و سازي  تمدن

  .هست نيز بشري دانش و عقل بر مبتني اسلامي،
  

  ها آرمان
 و فرازمـاني  بنيادين هاي  ارزش پيشرفت، ايراني اسلامي الگوي هاي  آرمان

 بـه  نيـل  هـا،   ارزش اين ترين  مبنايي. است پيشرفت دهنده جهت فرامكاني
 حيـات  دهنـده   تـشكيل  هاي  ارزش اهم. است طيبه حيات و الهي خلافت

 و جـسمي  سـلامت  غيـب،  بـه  ايمـان  حقايق، به معرفت: از عبارتند طيبه
 مـسلمانان،  بـا  اخـوت  و رحمـت  نوعـان،   هم با همزيستي و مدارا رواني،
 تفكـر  طبيعت، از عادلانه و كارآمد برداري  بهره دشمنان، با مقتدرانه مقابله

 عـدالت  مـداري،   قـانون  و اجتماعي انضباط مسئولانه، زاديآ عقلانيت، و
 اسـتقلال،  كفـاف،  بـه  نيـل  صـداقت،  پذيري،  مسئوليت تعاون، جانبه،  همه

  .فراواني و امنيت
  



 29 ■الگوي پايه 

 

  رسالت
 و مؤمنانـه  عقلانـي،  حركت ايران اسلامي جمهوري نظام و ملت رسالت
 در آرمانهـا  بـا  متناسـب  اسـلامي  نـوين  تمـدن  ايجـاد  جهت در متعهدانه
  .است ايران بوم زيست

  

  افق
 كـريم،  قرآن پيرو عموماً ديندار، ايران مردم شمسي هجري 1444 سال در

 اسـلامي  خـانواده  و زنـدگي  سـبك  با و) ع(بيت  اهل و) ص(پيامبر سنت
 و ملـي  هويـت  هـا،  ارزش پاسـدار  مـدار،   قـانون  جهادي، روحيه و ايراني
 تـا  علاقـه  و داداسـتع  تناسـب  بـه  يافتـه   تربيـت  اسـلامي،  انقلاب ميراث
 انـد   متناسـب  حرفه در شاغل و مهارتي و علمي معنوي، مراحل ترين عالي

 سـطح  در زنـدگي  اميـد  و سلامت آسايش، آرامش، امنيت، احساس از و
  .برخوردارند جهاني برتر

***  
 فرهنگ و اسلامي انساني علوم توليد در پيشتاز به ايران 1444 سال تا
 پيـشرفته  كـشور  پـنج  ميـان  در و شـده  لتبدي المللي بين سطح در متعالي
 اقتــصادي از و گرفتــه جــاي فنــاوري و علــم انديــشه، توليــد در جهــان
 و برخوردار، اسلامي معنويت و عقلانيت بر مبتني و خوداتكا بنيان،  دانش
 محـيط  سـلامت  زمـان،  آن تـا . اسـت  دنيا بزرگ اقتصاد ده از يكي داراي
 حـداقل  بـا  غـذايي  امنيـت  و انرژي آب، طبيعي، منابع پايداري و زيست
 و هـا  مزيـت  خلـق  منـابع،  كـشف  شده؛ فراهم كشور در فضايي نابرابري
 بـين  عـدالت  رعايـت  بـا  همگـان  براي نعمت وفور و جديد هاي  فرصت
 گرديـده  كن  ريشه كشور در تبعيض و فساد فقر،. است شده حاصل نسلي
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 آسـان  دسترسـي  و فراگيـر  و جـامع  اجتمـاعي  تأمين و عمومي تكافل و
  .است شده تأمين عادلانه قضايي نظام به همگاني

***  
 و توانمنـد  و شـجاع  عـادل،  فقيـه  رهبـري  تداوم از زمان آن در ايران
 اسـلام  بـر  مبتنـي  نظامـات  و قـوانين  هـا،  سياسـت  بـراي  كـافي  ضمانت

 مـشاركت  طريـق  از عمـومي  آراي بـه  اتكا با همچنان و است برخوردار
 گيـري   بهره با و قدرت و ثروت تهديد از دور به انتخابات در مردم آزادانه
 بـراي  كامـل  قـدرت  و شـود  مي اداره نخبگان جمعي مشورت از مند نظام
 و جانبـه   همـه  امنيـت  اسـتقلال،  و ملي حاكميت عزت، از بازدارنده دفاع

 اخـوت  و وحـدت  اصـلي  عامـل  و كرده حفظ را خويش ارضي تماميت
  .ستا جهاني صلح و عدالت و اي منطقه ثبات اسلامي،
 شـمار  در عـدالت،  و پيشرفت كلي سطح نظر از ايران 1444 سال در
 داراي و شـود  مـي  شـناخته  دنيا برتر كشور هفت و آسيا برتر كشور چهار

 ايراني اسلامي نوين تمدن خاستگاه و اسلامي جامعه برجسته هاي  ويژگي
  .است
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  اع سياسي اجتماعي ايران اوض □
   شمسي50 و 40هاي  در دهه

  





 رضاشاه پهلوي با هدايت همراهاني چون تيمورتـاش و محمـدعلي            آنچه
 در تركيـه    شخـصاً اكبرخان داور و تدين و آن چيـزي كـه            فروغي و علي  

 آن چيـزي بـود   آغازدر ذهنش شد راه  كمال پاشا ديد و نقشه      از مصطفي
بـا  . صر پهلوي پدر و پـسر تجـدد ناميـده شـد           كه در ادامه تاريخ ايران ع     

گسترش نوسازي و صنعتي شدن كشور، ساختار جمعيتي متحـول شـد و             
 جامعـه   تر  قديمساختارهاي سنتي و    .  آن تحولاتي فرهنگي پديد آمد     تبع  به

مرانـه در   آ از تجـدد     برآمـده در معرض تحول قرار گرفتند و ساختارهاي        
 نـه آن    گويـد   مـي  تـورج اتـابكي       كـه  گونه  آنحال نضج گرفتن بودند اما      

 ميـان رفتنـد و نـه نـوزاد        و از  هـضم شـدند      ولت معمر به سـه    هاي  شبكه
.  در بستر مقـوم جامعـه ايرانـي نـضج گرفتنـد            ادگينهادهاي جديد به س   

سنتّي بنيان گذاشته شـد     هاي غير   و فرهنگي بر پايه ديدگاه    زندگي سياسي   
خواهيِ سكولار تجددرهنگي اين قشرها متمايل به    و روند اصلي زندگي ف    

ــه واكــنش پيكــره  ــا آنجــا ك ــد ت ــه را برانگيخــت؛  گردي ي اصــلي جامع
، بـارزترين    و بـومي   هـاي دينـي      بـر ارزش   تأكيـد  بـا    ويژه  به،  گرايي  بومي
 اگر به اعتراضات علماي ديـن چـون سيدحـسن    ي اين واكنش بود   وجهه

 تمبـارزا مدرس و آقانجفي اصفهاني اشارتي كنيم كه البته اعتراضـات و            
 در كنـار آن بـه       تـوان   مي مذهبي نداشت    ينهزم  پسمرحوم مدرس يكسره    

 از عشاير بـه تغييـر لبـاس اجبـاري و كنـار              هايي  بخشاعتراضات سخت   
ي چپ تازه پديد هم كه هم نظـم         ها  گروهنهادن لباس محلي اشاره كرد و       
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 تحصيل در آن سامان به چـشم ديـده   واسطه بهو مدنيته حاكم بر غرب را     
ديگـر   عدالت ادعايي مشرب اشـتراكي داشـتند از          درگروم دل   بودند و ه  

  . بودندپنداشتند مي ادبار آن دوران آنچهمعترضان تجدد رضاشاهي و 
چهار دهه اول حكومت پهلوي زمانه سربراوردن طبقات جديدي بود          

سياسي و البته فرهنگي جامعـه ايـران        ، ادامه كليت ساختار اجتماعي    دركه  
 يهـا   دانـشگاه  كردگـان   تحـصيل  و   ها  يارتشجديد  سيل  . را متحول كردند  
 نويـسان و اقـشار نوپديـد منبعـث از ازديـاد      بـا روزنامـه  جديد در پيوند   

فراشـي  –درآمدهاي نفتي گروه جديدي بودنـد كـه بـا سـاخت فئـودالي               
كر شو تـا    - مدل بردار و بنشين و كورشو      جور  يك كه   نراپيشين جامعه اي  

 تغييـر و    درگرويار متفاوت بودند و دل      زنده بماني و تكه ناني بستاني بس      
حـال  .  و تحـول و تغييـر داشـتند        آزادي مدرني چون برابري     يها  خواسته

 يهـا   زخـم  كهنـه و     هـاي   كتاب عصر كه  و مخمور آن     ملول جامعه   كه  اين
و  سـؤال  در خود داشت چقدر پذيراي اين افكار جديد بود محل            تر  كهنه
 حكام  رسم  به  وقت نيز كه     حكومت.گيرد  مي  جدي و اساسي قرار    ترديد

 و تنهـا بـراي      در حكم زينت المجـالس دانـسته      ايراني تغيير و اصلاح را      
اقتـدار   و هرگـاه بخواهـد       پسندد  مي "خلقيات ما ايرانيان  "نقدهايي چون   

 گويـد   مـي  سلطاني را به چالش بكشد هرگز آن را تحمل نكـرده و              سنتي
 . و بروكـسل را نداننـد  يل كه فرق كلم بروك    دهد  مي  نظر كارگزار و رعيتي  

 ي متوسط جديد از ديگـر پيامـدهاي فراينـد نوسـازي محمـد               رشد طبقه 
  . رضاشاه بود

 جديـد و فنـون      هاي  دستگاهكساني كه كار با     تقاضاي روزافزون براي    
 درجـه دو صـنعتي را بداننـد موجـب           هـاي   قدرت متوسط رايج در     نسبتاً

 ـ            د اواخـر دوران    فراهم شدن امكان تحصيل و اسـتخدام بـراي نـسل متول
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ايـن نـسل     رضاشاه و ابتداي اشغال ايران توسـط متفقـين را فـراهم كـرد             
 خود بسيار متفاوت بودند اگر مهنـدس        تر  بزرگجديد با پدران و برادران      

ين محصلين اعزامي دوره رضاشاه به فرانسه در      ل او  ازجملهمهدي بازرگان   
 و در   كنـد   مـي  فيتألآنجا كتاب ديني پررنگي درباره آداب و احكام دين          

 هزاره فردوسي در ايران دانشجويان بورسيه ايراني        و برگزاري  1313سال  
در پاريس از محل شـهريه نـاچيز خـود سـرديس فردوسـي را سـفارش                 

 انگار از   آموختن نسل جديد دانش     فرستند  مي و به ايران     دهند  ميساخت  
و فقـر گـسترده تـاريخي        .انديـشند   مـي  دگرگوندنيايي ديگرند و يكسره     

 نگـاه   كـرد   مـي  همواره خست طبيعت هم آن را تشديد         كه  آنمزمن در اير  
افكنـي را در ذهـن نـسل نـو             بنيـان  شـكن و    شـالوده  و ج تغيير بار  حسرت
 سوسياليــستي هــاي انديــشه قــوت بــا كــه وقتــي كــرد مــيگــذاري  گرتــه

عدالتخوهانه رايج در آن روز دنيا و پرهوايي سر در دوران جواني پيونـد              
 كـه  ايـن . آورد مـي  و تمام يا هيچ را ارمغان قرار يبغريب و  نسل يافت  يم

ات و  توهم ـگران سياست توسـعه نـامتوازن و از ايـن قبيـل              برخي تحليل 
  .كنند ميترشحات فكري را براي دوران پهلوي دوم منظور 

 حكومـت پهلـوي چنـان        انباشته هاي  بحرانماني و   ا و نابس  ها  يگرفتار
 و  كـرد   مـي  تـوانش   كم يريعشامحلي و    هاي  بحرانزياد بود كه از سويي      

ي چپ و   ها  گروهفقر و كمبود منابع هم در كنار پراكندگي قدرت و بروز            
 "هرچـه پـيش آيـد   "ملي بيشتر حكومت را بـه سياسـت دفـع الوقـت و        

الگو بـرداري    ،ر دوره بسته به مديران مياني     هدر اين ميان در     . كشانده بود 
يـدات نفتـي گروهـي از مـردم          عا تـر   مهم جهاني و از همه      هاي  قدرتاز  

 و تفكـرات    هـا   تجربه و البته فرصتي براي      يافتند  ميسبك زندگي متفاوتي    
   .جديد هم
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مـدن دولـت دكتـر اقبـال        آ بر تقريباً سلطنت محمدرضا پهلوي تا      آغاز
  عملي بيدوران 

 داخلـي   هـاي    حكايت  جهاني و  هاي  جريان و هدايت شدن در مسيل      
 در قالـب   متحـده   ايالات كه   هايي  كمك ها  يآمريكايطبق بيان متواتر    . است

، بـا هـدف      در ايران بـه اصـل چهـار معـروف شـد            آنچهطرح مارشال يا    
ت پيـشگيري از شـيوع       جه  و در اصل      و فقر  ها  خرابي بازسازي   اعلامي  

 و البتـه    ناكارآمـدي كمونيسم چون يك مرض بود در چاه ويـل فـساد و             
 و اثري چشمگير در روزمره و        ثمر عملاً و   شد  ميهزار فاميل ايران بلعيده     

 با شيوه شـبه     جان  نيمهكشاورزي فقير و     .رضايت جمهور ايرانيان نداشت   
 كارفرمـا  ممري بـراي كـارگر و        كه   ناج  نيمهفئودالي الكن در كنار صنايع      
مـد  آ عمـده ممـر در     متحده  ايالات هاي  كمكنبودند در كنار عوايد نفت و       

در حـوزه   . دادنـد   مـي كيل  ايران تا انتهـاي دهـه سـي خورشـيدي را تـش            
 و پـايين بـود      شـدت   بـه بهداشت سرانه پزشك و پرستار و مراكز درماني         

 در اثر زايمـان و امـراض ديگـر فاقـد            غيرشهريمادران بسياري در نقاط     
  .عمر طبيعي بودند

 داخـل و تحـصيل      هـاي   دانشگاه التحصيل  فارغتجمع پزشكان محدود    
.  بـزرگ بـود    ييشـهرها ز  ردگان خارج از كشور هم در مناطق خاصـي ا         ك

 عمـده اشـتهارش را      ايراني كـه   نويس  و داستان غلامحسين ساعدي شاعر    
 سينمايي مهمي چون فـيلم گـاو        يها  اقتباس ادبي و    هاي  فعاليت واسطه  به

 در حقيقت يك پزشك بـود كـه         استدست آورده   به  داريوش مهرجويي   
 طـور  بـه  آن روزگار در جنوب شهر تهران ي دليل شرايط خاص بهداشت  به

از فراوانـي دنـدان     . پرداخت  ميرايگان به درمان رنج ديدگان و تهيدستان        
 بهداشت دنـدان    تر  وخيم وضعيت   توان  يهم م  گرد  دورهمصنوعي فروشان   
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عـروف احمـد شـاملو      شـايد شـعر م    . مردم در اين دوران را هم دريافـت       
 مردگان در گـور هـم       طلاي  دندان كه اشاره به شكستن      اميد.متخلص به م  

اگـر  .  با توجه به تاريخ سرايشش اشاره به همين مفهوم دردناك دارد           دارد
 اي  پديـده به فيلم دايره مينا ساخته داريوش مهرجويي هم دقت كنـيم بـا              

فروشي مكرر جماعت ايرانـي در آن روزگـار مواجـه            دردناك به نام خون   
 براي جويندگان ترسيم سيماي بهداشت عمومي در آن         نقدي كه   شويم  مي

 سـفيد محمدرضاشـاه و تـرويج و ايجـاد           قلابان با آن از  پس .عصر است 
 باز اندكي بهداشت عمومي و محروميت       ها  پزشكسپاه بهداشت و سرباز     

ت امـا سـير سـاخت هـا همچنـان         ي مياني دهه پنجاه بهبود ياف     ها  سالدر  
    .ناكافي باقي ماندند

ه دهه  تا ميان،يترين ايران و  و  پايتخت عنوان  به شهر تهران    كه  اينجالب  
 يهـا   آب از   و مـردم   و بهداشتي بـود      يكش  لوله يرسان  آبسي فاقد شبكه    

 بـود   نآدرپلـشتي   و  كثافـت   و   وجاري در نهرها كه كهنـه نـوزاد و خـد          
 آب يكـش   لولـه  كهند و تنها به همت مهندس بازرگان بود         كرد  مياستفاده  

همـت شـخص آقـاي       البته در شيراز بـا سـرمايه و       . تهران به انجام رسيد   
 قبل از تهران از اين موهبت برخوردار         آنجا ،از ثروتمندان شيرازي   ينماز

 مـورد مصطفي شعاعيان يكي از متفكرينـي كـه در ايـن رسـاله               .شده بود 
 را در خردسـالي از      و بـرادرانش   است خود چند تن از خـواهران         مطالعه
 تا جايي كه    گذارد  مي فراوان برجاي    تأثير و اين بر روان او       دهد  ميدست  
ش پروين را تشويق به سفر به انگلستان و خواندن پرستاري براي            خواهر

  .كند ميخدمت به مردم محروم آن روزگار 
 البته اگر مدرنيته را نعل به نعـل         (هرچند رضاشاه آموزش عالي مدرن    

 در ايران بنا نهاد اما توسعه  ) آوريم حساب  به اند  كرده ممالك باختري    آنچه
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يي تـا دهـه پنجـاه در ايـران تعريفـي          آموزش عالي همگاني و حتي ابتـدا      
 در بسياري منـاطق ايـران بـالاتر از مقطـع دبـستان              ها  سالتا آن   . نداشت

آموزان بايد رنج هزينه و سـفر در         وجود نداشت و دانش    كان در محل  كما
 تا به مناطق برخـوردارتر مجـاور   خريدند يمآن روزگار سخت را به جان       

 و اسـتيلاي نبردهـاي   يدار رمهب و  با اقتصاد كشاورزي صعو البتهبروند  
 شده بود اين كار براي پـسران  جر كه به فقر عمومي من     اي  يلهقب و   اي  يفهطا

 از عملاً غيرشهري هم كه در مناطق دختران نبود و صرفه به مقرونخانواده 
  . بودندمحروم سيستم آموزش 

 آموزش عالي چنان كم شمار بـود        مراكزتا ابتداي دهه پنجاه گسترش      
البتهمهـاجرت  سـت و  ياخيل دانـشجويان ايرانـي در فرنـگ خـود گو         هك

 را بـا عمـق      آنان، براي تحـصيل    از كشور   خارج يا  به شهر  جوانان محروم 
 و انسان   خواهانه  عدالت هاي  انديشه و با    كرد  ميتبعيض و محروميت آشنا     

سوسياليستي تبديل به يك بمب سـاعتي مخالفـت و           -نوازانه كمونيستي   
در منـاطق عـشايري و روسـتايي         .گرديدند  يميت مستقر    حاكم يهعلعمل  

در نگـاه رسـمي ايـلات جماعـت     . هم وضع ناهموارتر از ديگر نقاط بود   
 و يـا    دشـدن   يممزاحمي بودند كه يا بايد در نگهداري از سرحدات تلف           

. رفت  يم به يغما    ناشخانه اي  طهماسبي خوان و     يرامتوسط امثال سرلشكر    
 مثـال در    طور  به داشت كه    يزيانگ  رقتن وضع    در اين مناطق چنا    آموزش

ميان ايل قشقايي تنها همت عالي و  پشتكار مرحوم محمـد بهمـن بيگـي            
 جديد و تغيير سرشـت و سرنوشـت را          آموزش حدودي   توانست تا فقيد  

 عـشاير فـارس بـه    تـر  گـسترده شـايد اقبـال   . براي اين جماعت رقم بزند    
 مفرط رديابي كرد    يشدگ  موشفراي چپ را بتوان در همين فقر و         ها  گروه

 ـ  نمـي هرچند كه هيچ پديده انساني       بـه روايـت    .د تـك عـاملي باشـد      توان
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و  ايـران در حـوزه آمـوزش         اورد ملل متحد دسـت    آموزشصندوق رفاه و    
 حتي با كشورهاي فقيرتر از خودش مثل الجزاير و          ها  سال در آن    بهداشت

  . داشت قرارتري يينپا سطح نبود و در مقايسه قابل  هم لبنان
گفتن از شرايط سياسي دهه سي و چهل بدون اشاره به دولـت دكتـر               

مخـدوش  سرچشمه،  ابتر و از عملاً ودو يسمصدق و كودتاي مرداد سال    
 بدر بيايد   خواني  مرثيهدولت دكتر مصدق البته اگر از هاله تقدس و           .است

 يـادي هاي ز نقداحتمالاً ، با احترامش مهيا گردد   توأمو امكان نقد منصفانه     
 بعـدازظهر  در   آنچـه امـا    .دانـست وارد  بايـد    و لجـاجتش     اطلاعـي   بيبر  

 دولـت  اي گونـه  بـه  عمـلاً افتـاد   اتفـاق  ودو سيال  س مرداد  وهشت  بيست
 تـوان   نمـي  و جلاد كمترين ترديدي      قرباني ساخت كه بر دوگانه      قربانيرا

دولت مصدق مصداق بريدن از نسلي از مرتجعان معمـر در دل            .رواداشت
لا و نقـشه راه     يت قاجار و پهلوي در ايران بود كه هماره تحت است          حاكمي

گروهي از فعالان مستقل و چپ ايران به  . ندكرد  ميروس و انگليس عمل     
يك كشور جهان سـوم در       و ايستادگي  مبارزات مصدق    درگرو دلشدت  
كودتاي مرداد سي دو اميد     .  هرچند محتضر بريتانيا داشتند    امپراتوريبرابر  

و فرزندانش را به ياس تبديل كرد و محمدرضا پهلوي را هم از    يك نسل   
بعلي به يك خودكامه وابسته كه با چمـاق          آ  توچال و  باز  اسكيشاه جوان   

پس از كودتا .  و مانده است تبديل كردآمدهجعفري و دلار جفري سركار 
زموده از مخالفان در ارتـش و جامعـه         بختيار و زاهدي و آ     يموردستگاه ت 
 و خـاموش  يـا لـب دوختنـد    بـستند و  تير ه و هرچه بود را يا ب  هركه بود 

مـروج   يعنـي  دشـدن   يلتبـد  به ضد خود     عملاًكردند مطبوعات و مجلس     
 دسـتگاه امـلا   آنچـه  يـا مجيـز گـوي    و اروتيسم افسار گريخته  و كريـه        

  روزگــارحــصررهبــران نهــضت چــون دكتــر مــصدق يــا در . كــرد مــي
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 سؤالبودند و شاه با تبختر در پاسخ به         ه غير وطن    گذارنيدند و يا آوار    مي
در « داد يمــرد وضــعيت دكتـر مــصدق پاســخ  خبرنگـار خــارجي در مــو 

بـست سياسـي    .» خرسواري است  اش  علاقه مورداملاكش مشغول ورزش    
سياسـت بـه ملـك      ادي  و  و نشد اين دوران هرگز به بسط سياست تبديل      

و وسـت چـون هويـدا        ماساچ  دانـشگاه  پـرورده   دسـت باوگان  شخصي نو 
كـه  گرديـد   فيت قـديم ايـران تبـديل        بـا فرزنـدان اشـرا     منصور در پيوند    

 پيـشين عـصر احمـدميرزا و امثـال سـهيلي و           يها  نسخه همان   آوردش  ره
 تـر   قـديم  كاري رجـال     و محافظ  پوشي  پرده كنار نهادن    علاوه  به.هژير بود 

حاكميت ايران و نمايش و تبختر بر مردمي كه بغض و محروميت بخـش              
 تـر   قبـل ي  ها  سال و دلگيري  نقد    كرده بود  گير  ينزم را   آنان از   چشمگيري

 را به كينه و بغض تبر به دست بـراي نـسل             سر  سختنسبت به حاكميت    
  . تبديل شدمزاج آتشينجوان 

 جهان در دهه پنجاه     و فرهنگي اگر نگاهي به فضاي سياسي اجتماعي       
با تـم    جهاني   هاي  جريان بودن   ت ميلادي بيفكنيم و البته به مسري      و شص 

 و عمـل   در ايـران و ذهـن        آنچـه ملي و محلي باور داشته باشـيم تحليـل          
 يرگ  عالمجنگ  .  بود خواهد تر  آسان گذشت  مي  سياسي كنشگران وجوانان  

 از انقـلاب    برآمـده  كشورهاي غربـي     مثال  يب يقدر قدرت  پايان عصر    ،دوم
 ـ   خواهي  استقلالانگار  .  بود و بخار تفنگ     رهـايي از عامـل     راي و مبارزه ب

 پيـشين   يرشـده اج و   انبارشـده  هاي  انسانفعل بودن به سكه رايج در ميان        
 مواد خـام    ها معدن   سالدر هندوستان مستعمره بريتانيا كه      .  بود شده  يلتبد

و بازار مصرف گـسترده لنـدن بـود و مردمـانش بـه سـبب خلـق نـرم و             
 آنـان  كمتر راه نـزاع و رويـارويي در          ه،يانجواعتقادات ماورايي مسالمت    

 بريتانيـا   يلاياسـت مقابـل   امـا    اين بار هرچند كـم خـشونت         شد  ميور  تص
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يتنام و بسياري ديگـر از      ودر چين   .  يافتند دست  همايستادند و به استقلال     
 هم مبارزات مسلحانه و     آمدند يمن حساب  بهممالكي كه قبل از اين تاريخ       

 و يـا     به راه افتاد تا يا استقلال بـه دسـت آيـد             گوناگون هاي  يفيتباكالبته  
 و عامل فقر و  بينوايي و غارت شدند مي انگاشته نشانده دست كه   ناحاكم

  . منابع به زير كشيده شوند
 آن عـصر    يتبارشناس ـشايد يك نقطـه عزيمـت مهـم در          روياي كوبا   
 جغرافياي ممكن بـه ابرقـدرت       ترين  يكنزددر  .  باشد يراناعجيب تاريخ   

ارنـستو  و فيدل كاستر  يهبرر چند جوان ريشو به      داري  سرمايهقهار دنياي   
 يكـا نـشانده آمر    دستچگوارا پزشك آرژانتيني موفق شدند باتيستا حاكم        

 در   تبـديل كـرده بـود چيـره شـوند و           هـا   آمريكاييكه كوبا را به مستراح      
 ن آ يـار ع  تمـام چگوارا شمايل   وكاستر .يكي فصلي نو بگشايند   مبارزات چر 

ز فـضاي جهـاني     اگـر ا  .عصر و مرشد جوانان سرگشته و حق جو بودنـد         
 كفايت در حد مقدورات اين نوشتار گفته باشـيم دوبـاره بـه درون               قدر  به

 هويدا و   يرعباسامن دولت   آمدپس از كودتا و تا بر      مرز پرگهر بازگرديم،  
 حاكم بر   يها  مؤلفه ترين  مهم و درفش مدهاي نفتي استبداد فقر     آفوران در 

  . جامعه ايراني بودند
. زير ضربه شديد دستگاه امنيتي بودنـد       شده  شناختهي سياسي   ها  گروه

جبهه ملي پس از كودتا دچار فروپاشي حقيقي شده بود و جبهه ملي دوم              
 را هم تشكيل دادند اما جز معدودي پيرمرد دكتر و مهندس كـه              ... و ومس

 هـايي   يانيـه ب بـيلان كـار هـم       در آنها نبـود و      تاب هيچ عتابي را نداشتند      
 ـ  نمـي نـد و البتـه      دكر  مـي  ن هيچكه جز آنها     رمق  كم .  بكننـد  ستند هـم  توان

 خاص فرهنگ فئودالي هم بيشتر اين جماعت        هاي و منيت  ها  يخودخواه
نقل است در ميتينگ جلاليه جبهه ملـي كـه در            . بود خودكردهرا مشغول   
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 بود ميان اعـضا بـر سـر         شده  فراهمي دكتر علي اميني     وزير  نخستدوران  
حزب توده .  بوددرگرفتهي  مضحكيها نزاع چه كسي سخن بگويد      كه  اين

 بـود و    رفتـه   يـان م از توسط دستگاه امنيت تيمور بختيـار        اش ينظامشاخه  
اما فرق بـزرگ ابتـداي دهـه        .  هم وضع بهتر از اين نداشتند      ها  گروهساير  

كاري نسل قبل بـه      محافظهچهل خورشيدي با دو دهه قبل از خودش در          
 و ركـود    قحطـي    جهاني و غـارت و       هاي  جنگ هاي  يدشوارسبب ديدن   

 بـه چـشم و      چراكـه اين نسل سر بازايستادن نداشـت       گويي  .  بود تتجار
به ايـن سـبب     .  را شنيده بود   دبلا موفق در ديگر     تحولاتگوش حكايت   

نداشتند و    را  ديگر تاب قرار و بيانيه و نصيحت       قرار  بيگروهي از جوانان    
فكن مبارزه   بنيان ا  بسيلا  خود كه  ان   مهندس بازرگ  مد نظر ديگر نه باران    

 از  تعـصباني نارضـايتي و     .خواستند  يم و برانداختن بن پهلوي را       امان  يب
 گونـاگون كـشانيده     هاي  يوادشرايط طيف جديد مبارزان و فعالان را به         

بـه  و  رها كـرده    را  انگلستان  قشقايي تحصيل در     گروهي چون بهمن     ؛بود
مـردم  مـدل كوبـا     مثـل    تا بـه خيـال خـام خـود           زند  مي قشقايي   يها  كوه

 قشقايي زاده خانكار اين خيلي زود   همراهش شوند و كار را تمام كند اما         
گروهي ديگر چون كوروش لاشايي نقشه ترور       . شود  ميبا چوبه دار تمام     

  وگلسرخي و ميرزادگي و بطحايي نقشه ربـودن ملكـه     و كشند  يمشاه را   
 بـه   أكيـد ت ها  گروهنقطه عزيمت اين    . پرورانند  ميليعهد پهلوي را در سر      و

يي اسـت كـه در ديگـر كـشورها          هـا   مدل به   تأسي و   امان  يبمبارزه تند و    
 است و هرگز در آن جو پرهيجان        قرارگرفته استفاده مورد ، روش عنوان  به

جامعه و تـاريخ و سـرزمين خـاص     كشوري   كه هر    انديشيدند  ينمبه اين   
 و حـزن شـناخته   سـوگ   ، شهادت ، با فرهنگ تشيع   ن كه  ايرا . را دارد  خود
 مختـصات   ازو سـيگار بـرگ       و گيتار    معشوقو  مي  با كوبايي كه   شود   مي
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 يا  زمانـه  در چنـين     .تفاوتي اساسـي دارد    ،است باتيستا    و و كاستر مشترك
 رسـند  يم ـگراني چون خليل ملكي به بروز   و كنشپردازان يهنظر كه  است
  .شوند مي مصطفي شعاعيان متولد انو چون

 بود كه بـا  يا  خواهانه  عدالت فكري    جريان آغازدوم قرن نوزدهم    نيمه  
 و ژوليده آلماني بـه نـام كـارل مـاركس            پول  كميك نويسنده و روشنفكر     

اگر تا پيش از عصر رنسانس و ابداع قدرت بخار مسئله كمبـود     .  شد آغاز
 ي زمانـه  در   ، مشكل جوامع انساني بود    نيتر ياساسمنابع و نقصان ثروت     

افزايش  كردن نيروها و     رموز رام گذر از اسارت نيروهاي طبيعي و كشف        
 مهـم،  يا  مـسئله  فقر و غنا و تقسيم ثروت و امكانـات بـه             ي مسئلهتوليد،  

اگر تا پيش از انقلاب كرامول در بريتانيا مـسئله ظلـم     . غامض  تبديل شد   
را  بريتانيـا    مردمـان  رنـج    تـرين   مهم امراض مسري عفوني      و هنري هشتم 

 از آن با رنـسانس در ايتاليـا و          تر قبل پس از كشف بخار و       داد يم ليتشك
بسط و گسترش آن به بريتانيا كه منجر به بريدن از رم و ايجـاد كليـساي                 

 از  ستر شده بود مسائل و ابتلائات     يمستقل پروتستان در نزديكي وست مين     
 كـشف بخـار در بريتانيـا و احـداث اولـين             .جنس و گونه ديگـري بـود      

ز مناسبات ميان مردم و صـاحبان     و توليد گسترده نوع ديگري ا      ها  كارخانه
ثروت و قدرت پديد آورد كـه تـا قبـل از دنيـاي صـنعتي و بـه حركـت                     

تجربـه شـده و      تر  كم بخار و مردمان دريانورد با بخار        يها يكشت درآمدن
  .دور از ذهن بود

 معمـولاً  جديد راه افتاده بودند و توليد انـدك سـابق كـه        يها  كارخانه
 بود به توليد انبـوه و عرضـه         ها  دوشوك و    و براي د   نواز  چشماشرافي و   

فراوان تبديل شد و نيروي كار كه تا قبل از آن تنها در قالب پيشخدمت و      
 افـت ي  يم ـپيشكار اعيان و يا كارگر كشاورزي در قالب فئوداليتـه مفهـوم             
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تعريف و تفسير جديدي يافت و كارگر و كارفرما در كنار توليد و بـازار                
 يهـا  يدي ـناامان نوآشـنايي بودنـد كـه اميـد و           مصرف و مواد اوليه واژگ    

اما انسان جديـد كـه از ورطـه و          ؛  دادند يمفراواني را براي نوع بشر نويد       
 دنيفرارس ـچنگال ارتجاع كليسا و قدرت قاهر طبيعت گذر كرده بود بـا             

و ابزار و ايده جديد هم كمال و جمال خوشبختي را درك و لمس نكـرد                
دنيـاي  .  مدام گشته اسـت    خيالي  خوشخام يا    اسير خيال    احتمالاً افتيدر

 ـ ديگـر بـشر      يها  دهيپدجديد چون تمام      و الـم و عـوارض نبـود         درد يب
 كه انژكسيون كه ارمغان علم جديد بود و جايگزين انگيزاسيون           طور  همان

 دنياي جديـد بـا دو       .كليسا، درد و رنج خاص خود ولو اندك را دارا بود          
يكي استثمار و ديگري اسـتعمار    ،د شوم دو مولو  ؛كرد يمبحران خودنمايي   

 نوع بشر از همنوع خويش كه گاه تفرعن و محبـوس شـدن              يكش  بهرهيا  
 خبر  بي زادگان  اشراف چه قلعه    ،  يخبر يب بلند خودخواهي و     يها  قلعهدر  
 انـسان را    ، لوكس دوانينگ استريت لنـدن     يها  خانهباشد و چه      وارياييبا

تنـزل داده    ور شـدن     چرخه توليد تص   تا مرحله ابزار انگاشتن و بخشي از      
  . است
 ،از انـسان   يكش  بهره محض است اگر گمان كنيم بازي        انصافي  يبلبته  ا

 رنـسانس جماعـت     ماقبـل  دوران صنعتي شدن است و در دنياي         مختص
 نـان   انـد   خوانـده   يم ـخوش و خرم در كنار يكديگر اشعار حافظ و گوته           

 نـرم كـرده و هـر        يمزتـا اراي رودخانـه    خشكيده ملك ري را در آب گو      
 خير و برداري هيچ نبوده است، خيـر   الا براي انسان برادري بوده و    انسان

 تا هست چنـين     احتمالاً چنين بوده و     ه تا بود  ظاهراً ! نبوده برادر  چنين  ينا
  .  ابدي هستند- ازليها يتماه و كنند ميتنها اشكال و ظروف تغيير .باشد

 ، اسـت آغازشدهخاكي ادن بر كره  از بدو گام نهاحتمالاً انسان  تتجار
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برنده اساسي    و پيش  انهگچهارثروت و قدرت در كنار شهوت و حسادت         
مـوارد   از   هركـدام  براي دست يـافتن بـه         و اند  بودهانسان در طول اعصار     

لاجرم بايـد انـسان يـا       ،موردحـسادت  شده و يا شفاي خـاطر در         يادشده
 دقـت  . بهره كشي قرار داد تحت سلطه و   را به انقياد درآورد يا     هايي  انسان
 ، و گفتارهـا شـوند  مـي  عـوض  ها شكل فقط  كه در عصر مدرن هم،  كنيم

...! حكايت آش و كاسه همان حكايت هميشگي است و بس         ... ديگر هيچ 
 كشف ماده   و بسط قلمر  قصد  به،بكر هاي  سرزميناما در پاسخ به هجوم به       

.  از هميشه كردتر گپررناوليه و بازار مصرف مفهوم استعمار و استثمار را    
ذهن پوياي بشر در پاسخ به اين دو بليه بـه دو راهكـار توسـل وتـشبث                  

در .  سوسياليـسم اش يافتـه  يلتعـد يي و كمونيسم يـا شـكل       گرا  ملي :يافت
 دول سربلند و سربلند كرده از رنـسانس و عـصر بخـار و      ،مقابله و مقابل  

 دنيـاي مـدرن     زعم به دانم  ينم يا شايد    مانده  عقب هاي  سرزميناختراعات  
 عــصر روشــنگري در آثــارجديــد هــر آنكــه صــنايع جديــد نداشــت و 

 پـاي   ،شـد   مـي  احـصا    مانـده   عقـب  نـوعي   بـه  يافـت   ينماجتماعش نمود   
يـي  گرا مليحرف . يي به ميان آمد و در اشكال مختلف نمود يافت    گرا  ملي

 بر مقدرات مـا حـاكم       زور  بهاين بود كه اين سرزمين از آن ماست و شما           
اين سرزمين از   .يدا  بردهو استقلال ما را به يغما        و نان و مواد اوليه       يدا  شده

 هـاي   انديـشه .  بيـرون بـرود    ينجـا ازاآن ماست و خارجي استعمارگر بايد       
  چون ستايش يك قوميت و ملت يا تاريخ حـال          ييها  قالبيانه در   گرا  ملي

  بـود كـه در مقابـل پديـده نوظهـور           اي  پديـده  آميخته به تخيل     ياواقعي و 
  .  شد و قد علم كردپررنگاستعمار 

 چـون خـوي تجـاوزگري بـشر اسـتوار           هـايي   يـه پااستعمار البتـه بـر      
 به مفهوم هجوم و كشورگشايي و البته غـارتگري         درگذشتهخويي كه   ،بود
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 جويني مـورخ محـزون ايرانـي دربـاره          ، موجز صورت  بهيا آن چيزي كه     
؛ امـا   »آتش زدند، بردند  آمدند، كشتند،    «آورد  مي زمين  ايرانحمله مغول به    

براي كـشتن و بـردن      . استعمار معني جديدي را به اذهان بشري وارد كرد        
 انديـشه   جـسم و  نيامده بود بلكه براي ماندن و بازاريابي و به بند كشيدن            

 مـواد اوليـه، نيـروي       رحمانه  يبمناسبات توليد محور كه     .  بود آمده توأمان
 از اروپاي عصر بخار به سـاير  يدطلب يم بازار مصرف    صدالبتهكار ارزان و    

 هـاي   يكمپـان  و البتـه     دار  توپ هاي  يكشتبه ضرب ناخداها و       جهاننقاط  
 در ابتدا ها كارخانه و ادبار يكش بهرهچه اگر  . خوش آب و رنگ روانه شد     

رمـان  . ولز و ايرلند و حاشيه لندن بـود        هاي  كارخانه بختان  نگونتنها براي   
 كـشي   بهرهكنز نويسنده شهير بريتانيايي عمق      ديويد كاپرفيلد اثر چارلز دي    

 و البتـه تـاريخ شـورش كـارگران          داد  مـي و بينوايي اين جماعت را نشان       
 ملكه سركوب شد    تفنگداران وزور  ضربايرلندي صنايع پنبه را هم كه به        

  . خوب به خاطر دارد
 بـر اي توليـد بيـشتر و         انگيز  غم نابرابر و     رابطه همين مدل     اما اين بار 

 راهي ساير ملـل و      آنانبه همراه صاحبان صنايع و متحدان نظامي         ،تربيش
كارگران و اجيـران در صـنايع جديـد شـاهد بودنـد كـه               .  شد ها  سرزمين

چگونه با ساعات كار زياد و دستمزد پايين و سينه و دست و سلامت بـه                
 كـه اربابـان و صـاحبان        كننـد   مـي يغما رفته گوهرهايي به نام كالا توليـد         

 سرد و نمور    هاي  كومه در همان    آنان و   كند  مي تر  فربها ثروتمند و    صنايع ر 
در ولز و يا حتي چپرهاي گرم و آلوده در شركت نفت در جنـوب ايـران               

خـواهي مـدرن پـس از         و انديـشه برابـري     رونـد   مـي يرانـي   وبه هزيمت   
جناب ماركس به دنيـاي مـتلاطم    .شود  ميكيدات عصر كهن اديان متولد      أت

  ! آمدي خوش
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ــدا ــدا    ع ــاوتي پي ــابير متف ــرب تع ــنگري در غ ــصر ردش ــس از ع  لت پ
 جان لاك   گيرد  مي انگليسي يك عدالت اشرافي را پي        ادموند برك ؛كند مي
رود و به دنبال يـك عـدالت ليبرالـي اسـت و عـدالت                راهي ديگر مي   ؛به

 عدالت آرمانگرايانه حـداكثري     م هم يك  س از سوسياليسيم و كموني    برآمده
  .است

 او را   تـوان اصـطلاحاً    تا پيدا شدن پدري جديد مـي      كارل ماركس كه    
  با  و كند  ينم مشخص به مسئله عدالت ورود       طور  بهپدر چپ جديد ناميد     

 به عـدالت    عملاً...  و نفي مالكيت و    افزوده  ارزشبيان برخي مفاهيم چون     
 بـا   آرام  آرامي جهـاني    خـواه   عـدالت ميانـه   اين  در  . زند  مياجتماعي نقب   

 بـه همـراه خـود تفكـرات جديـدي را هـم وارد               ورود صنايع جديد كـه    
 و استثمار  وستم جوراب انديشه برابري خواهي و مبارزه       كند  مي زمين  ايران

. گيـرد   مـي هم در مخيله روشنفكران و بيشتر فرنگ رفتگان ايراني شـكل            
اگر كارگر تا قبل از ورود كارخانه جات فرنگي به ايران مفهوم عمله خان   

 در سيستم بازار و صـنايع بـومي و          پاها  خرده و   كاران خردهو يا باربران و     
در روسـيه   توسـعه نـصف و نيمـه          پيامد   دستي محلي ايران را داشت اما     

هاي نفت قفقاز مفهوم جديدي از توليد و كار و   در چاهخصوصاً و تزاري
 باخـان  نـوع رابطـه عملـه ايرانـي          ،تا قبل از ايـن عـصر      . شدسرمايه پيدا   

 فئودال در غرب صنعتي     آنچه مفهوم با    ازلحاظن  صاحب زمين كه اين خا    
  .  تفاوت فاحش داشتشود مي ناميده صنعتي يمهنيا 

 خان بخشي از وظيفه زرع را       ، در ايران خشك   داري  ينزمدر مناسبات   
 طريـق   و در  بر عهده عمله بـود       تر  پررنج و البته بخش     گرفت  يمبر عهده   

بود شده  يراني هم همراه     ا آيينيسنتي ايراني كه با نوعي دهش تاريخي و         
بـود و در عملـه      ايجاد گرديده   آميز ميان طرفين     نوعي همزيستي مسالمت  
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 بـه همـين منـوال       تقريبـاً جات بازار و صنايع كوچك دستي هم حكايت         
 ايراني غـذاي خـود را      كار  صاحب كه   شده  يدهشنبسيار ديده و    . بوده است 

 ياندوز  تجربه كار و    باشاگردان هم   كرده و    ربر و غلام بچه تقسيم مي      با با
 و مكنـت    ملـك   صاحباستادكار و    كم كم خودشان هم      اوستاكار   از كنار 

 دائمـي ايرانـي در      تقريبـاً اما كار كـارگران فـصلي و گـاه          ؛  گرديده بودند 
 و آنـان  نـويني را وارد مخيلـه    هاي  انديشه ،بهكود با پربركت نفت   يها  چاه

 ايرانـي  يـال خ آسـوده ا صدالبته منتشر در جامعه سنتي و سخت معيشت ام    
 از  داري  سـرمايه  حقوق كارگر و قيـام عليـه         -، رنجبران افزوده  ارزش. كرد
 روز در ميان كارگران دست و روي سياه صنايع نفتي           يها  سكه ترين  يجرا

 يك رهبر در تبعيـد بـه        ها  آن منبع تغذيه فكري     ؛ كه  آن روز بودند    بادكوبه
رفقـايش تروتـسكي و اسـتالين       نام ولادمير ايليچ لنين بود كه بـه همـراه           

 انقلابي و مبشران تفكر كارگر محور و برابري خواهانـه اش را             يها  جزوه
زنـدگي و اشـرافيت     . كـرد   مـي  سرد تحت سلطه تـزار       هاي  سرزمينراهي  

عجيب خاندان رومانف كه حاكمان چندصد ساله سرزمين روسيه بودنـد           
 طبقـاتي و    با بيچارگي و رنج غيرقابل وصف تـوده روس كـه در جامعـه             

زمينه را بـراي   ، رقت باري داشـتند    شدت  بهكاستي آن زمان روسيه زندگي      
نشر و بسط افكار برابري خواهانه فراهم كرد و در آن روزگار كمتر كسي              

 زمينـه تحقـق در      گرايي  لايده آ  هر رومانتيسم و     اساساً كه آيا    كرد  ميفكر  
 ، قواي طبيعـي   سيرو  و آيا با وجوه سركشي انسان       ! دنياي واقعي را دارد؟   
 شكـست روسـيه از ژاپـن در         يهررو  به !؟تابد  يبرماين برابري محض را     

 تـر   وخـيم جنگ منچوري شرايط را در جامعه دهقاني و كارگري روسـيه            
سير حوادث در سرزمين يخبندان چنان سريع بود كـه كـارگران            . هم كرد 

ست و   ا گستر  عدل كه اين حركت جهاني و       پنداشتند  ميبينواي ايراني هم    
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 شيرين خواهد كرد  و در بازگشت از سرزمين          عدالتكام همه را از شهد      
بادكوبه روياهاي شيريني را براي اهالي سـرزمين مـادري ايـران تعريـف              

  .ندكرد مي
 آن پيـروزي  تبـع  بـه شيوع تفكرات چپ و ماركسيـست در روسـيه و          

 لنـين بـه     مـل  عـلاوه بـر ورود قطـار حا        1917انقلاب بلشويكي در اكتبر     
 جنـوبي   يه همـسا  يـران ا جديـدي را هـم راهـي         يها  نگاهوسيه افكار و    ر

روسيه كرد كه تبادلات مرزي تاريخي توانست فصلي جديد را در تـاريخ         
 تاريخ را رقم نزد امـا بخـشي از          هرچندسياسي و اجتماعي ايران بگشايد      

 كـشيده   رنـج اوراق كهنه و قطور تاريخ اين سرزمين گشت، بـراي انـسان             
، افكاري كه خبر از برابري و برادري        خبري  يبوزگار محنت و    ايراني در ر  

 ويرانگـر   حـال   يندرع ـست بسيار جذاب و حيران كننـده و         توان  مي داد  مي
 ديگـران كـار كننـد و    هـاي   ينزم ديگر قرار نيست روي      كه  اينفكر  . باشد

ه باشد ديگر از تركه و فلـك    هم  آنقرار است خاك و خيش و گاوآهن از         
 مفـاهيم   تـرين   يدست  دم و   ترين  ابتدايي احتمالاًواهد بود   و شحنه خبري نخ   

 در آن   آنچـه  كمونيـستي يـا       يشهاندبرداشتي از جانب شيفتگان و مقلدان       
برقراري جمهـوري مـساوات در      .  بود شد  ميروزگار مرام اشتراكي ناميده     

كه البته بعدها از سر طمع به خاك ايران و گرسنگي گرگ            (سرزمين آران   
 بـه رهبـري يـك       ) شمالي ناميده شـد    آذربايجاني بعدي   روسيه و شورو  

 جمهـوري داشـناكيه در      طـور   همين و   زاده  رسولايراني به نام محمدامين     
 مـستقل از غـول      هرچنـد  هر دو تم و طعم برابري خواهانـه،          كه  Ĥنارمنست

نوظهور شوروي كه لنين و رفقا از چراغ جادوي سخن كارل ماركس بـه              
  .درآورده بودند

 را بيشتر به سوداي كـشانيدن پـاي         ها  يشورو و دمخور    مدم ه يرانيانا
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. داد  مـي  و اجـدادي     آبـا اين ارمغان نوظهور ابتداي قرن بيستم به سرزمين         
 وصـف   كـه   آنعطااالله صفوي نيا از اولين عشاق سرزمين شـوراها در ايـر           

 هـاي   يگفتگو را تنها از     ها  يقرفعيش مداوم و منقض نشدني در سرزمين        
 شـاد و    يهـا   ترانـه نه اهالي روستايي در طبرستان ايـران و         عاميانه و عواما  

 كه گرسنگي   شود  ميچنان شيفته و مسرور     . خلقي راديو مسكو شنيده بود    
 و خطـر كـرده از مـرز    كنـد  مـي و پاي دمل آگين بـي مـوزه را فرامـوش          

 تا در سرزمين عشق و نهايت انسان، شوروي سكني بگزيند امـا             گذرد  يم
 گرسنگي و برهنگـي      مشاهده و   ها  كولاك گيزان  يرتححاصل اش سرماي    

 ابدي و رنج مـداوم در  -و ياس اجتماعي و بازسازي همان مناسبات ازلي   
 را  سـرا   صـومعه والـي و گزمـه سـاري و          فقط انگار . بهشت موعود است  

ه بودند كار تا بدانجا بالا گرفت كه صفوي نيا          كرد رئيس كميسارياي خلق  
تحريـر  » شـود   درماگادان كسي پير نمي   «خاطرات آن دوران را زير عنوان       

كرد كه كنايه به رنج و محنت بسيار و مرگ در جواني و نرسيدن به پيري               
  . در كعبه معشوق بود

از همان ابتداي پيروزي انقلاب بلشويكي در روسيه و تـشكيل اتحـاد         
ان و ناراضيان   خواه  عدالتنگاه   جماهير شوروي سوسياليستي در ادامه آن     

 ايراني به سرزمين و حكومت جديد همـسايه بـسيار           بهرگان يبو يا شايد    
 ايرانـي   "هـاي   ياشـتراك مـرام   ". همدلانه و رمانتيك و عاشقانه بوده است      

مـأمن سوسـياليزم و      و  و كـشور پيـشر    عنـوان   بـه  شوروي   بردند  يمگمان  
برابري، بهشت كارگران است و همراهي و حضور با ايـن كـشور در هـر               

تن يك اتفاق عظيم تاريخي و كمـك بـه آرمـان         قرار گرفتن در م    اي  زمينه
  . برابري بشر استشمول جهان

ژوزف اسـتالين رهبـر دوم   (در چشم عشاق ايراني لنين و عمويوسف        
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البتـه بـراي   .  شيرين بودكرد مي هر چه آن خسرو    )اتحاد جماهير شوروي  
 و تيپ روشنفكرتر چپ ايراني اقداماتي چون عقد قرارداد          ها  ردهك  تحصيل

يان ايران شوروي كه با گذشتن داوطلبانه حكومت تازه مـسكو از         م 1921
مثـل  (بـود   در ايـران    هـا     بسياري از امتيازات و اجحافـات دوران رمـانف        

ياچـه خـزر    درو بازگرداندن حـق كـشتيراني ايـران         آشوراده  واگذاري ده   
 !) ايران تا آن زمان هيچ كـشتي بـه مفهـوم واقعـي كلمـه نداشـت                 هرچند

پ ايراني شد كـه  گرايش ذوب در مسكو در ميان چ    و   ينيب  خوشموجب  
فت بزرگ از ابتدا تا فروپاشي شوروي عامل افت ايـن            يك آ  عنوان  بهاين  

 كـه   Ĥندر پاسخ به اوضاع بشدت پريشان ايران آن زم        . جريان در ايران بود   
 و قحطي و بيمـاري آفـت جـان          برد  يم كامل بسر    يفيالطوا  ملوكدر يك   

 متضاد و گـاه چندگانـه       هاي  يتماه با   يياه  حركتملك و ملت شده بود      
در اكناف ايران بوجودآمد كه هنـوز هـم قـضاوت صـريح مـتقن دربـاره                 

 همـان عـشق بـه       كامي  تلخ. دشوار است  ها  آن ملي رهبران    شأن و   ها  انگيزه
 داس و چكش بر وجدان و شـرافت ايـن           پرچمزدن زير   و سينه   شوروي  
 تئوري و عمل چپ  هاي  پويش ترين  ابتدايي و از    كند  مي سنگيني   ها  جنبش

 مشاهده وضوح  به گرايش و گردش به همسايه شمالي را         توان  مي ايراندر  
  .كرد

اگر جنبش جنگل به رهبري ميرزاكوچك خـان جنگلـي و دو متحـد              
 خالوقربان و احسان االله خان را بنگريم        اش  ييانتهاابتدايي و منفور و قاتل      

ــه شــوروي   ــان ب ــرايش عي ــلگ ــشاهده قاب ــوري  جم. اســتم  يتيســوه
 روسـي در    هـاي   يكـشت  يها  توپگيلان در حضور غرش     ) سوسياليستي(

رشت اعلام موجوديت كرد و مطالب نشريه جنگل و حتي شـكل پـرچم              
 در  كـه   ييازآنجـا  گوياي كرنش به قبلـه مـسكو بـود            هم  گيلانجمهوري  
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 متفاوت و گـاه     يا  خواندهها و    بسته انقلابي همواره قرائت   هاي   ايدئولوژي
 سـاير باورهـا را      هركـدام  و   گيـرد   مـي ي از تفكر اصـلي صـورت        متضاد

 و سعي در حـذف ديگـران و         داند  ميانحراف از نسخه اصلي و كج روي        
خالوقربان در افراط مرام اشتراكي بـراي تقليـد         . دارند ييصدا  تكبرقراري  

 در شوروي و بدون توجه به الزامات محيط ملي و           تر  بزرگرفتار برادران   
حال . ضبط ابزار توليد به نفع پرولتاريا و طبقه كارگر نمود         محلي اقدام به    

هـا شـامل قـاطر و الاغ          و جنگلـي   سـرا   صـومعه ابزار توليد اهالي تالش و      
   .واستر و بيل، كلنگ و گاوآهن بود

 تـا نزديكـي و      نهايتـاً سـتيزانه     ظلم هاي  يزه انگ رغم  يعلحركت جنگل   
 وال و زوال ايـران و      از شوروي پـيش رفـت و اگـر ر          قبول  غيرقابلتقليد  
 پـيش    هـم  يـران ا كـردن    پـاره   پاره تا   بسا  چه ادامه داشت    گونه  انهم  ناتهر
 شـدت   بـه  نـه    هرچنـد مورد شيخ محمد خياباني در تبريز را هم         .رفت  يم

شيخ حتـي   . توان در گرايش به همسايه شمالي احصا كرد        مورد جنگل مي  
 نامي كه   .دهدغيير   را هم به آزاديستان ت     آذربايجانخواست نام تاريخي     مي

 تازه به شـوروي پيوسـته       هاي  يجمهور در   ها  يشوروبا تبليغات آن رويه     
جمهـوري سوسياليـستي گـيلان را هـم         . همخـواني داشـت   ) آران(چون  
 بلشويكي شوروي مجاور مرزهاي ايـران       هاي  يجمهور از   متأثر توان  نمي

  .ندانست
حكايـت  . ..و ارمنـستان و  ) آذربايجـان ( مواردي چون جمهوري آران     

 آن روز ايـران     گـراي   چـپ  اين بيگانه از وطني در ميان نظاميـان          تر  يبغر
 شـأن  تـرين   مهـم  كه   اي  توده چند افسر    1324در سال   .  است مشاهده  قابل

 اسـكنداني و محمـد پـورهرمزان        اكبر  يعلسرهنگ عبدالرضا آذر، سرگرد     
يوند  انداختن يك قيام و پ     به راه بودند پس از طرح يك نقشه خيالي براي         
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 تـا   بردند  يمو پيوست ايران به شوروي تمام هم و مساعي خود را به كار              
به كشور دوست و برادر شوروي بگريزند و در اقارير بعدي خـود بارهـا               
سفر و خدمت در سرزمين موعود شوروي حفظ منافع اين كشور مادر را             

   .دانند يمكعبه آمال و غايت آرزوي خود 
 كـه   آنامتياز نفت در مناطق شمالي اير     در قضيه تقاضاي شوروي براي      

 و هزيمت ايران قجري به يك تبعه تزاري بـه نـام             خبري  يبالبته در زمان    
حزب تـوده از ايـن درخواسـت گـستاخانه          ، بـود  شـده   فروختهخوشتاريا  

 براي ارائه پيشنهاد رسماًاي كافتارادزه  قتي سرگهو.كند ميشوروي استقبال  
 تا پايان جنگ و اشغال     يا  مراغهت ساعد    و دول  كند  ميخود به تهران سفر     

 كـارگران  ورزد مـي ايران با هرگونه مذاكره براي اعطـاي امتيـاز مخالفـت         
 تهران تظاهرات كرده و در پناه تفنگ     هاي  يابانخوابسته به حزب توده در      

 ـ  نمـي نام صحيح ساعد را     ( مرگ بر ساعت     ها  روس يزهسرنو   ستند ادا  توان
 و احسان طبري تئوريسين نامدار      شوند  ميياز   خواستار واگذاري امت   )كنند

 از يكـي  دريـز برانگ بحـث تـاريخي و   مقالـه يـك سـري   حزب تـوده در    
 نفـت شـمال ايـران را حـق شـوروي            ،   توده بنام مـردم    رپرشمانشريات  

رود كـه تمـام مـدعاهاي ضـد غربـي و              و حتي تا آنجا پيش مـي       داند  مي
 كـه   گونـه   همـان گويـد     و مـي    به كناري نهـاده    عملاًامپرياليسم ستيزانه را    

ها در نفت جنوب صاحب حقوقي هستند بايد ايـن حـق را هـم                انگليسي
 آبان ايـن نـشريه      12طبري در شماره    . در شمال قائل بود    ها  يشوروبراي  

ما بايد به همان ترتيب كه براي انگلستان منافعي قائليم          ": نويسد چنين مي 
ه شوروي در ايران منافع     گوييم بايد معترف باشيم ك      آن سخن نمي   يهعلو  

  . جدي دارد
بايد به اين حقيقت پي برد كه منـاطق شـمال ايـران در حكـم حـريم                
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 ]حزب تـوده  [ كه من در آن هستم       يا  دسته  يدهعقامنيت شوروي است و     
 و  هـا   روس براي دادن امتياز نفت شمال بـه         يتفور  بهاين است كه دولت     

  ". وارد مـذاكره شـود     آمريكـايي  انگليـسي و     هـاي   يكمپاننفت جنوب به    
ي آقـاي     خواندن همين سطور از مقاله متفكري در انـدازه و آوازه           احتمالاً

سازد كه اين تفكر نگاهش به ايران است يا به           طبري به نيكويي روشن مي    
 و صيانت از حـريم و منـابع و          دوستي  ايران ردي از    اساساًشوروي؟ و آيا    

هست يا كـه وطـن شـوروي        منافع وطني به نام ايران و نفوس آن مطرح          
  ! مسكو هستند؟دراست و اينان تنها مهاجران و غريباني دور از ما

 خورشيدي اوج نمايش وابـستگي و غيـر ملـي بـودن             30 و   20 دهه  
 انـصاف را بـه كنـاري نهـاد و يكـسره      تـوان  نمـي البته  . چپ ايراني است  

بودن فروكاسـت و    ) شوروي( و عامل اجنبي     خواري  يرهجوابستگي را به    
ي كه حتي دور رقمي     زل نا در آن روزگار كه جمعيت باسواد درصد شديداً       

هاي جمعي نه فراگيري و نه       سايط و رسانه  وداد    را تشكيل مي   شد  ميهم ن 
 بعدي قرن بيستم را داشت شوروي يك بهشت موعود       يها  دههاثرگذاري  

روي زمين بود كه نه مطامع و حوائج استعماري و زيـاده طلبانـه روسـيه                
 و نه به اسـتثمار انـسان در خـدمت           پروراند  يم و بريتانيا را در سر       تزاري

 تجسم يك بهشت واقعـي بـراي        يشورو به   پرداخت  مدار  حكومتاربابان  
كرد تنها براي رسـيدن بـه مراحـل          كارگران و رنجبران بود كه هر چه مي       

نهايي و كمال مطلوب كمونيسم كه رهايي و برابري انـسان اسـت بـود و                
اي آهنين پـس از مـرگ اسـتالين كنـار نرفتـه بـود تـا خـود                   ه هنوز پرده 

 تجاوزكارانه و غيرانساني    هاي  ياستسخروشچف به انتقاد و افشاگري از       
 نمـودن بـراي مـرگ ژوزف      بولناسـتا  و   زار  لالـه استالين بپردازد هنوز در     

 و اشـك    كردنـد   مـي  ييسـرا   نوحـه خواندندش   استالين كه عمويوسف مي   
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   .ختندير مي
 در هنگامه جنگ    1320 شهريور سال    3ل خاك ايران در     حكايت اشغا 

 آذربايجـان جهاني دوم و اعمال گروهي كه بعدها خود را فرقه دموكرات            
 و حركت در راسـتاي خواسـت و         آنانناميدند و پيوستگي حزب توده با       

شـوروي نقطـه    ) آذربايجان(ي آران   جمهور  رئيسمطامع ميرجعفر باقراف    
عـالان و روشـنفكران چـپ ايرانـي بـه           صل روابـط بـسياري از ف      وفصل  

 اشغالگر شوروي كه حتي      ارتش يزهسرندر پناه   . وابستگي حزب توده بود   
اعمال حاكميت دولت شاهنشاهي ايران در تهران را هم مختل كـرده بـود       

 نفر  وسه  پنجاه كمونيست قديمي، عضو گروه اشتراكي       وري  پيشهميرجعفر  
بـراي ورود بـه مجلـس چهـاردهم          اش  اعتبارنامهو مدير روزنامه آژير كه      

 ايـران يـك حركـت خودمختـار         آذربايجـان شوراي ملي رد شده بود در       
در ابتدا خواهان خودمختاري بـود امـا بـا هـدايت بـاقراف              .  كرد يستأس

 و عمـلاً  ي مسلح به رهبري غلام يحيـي دانـشيان تـشكيل داد             هاي  چريك
  كـه در    كـه همـراه قاضـي محمـد        وري  پيشه. قصد تجزيه ايران را داشت    

 ايجاد كرده بـود حتـي در        وري  يشهمشابه پ مهاباد يك جمهوري كردنشين     
روز اعلام موجوديت تشكيلات نشان يونيفرم ارتش سرخ بر تن خـود و             

  .كرد مينزديكان درجه اولشان خودنمايي 
 و  دوسـت   وطـن اينجا يك نقطه عطف در زندگي برخي روشـنفكران          

مج آزارنده مـدام ذهـن ايـن        ال س ؤاين س . غيرمتعصب چپي در ايران بود    
 هـا   آنجماعت را به خود مشغول كرده بود كه آيا برابري ادعايي در مرام              

 براي رهايي ايران و مردمش از استبداد و اسـتعمار           ييفرسا  قلمو مبارزه و    
 بـه پـادويي سـفارت كبـري         شـدن   تبـديل و البته استحمار است يا بـراي        

 ـ      ! شوروي در تهران؟   ن بـه پـادويي سـفارت       اينكه چشم و گوش بـسته ت
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شوروي بدهند و منافع ملي كشور را تا حتي تا سـر حـد تجزيـه ناديـده                  
 وجدان بيـدار برخـي از روشـنفكران چپـي ايرانـي را بـه                احتمالاًبگيرند  

 خـود را در فرقـه   آذربايجـان نهايت آزرده بود وقتي حـزب تـوده شـعبه           
 قبـال    مـسكو در   ياسـت باس پيوستگي خـود را      عملاًدموكرات ادغام كرد    

 توسط باقراف و عمال اش تنظيم       و البته در آن زمان بيشتر در باك       كه  آنتهر
  .  نشان دادشد ميو ابلاغ 

وابـسته در اذهـان برخـي        اينجا بود كه بنيان تفكر چـپ ملـي و غيـر           
 عالم باشند اما عامـل  خواستند يم كساني كه بست نقشاعضاي تشكيلاتي  

 ـ   آذربايجان  غائله. هرگز راي روشـنفكراني مثـل جـلال آل         نقطه عزيمتي ب
احمد و خليل ملكي شد تا يـك بازانديـشي در محفوظـات و معتقـدات                

 و نوجوانـاني كـه مـشق سياسـت         سـالان   كـم حزبي خـود كننـد و بـراي         
 تـرين   مهـم شـايد از    . الات و ابهامات عميقي را حاصل آورد      ؤ س كردند  مي

 بود كه در آن    محله مسگر آباد تهران     زاده يرفقاين افراد مصطفي شعاعيان     
كرد اگـر ايـراد اول        دنبال مي  دقت  به را   ها  گروه مواضع افراد و     ها  مهروموم

ابـستگي بـه    وو   بـودن    ي مل ـ يرغ آن روزگار را     گرايان  چپحزب توده و    
 در چند محـور كلـي خلاصـه و          توان  ميشوروي بدانيم ايرادات ديگر را      

 ،يحـداقل سـي    عدم رابطه با دموكرا    -2 ،مذهب فاصله با    -1. بررسي كرد 
عامل باقيمانـده و برقـراري يـك پيونـد           -4،  از دل بررسي  .  خشونت -3

ثيرگذاري خليـل ملكـي   أ به اهميت و تتوان ميارگانيك با عامل وابستگي  
  .و مصطفي شعاعيان پي برد

 ايراني محل مناسـبي بـراي بـسط و نـشر     كار محافظهجامعه مذهبي و    
ديـن را   ، كـارل مـاركس    و ضد دين كه مراد فكـريش       خدا  يبيك انديشه   

 حتـي   كه  آنجامعه ديني و مذهبي اير    .  است نيست  ناميده  يم ها  تودهافيون  
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 در جريان انقلاب مشروطه در      گرايي  چپ قبل از نضج گرفتن      ها  مهروموم
 بر قوانين مجلس را مصوب      الشرايط  جامع نظارت پنج مجتهد     1285سال  

حمـد كـسروي    زمـين بـراي دفـن ا       1324كرده بود و مردمانش در سـال        
گفتگـوي نگارنـده بـا نـوه        (دادنـد   ميكارمند عدليه و نويسنده ضد دين ن      

توانست با يك انديشه ضد ديـن و افيـون            چگونه مي  )سيداحمد كسروي 
 ابتـدايي هـم بـر       هاي  كمونيستانگار باور مردم كنار بيايد؟ در ميان خود         
 برخي . وجود داشتنظر اختلافسر نوع مواجهه با دين در جوامع ميزبان   

چون تروتسكي و لنين بر جدال يكسره با نمادها و باورمندان باور داشتند             
و ديگراني هم به همخواني با اقتضائات بومي و شايد به همين دليل بـود               

 حـزب متبـوع     كـه   آن جـاي   به 1320 ايراني در شهريور     هاي  كمونيستكه  
 اينكـه   تـر   بجالخود را كمونيست ايران بنامند نام توده را بر آن نهادند و             

اولين دبير كل حزب توده در ايران يك شاهزاده قجري نمازخوان به نـام              
  . اسكندري بوده است سليمان ميرزا

 و بهـا  خواهانـه  عـدالت  شدن انديـشه  گير همهاز عوامل مهم فراگير و  
 ايرانـي ادعـاي آن را داشـتند         يهـا   چپ  كه  كارگراندادن به فرودستان و     
 با عامل ديانت در جامعه ايران بود كه         آنان رهپرمخاطهمين رابطه مبهم و     

بـسياري حتـي    . هميشه و هنـوز ديـن در آن نقـش مهمـي داشـته و دارد               
 از مردم و مرجعيت مذهبي در مقابل كودتاي         هايي  بخشسكوت  معتقدند  

نه به حمايت از محمدرضا شاه پهلوي كه به هـراس از قـدرت              ، مرداد 28
  .  قدرت بوده است در فقدانخدا يبهاي  گرفتن كمونيست
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 و پيوند وثيق اش با مبارزه مسلحانه        يدنظرطلبتجدچپ به سبب ماهيت     
و چريكي معمولاً اعتقاد و زمان كافي براي مناسبات دموكراتيك و عامـل             

 هـاي   چريكبودن به آن ندارد و معمولاً يا اسيركيش شخصيت رهبران و            
 و با طمطـراق در      پرتكرار آزادي را هم كه       برداشت از   آن پيشرو هستند و  

 مفهومي متفاوت با دموكراسـي و       آورند  يمها به زبان      و سخنراني  ها  نوشته
رهـايي از حاكميـت      گردش نخبگان دارد و بيشتر حول محور آزادگـي و         

  ، ديگر يانيدرب ؛ و كند ها سير مي   عمال ظالم و دست پروردگان امپرياليست     
 و مبارزه خلقـي     دانند  نميناسب براي مناسبات دموكراتيك     زمان حال را م   

 را بهتـرين افعـال و اعمـال در          داننـد   يم ـ نـامطلوب    آنچهبراي سرنگوني   
چـپ ايرانـي هـم ايـن بيگـانگي بـا            . آورنـد   يم ـشرايط حاضر به شـمار      

ي مريد و مرادي ايرانـي       دموكراسي چپ جهاني را با پدرسالاري و رابطه       
  را ي از كيش شخصيت و بيگانگي با دموكراسي       درآميخته و معجون عجيب   

  قربـان االله خان خالو     به نمايش گذاشتند؛ در جريان نهضت جنگل احسان       
 دو اتشه شده بودند ميرزا را ارتجاعي        هاي  يستحالا كمون   كه و دوستانش 

چـپ هـا    . و عقب مانـده دانـستند و عاقبـت سـر از تـنش جـدا كردنـد                 
س شـوراي ملـي كـه حـداقل تـا           هاي مجل ـ  در جريان انتخابات  ،همچنين

 شرايط كمتر بـسته اي داشـت هـم          ،كودتاي مرداد سال سي دو به نسبت      
   .همين گارد بسته را در مقابل خواست مردم اتخاذ كردند

 اصفهان در مجلس چهاردهم موفق به دار نشان اي تودهاگر تقي فداكار 
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ه شـمردند و در بقي ـ      انتخابـات را خلقـي و عادلانـه مـي          شـد   ميپيروزي  
در . شـد   ناميـده مـي  سـرنيزه زيـر    مجلس ارتجـاع و ها  انتخابها و    حوزه
 چريكي دهـه پنجـاه چـون سـازمان فـدائيان خلـق و سـازمان                 هاي  گروه

 دموكراتيـك   وآمـد   رفـت هم كمترين نـشاني از      ) منافقين(مجاهدين خلق   
شـاهد   ، مناسـبات ترين بستهبينيم و در ميان     رهبران يا شوراي رهبري نمي    

در .  هـستيم  يا  فرقـه  و ذوب شدن در مسالك و مناسـبات          پرستي  شخص
 وقتي مجيد شريف واقفي و مرتضي صـمديه لبـاف در برابـر              1354سال  

 ،كننـد  تغيير مشي سازمان از اسلام به ماركسيسم مخالفت و ايستادگي مي          
در ميانـه چنـين رفتارهـايي       . زنـد   مـي  آنانسازمان دست به قتل و حذف       

 مصطفي شعاعيان به كيميا در جريـان چـپ          است كه امثال خليل ملكي و     
 يكـار   پنهـان  وقتي در بحبوحـه جنـگ چريكـي و البتـه             ؛شوند  ميتبديل  

 آزادي مجادله قلمي در پاسداشـت حرمـت         ،تشكيلاتي مصطفي شعاعيان  
 چريكي با حميـد اشـرف مغـز متفكـر و مايـه نـازش                هاي  سازماندرون  

  .شود مي  ارزش واقعي او هويدا،اندازد يم به راه ها يكچر
 نيـست و    ها  حرفرفيق حالا وقت اين      «:نويسد  مياشرف در پاسخ او     

و پاسخ شعاعيان با : »ميهست امپرياليسم و نوكرانش     يهعلما در ميانه مبارزه     
توجه به سن و سال و دنياي بسته خانه تيمي چريكي كـه در آن زنـدگي                 

 :ويسدن  مي ينچن شعاعيان به اشرف     ؛ و تاريخي است   توجه  جالبكرده   يم
 سازماني كه امروز كه در حال مبـارزه مخفـي اسـت اهميتـي               !رفيق جان «

 واي به فرداي پيـروزي كـه بـه          ، مخالف قائل نباشد   يو صدا  آزاديبراي  
 خليـل ملكـي حتـي اگـر         ؛ و » خواهد آورد  آزاديقدرت برسد چه بر سر      

 و ناديده بگيريم و تنها نگاهي   سرنهاده پشت  هم را   اش  سياسيآزادانديشي  
 فرزنـدش كـه در خـارج از كـشور           و نگاشته شده ميـان ا     هاي  نامه متن   به
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ــاوت و   ــيم تف ــوده بيفكن ــي در   راخــواهي آزاديمــشغول تحــصيل ب حت
  كـه   زندان هاي  نامه ملكي در    ؛كنيم  مي  مشاهدهاو هم   چهارچوب خانواده   

بــه كوشــش محمــدعلي همــايون كاتوزيــان پژوهــشگر ارجمنــد ايرانــي 
ه است فرزند را نه به راهي كـه خـود رفتـه و               و منتشر گرديد   آوري  جمع

 خواسـت   بـر اسـاس    و آزادگي و انتخاب راه       آزاديكه به    ،جزم و اتساع  
 يهـا   سـال  همـسرش در     مهـم  بر نقش    ها  نوشته و در    ه خواند فراخويش  
 وافـر   يسپاسـگزار  و حرج زندان پهلوي و تنگي معيشت اشـاره و            حصر
 يـك    يـشه اندر و پيـدا در       آشـكا  يهـا   تفـاوت  نـشان از     ها  اينهمه  . دارد
 و ايرانيت و البته آزادگي اعتقاد و اعتماد         آزادي تنها دارد كه به      گراي  چپ

  .وافر دارد
  





  انديشه و عملكرد مصطفي شعاعيان □





 گذر معير بـه      محله در   1315مصطفي شعاعيان در پانزدهم اسفندماه سال       
ث علاقـه و    از فعالان نهضت جنگل بود كه ميرا       ، مصطفي شپدر.آمددنيا  

در پـي   . گـذارد  مـي  عمل سياسي تنها چيزي است كه در دنيا براي فرزند         
 پـدر مـصطفي بـه    ، كوچك خـان شكست نهضت جنگل و يخ زدن ميرزا      

 و روزگـار را بـه كـارگري و دشـواري            آيـد   ميتهران نزد خويشاوندانش    
شــعاعيان پــدرش را در خردســالي از .)32: 1384 صــالحي،( گذرانــد مـي 

مادر شعاعيان به سـبب     . اي از او دارد     كمتر خاطره  تقريباًدهد و    دست مي 
خاطرات تلخي كه از آوارگي و فقر همسرش داشت كمترين اطلاعـي از             

خـانواده شـعاعيان آن     . كنـد  پيشينه سياسي پدر براي مـصطفي نقـل نمـي         
گيـر دوم بـه       از جنـگ عـالم     شده  اشغالروزگار را در تهران قحطي زده و        

 كـاملاً  آمـوز   دانـش  تحـصيلي    ازنظرشعاعيان  . ندگذران تلخي و سختي مي   
 حاصـل   تهـران كـه    يو صـنعت   وارد هنرستان فني     نهايتاًمتوسطي است و    

 و  كنـد   مي نام  ثبتدوران روابط حسنه ايران و آلمان در دوره رضاشاه بود           
دهـد و حتـي       از خود نبوغ نشان مـي      يكش  نقشه و   يجوشكاري   در رشته 
  . كند يم تحصيلي هم دريافت ينههز كمك

 چـشمگير   هاي  تفاوتش  هاي  اي  دوره  باهمشعاعيان به لحاظ شخصيتي     
 داران  پـرچم  و از    شـود   مـي  منـد   علاقـه  مدتي به پان ايرانيزم      هرچند. دارد

 شـعاعيان را    قـرار   بـي امـا روح    ؛  شود  مي محمد مهرداد    حزب پان ايرانيزمِ  
الـب  ج. كنـد   مـي اقنـاع ن  ها    ايرانيست  هاي پان    گويي چماق كشي و گزافه   
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 هـاي   يا  قهـوه  بـه تقليـد از پيـراهن         ها  تيرانيسا  پاناينكه در اين دوره كه      
آلمان نازي به كتك زدن كودكان و نوجوانـان كليمـي روي آورده بودنـد               

 مدرسه كليمي را كتك     آموز  دانشتواند پرويز يشايايي      شعاعيان هرگز نمي  
يي و  يـشايا   بعـدي شـعاعيان،    يهـا   سال دست سرنوشت در     اتفاقاًبزند و   

هـاي    بـا سـرعت    هرچنـد بيژن جزني را به هم نزديـك و در يـك جـاده              
 تفنن و مـشغوليت شـعاعيان       ترين  مهمدر آن دوران    . دهد متفاوت قرار مي  

 كشف اجتماع و خلوت كردن و قـدم زدن در           قصد  به روي  يادهپمطالعه و   
شعاعيان در تمـام عمـر بـه قـدم زدن و            . گورستان مسگرآباد تهران است   

 ميعادگاه مسگرآباد علقـه     خصوصاً و   ها  گورستانآرام گرفتن در    آسودن و   
 معيـر و  ه در محل ـآرام آرامروحيات خاص شعاعيان . دهد  مي نشان   فراوان

. كنـد   مـي  محبـوب تبـديل      احتمـالاً  معروف و    اي  چهره او را به     ،هنرستان
 را  ترهـا   يفضـع  جانـب    يا  محلـه درون  هـاي    يـري درگشعاعيان در تمام    

نرستان در مقابل تنبيه و تحقيـر مـدير هنرسـتان و برخـي      و در ه  گيرد  مي
حسين همـايوني از دوسـتان      . دهد هاي عجيبي بروز مي    معلمان ايستادگي 

ي آن روزهاي مـصطفي شـعاعيان چنـين          دوران هنرستان شعاعيان درباره   
 در برخورد بـا دوسـتانش       اش  سياسيبرخلاف منش تند    ": كند روايت مي 

 بـه فـرض بـا       ؛رفتارهاي عجيبي هم داشـت    . خيلي محجوب و تودار بود    
 ور  ينا غذايي از    رسيدند  يمهاي ولگرد محله رفيق بود دوستانش كه         سگ

  .كرد مي برايشان جور ورآن و 
 آدم  گفـت   يم ـ بساط ورزش بر پـا كـرده بـود            هم  شان  انبار خانه توي  

به كوهنوردي خيلي علاقه داشت روزي قرار شد         .انقلابي بايد قوي باشد   
 شـب دركـه     ؛هنرستان و دبيرستان البرز به توچـال بـرويم        هاي    چهبا بروب 

 مـا كـه     ،ند برگـشت  راه  يمـه ن  از چند نفر . خوابيديم و صبح زود راه افتاديم     
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خودمان را به قله توچال رسانده بوديم وقت بازگشت بـه تـاريكي شـب               
 تـر  كوچـك  من چنـد سـالي از او   ،خورديم و تا صبح به غاري پناه برديم  

 ترسيده بودم فداكاري و احـساس مـسئوليتش در آن شـب             بودم و قدري  
يـك  كـه    به من داد     اي  يههدعيد همان سال هم     .رود  ينم از يادم    وقت  يچه

 ..." كه درباره بابك خرمدين به رنگ قرمز نوشـته بـود           يا  خطابهخنجر با   
شعاعيان با شروع نهضت ملي شدن نفت به رهبري دكتر مصدق دلباختـه             

  .بيند  ميها جنبش يك نسل را در مصدق و يها آرمان و شود ميآن 
بـه لاك    ،سـرخورده  شـعاعيان    1332 مرداد سال    28 با وقوع كودتاي    

 كسب نمره مناسب بـا اعـزام او بـه    رغم بهدر اين دوران  . گردد  يبرمخود  
 و  قـرار   بـي  و ايـن روح      شـود   مـي آلمان بـراي ادامـه تحـصيل مخالفـت          

 گورسـتان   زن  پرسـه ائمـي و     از هميـشه از سـاكنان د       تر  يزخم ،سرگردان
چـاك تـنم،    : غسال، مـنم  . سرايد  شعري مي  چنين  اين و   شود  ميمسگرآباد  

 هـيچ   ام  يزنـدگ از  / آب مريزيد نقش دل خونين من است، هيچ مـشوييد         
كافور بـراي   / در گوش من ژاله صفت هيچ مگوييد      /  ننماييد تر  بدننديدم  

 لاشـخوران جملـه     تـا / بگذار بگندد بدنم لاشـه بگـردد      / بدنم كار مبنديد  
  ).23: 1338 شعاعيان،(بدانند بدني هست 

 روابط عاطفي بـا يـك       احتمالاًشعاعيان در اين روزهاي سرخوردگي      
 را  "اثيـري  و   يرواقعـي غ" ،زن نامعلوم و يا به روايـت خـواهرش پـروين          

در سـال   . سـرايد   مـي  ييهـا   عاشقانهكند و در رثاي اين معشوق        تجربه مي 
 تــا هــم دوســتان رود يمــه جنــوب ايــران  شــعاعيان بــه ســفري بــ1339

 يتـازگ   بـه هنرستانش را در سفر همراهي كند و هم خواهرش پروين كـه             
پرستاري خوانده و از انگلـستان برگـشته و در بيمارسـتان شـركت نفـت              

شعاعيان در سـفر بـه      . مشغول به كار است تجديد ملاقاتي صورت بدهد       
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 و البته استثمار آشـنا       جنوب با عمق محروميت و استعمار      يزخ  نفتمناطق  
 تحـت   شدت  به و روح لغزان و گريزان و حساس شعاعيان جوان           شود  مي
 و زمينه ذهني تحـولات اساسـي شخـصيتي و سياسـي             گيرد  مي قرار   تأثير

  .آيد شعاعيان در همين سفر پديد مي
: نويـسد  مـي  كـه در آغاجـاري چنـين         آيـد   مي شعاعيان چنان به تنگ     
، شـود   مـي ابـري سـياه     . كنـد   مي سينه دم    ها آنساعاتي است كه در خلال      

 بـر سراسـر     يآور  چنـدش  و عرق    گيرد  يفرام سكرآوري كالبد را     حالي  يب
 و چـركين    پز  يمنون آدم آماس شده     در چيز  همه خورد  مي ليز   يآرام  بهبدن  
 وارفتـه، شـُركرده و ريـق افتـاده          كـرده   ورم در بيرون    چيز  همه و   نمايد  مي

 شعاعيان،(شود مي مستولي يا كننده خفه ليحا يب، بر روح شود مياحساس 
 هـاي   نوشـته  آن ديار اولين بار      بخت  يرهت رنج روزگار مردمان     .)10: 1341

 درد  يسـو   بـه  شخص   يزانگ  حزن و عاشقانه و     هاي  يتنگ  دلشعاعيان را از    
 بـه   دوا طلب  و   نويسد  مي مصطفي شعاعيان چنين     دهد  مياجتماعي سوق   

  .شود ميدوش كشيدن رنج آدميان 
 آدمي را به يك نفر بدهند تا همه         يها  غم و   ها  رنجاگر يك روز همه     «
 مـن   هـا   آن نخستين داوطلب پـذيرش      گمان  يب خوشبخت گردند    ها  انسان

 سرشار از سعادت بـه جهـان سرشـار از           چنان  آنخواهم بود زيرا جهاني     
  .)22: 1341 شعاعيان،( سعادت من خواهد بود

 در  آرام  آرام مرداد شـعاعيان     28  پس از كودتاي   يها  تنشبا آرام شدن    
 و تكوين اساسي انديـشه      كند  مي آغازقالب دانشجويي فعاليت سياسي را      

يابـد بـر پايـه        و عمل سياسي شعاعيان در همـين دوره قـوام و دوام مـي             
 شـعاعيان در دوره دانشـسراي عـالي معلمـان           هـاي   يا  دوره  همدوستان و   

تني، پاي بنـدي بـه اصـول        فرو« به اين شرح از او دارند        يخط  تكروايت  
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: 1384صالحي،(»  و پيگيري جدي مطالعه و تحقيق      نفس  اعتمادبهاخلاقي،  
 بـر   يگيرانـه پشعاعيان  .  نماي كلي شعاعيان جوان در اين دوران است        )52

هـاي رونـد نـامرادي يـك         كند و علت   هاي معاصر ايران تمركز مي     جنبش
 ـ  ذرهملت را با      و شكـست     در انقـلاب مـشروطه و نهـضت جنگلـي          ينب

جانبـه    همـه هولناك نهضت ملي شدن صنعت نفت مورد واكاوي دقيق و           
  او، هـاي   اي  دوره  هـم تفاوت كار شعاعيان نـسبت بـه سـاير          . دهد  مي قرار

، رجوع به تمام منابع موجـود ولـو مغـرض و    اش سياسي به كار  مند  علاقه
  . مخالف است

 يـشي اند جـزم  تكثر و گريز از    خوبي  بهاين تنوع منابع و كثرت مطالعه       
روايـت  . دهـد   مـي چشمه ذهني شعاعيان نـشان      هاي   تراوش ي  ينهآ  در را

خانم پروين شعاعيان خواهر مصطفي بيـانگر گنجينـه گـسترده و متنـوع              
از گزند گزمه و بـاد و بـاران در          "  را  كه جملگي  است برادرش   هاي  كتاب
يـري  مصطفي درباره شروع نضج گ    .  به كتابخانه ملي اهدا كرد     " ماندهامان  

ــسجام ذهنــي و فكــر  ــين اش سياســيان  در دوران دانشــسراي عــالي چن
و بوده   ها  حرف ما هم از آن      يها  شدنراستي كه ماركسيست    ": نويسد  مي

 است فروتني همه ما كه حتي بدون خواندن يكـي از            پرشكوهچه  ! هست
 ماركسيستي ناب و چيـده بـه        هم  آنشويم و     ماركس، ماركسيست مي   آثار

  "! زندهاي گونه به هم آن رهنمودهاي آن و سراپاي فلسفه و
 به دليل خفقان گسترده امكان اجتماعات سياسـي و          كه  دور آن در اين   

 ، تيمور بختيار منقـضي شـده بـود        ياديزور ا   به هاي بزرگ  گعده  و محافل
گرفتنـد   محافل كوچك مطالعاتي با هسته و اعـضاي محـدود شـكل مـي             

 ي مطالعـات  ه هـاي  ايـن حلق ـ   از   يكـي درمصطفي شعاعيان در ايـن دوران       
حلقـه   .گيـرد  مـي  و رهبري محمود تـوكلي قـرار    ته با محوري  گرايان  چپ
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 كـم   هرچند داشتند و انتقاداتي     ايتوكلي با جبهه ملي دوم رابطه منتقدانه        
 طنين و نارسا به حزب توده و اتحاد جماهير شـوروي سوسياليـستي هـم       

اليده پـس از شـهريور      توكلي كه از نسل افسران جوان ب      . دانستند  مي وارد
 و حتـي بـه فرقـه        دهـد   مـي  توده   حزب است در ابتدا دل به آرمان        1320

 فرقــه  ايــن و پــس از هزيمــت پيونــدد يمــ آذربايجــاندمــوكرات 
 فعاليت ، و تعزيرساماني يبعيناً پس از يك دوره سرگرداني و    ،طلب  يهتجز

در محفل توكلي كه بعدها توسـط بيـژن جزنـي           . سياسي را از سر گرفت    
ناميـده  » آمريكـايي هـاي    ماركسيست« فدايي خلق    هاي  چريكپدر معنوي   

 نقش مخرب و منفي در سياست و اجتماع ايـران بـه انگلـستان و                ،شدند
 خـورده   يـب فر حتـي    و و آمريكا را پيـر     شد  ميشبكه نفوذ اين كشور داده      
شعاعيان درباره دوران حـضورش در  . دانستند استعمار بريتانيا در ايران مي 

: نويـسد   مـي  چنين   ،شد  ميناميده  » آمريكايي هاي  يستماركس«مع   ج آنچه
 بود كه با جريان به نامي كه بعـدها نيـك طبعـان              1340 دهه   آغاز حدود"

 براين دادند آشنا و همبسته شدم چون        آمريكايي هاي  يستماركسبدان نام   
 تـضاد   اولاً دو امپرياليست آمريكا و انگلـيس در ايـران           يانكه م باور بودم   

 ايـن نـه امپرياليـست       شـود   مي ظاهر نگريسته    آنچهو ثانياً به وارونه     است  
 شـمرده   يـك  درجـه آمريكا بلكه امپرياليست انگليس است كـه اسـتعمار          

 كه بايستي از اين تضاد اين دو امپرياليست         گيري  نتيجه و ثانياً اين     شود  مي
به سود جنبش بهره گرفت و پس رابعاً اين پيشنهاد كه چون امپرياليـست              
آمريكا امپرياليست درجه دوم است پس بايد با آمريكا عليه انگليس متفق            

 كشاند كـه كـساني كـه صـميمانه دوسـت داشـتند              نجاابدو ناچار كار را     
 آميزنـد   يدرم ـاي به هم     گري خياباني و روزنامه     نظري را با هوچي    مسائل
هـا افزودنـد و تركيـب پرشـگون       را نيز بـه ماركسيـست      آمريكاييپسوند  
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  ."تند را ساخآمريكايييست ماركس
تواند در هـيچ محفـل و گـروه      و ذهن جستجوگر او نمي  قرار  يبروح  

اي دوام بياورد از همين رو پيوندش با توكلي و دوستانش هم ديري              بسته
يانه و ميهنـي    گرا  ملي احترامي خاص براي مبارزات      كه  شعاعيان  . پايد  ينم

 چنـدين   ينكـه ازا  پس ،دكتر مصدق رهبر در حصر جنبش نفت قائل است        
 و يا متون و     كنند  ميهاي جبهه ملي جلوگيري      باراز سخنراني او در كنگره    

سرسـري خوانـدن و بـه       " به محـاق       را  ها جزواتش در جلسات و كنگره    
 شعاعيان طي مكاتباتي شخص دكتر مصدق       .كشانند مي "افكندناي   گوشه

 و البتـه    هـايش   از دغدغه و خواست     و دهد  ميرا مخاطب كلام خود قرار      
توصـيف مهـدي    ( براي پيرمحمد احمـدآبادي      هايش  قراري  يب و   شوره  دل

 يا نوشـته  دسـت دكتر مـصدق در     .نويسد  مي )اخوان ثالث از دكتر مصدق    
نامه شـريف   : نويسد  در پاسخ به مراسلات شعاعيان چنين مي        اي همدلانه

 از ايـن    تر  قبل و رساله نسل جوان و جبهه ملي چند روز           41مورخ مرداد   
عز وصول ارزاني بخشيد و از قرائت آن بسيار محظوظ و خوشوقت شدم  

تواننـد خـوب     وطن عزيز ما ايران رجالي دارد كـه مـي  كه اينو شاكرم از   
 كنند و افكار عمومي را روشن نمايند و اين خـود         وتحليل  تجزيهقضايا را   

كمال اميدواري است كه ايران خواهد توانست در آتيه نزديـك اسـتقلال             
  .  خود را بازيابدرفته تازدس

در دوراني كه ياس و زمستان سـنگين پـس از كودتـاي مـرداد سـال                 
 را همـدم افيـون و الكـل بـراي     سال يانم فعالان و مبارزين معمر و     1332

 بر ملت و ملك و مصدق رفـت واداشـته بـود و              آنچهتخدير و فراموشي    
 كـه    برآمـد  تـر   جواننسلي   ، بودند فرونهاده را نيز    شد  يم بايد   آنچهروياي  

  كـه اينـان . نـد سكون افيون را نفي و نفير گلوله و تفنـگ را برگزيـده بود   
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اي  شـده   كنترل كه خشونت فزاينده و گاه        جهان  چريكي چپي  يها  انقلاب
 هم به چنين راه و      يرانادر   ، درك كرده بودند   را هم در خود نهفته داشتند     
  .روشي روي آورده بودند

هاي فدايي خلق    الب دو سازمان چريك   قگروهي از جوانان ايراني در      
ي كـم   هـا   گـروه و البته تعداد زيـادي      ) منافقين(و سازمان مجاهدين خلق     

 اش  يخارج يمانانپ  همشمار ديگر به مبارزه مسلحانه عليه رژيم پهلوي و          
  .روي آوردند
بر و فشار هاي ساواك      راديكاليسم و خشونت حاكم بر فضا        هرچقدر

نديشه و مـدارا و البتـه آزادانديـشي هـم  در             گرفت ا   فزوني مي  ها  يكچر
هاي تيمي كه مملو از پوسته       خانه. گرديد  مي تر  كمرنگ ها چريكاين  ميان  

 و رياضـت بودنـد كمتـر جـايي بـراي            كـاري   يمخفنارنجك و اسلحه و     
 گلولـه بـود و       ،يگانه صدا  .دادند ورزي در خود جاي مي     مباحثه و انديشه  

جوان از مركب و قلم و انديـشه يافـت    هاي چريككمتر چيزي در بساط  
 اي  يسندهنو متفكر و    عنوان  بهنقش مصطفي شعاعيان را      ،مسالهاين  . شد  مي

 و نقدپـذيري بـالا انجـام        يفيـت باككه كار فكري را در حجم گـسترده و          
 اولـين مبـارز و      علنـاً  و   عمـلاً شـعاعيان   . كنـد   مي يگانه و برجسته     داد  مي
 تأكيـد  محوري مردم در جنبش      لي و اص است كه بر نقش      يدنظرطلبيتجد
شعاعيان درباره تجديد حيات جبهه ملي و ربط وثيق آن با مـردم             . كند مي

 و فعاليـت    يـات  ح يـد تجداعـلام   " :نگـارد  و بطن و متن جامعه چنين مي      
 ربطي به حيات ملت مـا نداشـته اسـت           تر  پيشمجدد جبهه ملي بيشتر و      

  "ده ملت ما خارج استبلكه مبتني بر ضرورياتي بوده است كه از ارا
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  يـنقد لنين و شوروي در دوران شوروي ستايي چپ ايران
شعاعيان در دوراني كه هنـوز چندسـالي بيـشتر از روزگـاري كـه حتـي                 
كارگران ايراني خواهان اعطاي امتياز نفت فعال ايران بـه كـشور رفيـق و               

 در بيــان خــصوصاً در ايــران و هــا نگــاه شــوروي بودنــد و هنــوز !مــادر
نـه  به شـوروي همدلانـه و گـاه نوكرمĤبا         يانهگرا  چپهاي چريكي    تحرك
زنـد و در ايجـاد خـط      لخت و صريح شوري و لنين مـي      نقد  به  دست ،بود

نگـاهي بـه روابـط    "وصل ميان اين نقد و سرزمين مـادري ايـران كتـاب             
شـعاعيان جـوان   . آورد يدرمرا به رشته تحرير  "شوروي و نهضت جنگل     

شناسي علت هزيمـت نهـضت       واتش و البته آسيب    و جز  ها  نوشته  دستبا  
در محافـل بـراي خـود نـامي         ،ملي و مكاتبات مستمرش با دكتر مـصدق       

 ،هـا   و لنين قبلـه مـراد چـپ    شوروياما با نقد آشكار     ؛   كرده بود  وپا  دست
؛ هاي حادي را براي خود به جان خريد         و دشمني  پردامنه هاي  بحث عملاً

 چپ چريكي ايراني هاي جرياند از درون اما به شايد اولين آزادانديش نقا
ايدئولوژي هر  از هر چيز و كس و      آزاديايران و   دو مفهوم   تبديل شد كه    

هـا و    مخالفـت  احتمالاً كه  شعاعيان   . هستند تر  معصومو  تر   برايش با مفهوم  
 را قابـل    " و همكـار سـاواك     خـوار   يـره جو    يـده بر"  تهمـت  ها و  تخريب
 سؤال": آورد ميرازي از كتاب معهود چنين ه است در فانستد مي بيني پيش
يري كه انقلاب ايران از همـه طـرف         و در همان هير     شوروي مگر   كنم  مي

مگـر شـوروي در آن هنگامـه     !  بود آن را نكوبيد؟    ضدانقلابدر محاصره   
 آزادي به انقلاب ما به سعادت ما و بـه اسـتقلال و              يا  لحظه حتي   امان  يب

 برداشتن روبنده تزوير    جهي كرد اصولاً  ملتي كه دست به اسلحه بودند تو      
شوروي در اين هنگام و هر هنگام ديگري ضمن خدمت بـه خلـق خـود       

بر ريخته شد    آرزومندي كه در بحبوحه انقلاب اكت      يها  خونشوروي و به    



 ...گرايي يا چشم براه ديگري در حكايتي از بومي» نفع ملت يا نفير فرنگي «■ 88

 

  ."خواهد بود
 و  يخـواه   وطـن  كلمات نوشته شعاعيان دقت كنيم روح        بندبنداگر به   
 تـوان  مـي ن بـر هـر كـشور و ايـده را     ايـرا  شمردن  و ارجح  يطلب  استقلال

 بـسياري از  شـعاعيان بـرخلاف     .  مشاهده كرد و در شـاهد آورد       وضوح  به
 و شـوروي    ينيـسم لن كه ماركسيسم و     انگار خود    جهان وطن    مسلكان  هم

و مردمش را درراه ايـدئولوژي و تحقـق           كعبه آمال بود و ايران      آنها براي
ن و منافع مردمش را ارجح       نخست ايرا  ،ديدند  يمجامعه پرولتري مطلوب    

  .داند ميو در صدر 
شعاعيان در سطور فوق از انقلاب ملت ايران و سـعادت، اسـتقلال و              

  شـدن  چيزي كه در ديگ جوشان ذوب      ؛آورد  آن سخن به ميان مي     آزادي
در فـرازي   . نمايـد   مـي ن روزگار كيميا و كميـاب       آ  در در شوروي و لنين   

 محل كارش از هنرسـتان فنـي        يازگت  به كه  شعاعيان  ديگر از همين كتاب     
 بود و فرصت بيشتري براي      شده  منتقل تهران هم  آباد  ينازنراقي كاشان به    

 عليـه سياسـت     ، داشت  را رفقا با   حشرونشرو  مطالعه و دسترسي به منابع      
لنين و شوروي در مقابل نهضت جنگل و مداخله در امـور داخلـي يـك                

تجربيـات درونـي بنـابر      اي بـدون     عـده " :نويـسد   ميكشور مستقل چنين    
 كـرد  مـي  خود را استاد كارگران جهان معرفـي     ناحق  بهدستور كشوري كه    

 ها  مدت اينكه لااقل تا     جاي  به به درون ايران و حالا       اند  آمدهاند و    برخاسته
از عوامل و انقلابيون داخل تجربه و دانش انقلابي و اجتمـاعي بياموزنـد              

 برسـانند و    ها  آن خود را به سروري      خواهند با ژست و افاده      مي باره  يك به
   ."حيايي و ديگر هيچ  تكليف معلوم كنند بيها آنبراي 

آن مقطـع نـه      شعاعيان در اين نوشتار از كتاب آشكارا شـوروي را در          
 نهـضت ايجـاد     دررونـد خوانـد كـه       كه اشغالگري مي   بخش  يآزادنيروي  
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  . كند تزاحم مي اختلال و
 و منفعت طلبانه شوروي را تـا آنجـا          شعاعيان نقد رفتار مداخله گرانه    

شوروي در ميـان دشـمنان ملـت ايـران يگانـه            : نويسد برد كه مي   پيش مي 
دشمني بود كه به سيماي دوست نفوذ يافته بود و به همين دليل خطر آن               

 خويش   ساله  پنجاههايي را هم كه در حيات        يانتخ وبيشتر از ديگران بود     
 دربـاره ايـن   ازآنجاكـه از دانـست و   ممت ـتـوان  مـي به مردم ما كرده است     

 برداشتي تاريخي، علمي و صحيح جاري اسـت  تر  كمسياست در ميهن ما     
 منطقي و تاريخي نمـوداري      هاي  يافشاگر ديدم با    تر  مناسباين است كه    

: 1342 شـعاعيان، ( از ماهيت آن سياست را در ارتباط با ايران ترسيم كنيم          
83(.  

 هم  يها  چپ برخلاف    كه دهد  يمان  دبير هنرستان عالي فني تهران نش     
گفتمـان ذهنـي     ي دال مركز  ، آن  ملي  ايران و استقلال و منافع     ،روزگارش
 پرولتاريا و شوروي در نـسبت بـا منـافع ايـران و          مفاهيمي نظير  اوست و 

  .يابند مي معنا و تفسير "معيرساكن محله "اين مردمش براي 
 مواجهـه و    اگر به دهه سي و ملي شدن صنعت نفـت بـازگرديم نـوع             

حتي گـاه مقابلـه و سـكوت و سـكون حـزب تـوده كـه در آن روزگـار                     
 تشكل چپ در ايران بود بـا نهـضت و شـخص دكتـر مـصدق                 ترين  مهم

 فئودال يكـي    قشر استعمار تا    خوار  يرهجاز  .  است آور  يرتحغريب و گاه    
هـاي   از صدها توهين و كارشكني است كه حزب توده بر مبنـاي تحليـل             

هاي شبانه صداي فارسي راديـو شـوروي          تحليل ومسككميته مركزي در    
 شايد نتوان يكسره اين مواضـع       .كنند نثار رهبر ملي ايران دكتر مصدق مي      

 بـودن و آلـت فعلـي بـه          پيشه  يانتخ وابستگي به شوروي و      حساب  بهرا  
 عاطفي بـه كـشوري كـه قبلـه كـارگران تـصور              بستگي  دلشمار آورد اما    
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 را در نسبت بـه شـوروي و         اي  پديدهني هر    براي چپ ايرا   احتمالاً شد  مي
  .كرد ميلنين و استالين تعبير و تفسير 

 ، ذهنيت اليت بسته چپ ايراني حـاكم اسـت         ر كه ب  تصلبيفضاي م در  
هبـرش را بـه دليـل       نويـسد و ر    شعاعيان درباره شكست جنگل چنين مي     

البته اين برداشت شخصي شـعاعيان از كوچـك         (ستايد   علاقه به ايران مي   
 شوروي به دو دليل دست به نقـض قراردادهـاي خـود بـا               "):استخان  

 و  تـر   پرسـت   يهنم ـ كـه متوجـه شـد ميـرزا          رو  ازآنانقلاب ايران زد يكي     
بـا  تر از آن است كه آلت دست هر سياستي ولو سياسـت شـوروي                اصيل
 شود و ديگر اينكه شوروي مايل بـود كـه           هايش  ييگو  گنده ادعاها و    همه

ها و    برگ  همه يراناگليس و رژيم ارتجاعي وابسته      در پشت ميز قمار با ان     
  . " در مقابل خود داشته باشدها را مستقلاً همه بانك

 انتقـادآميز  هـاي  نوشـته  نسلان شعاعيان در مواجهـه بـا مواضـع و         هم  
 و اميرپرويز پويان از عناصر مهم سازمان        آشوبند  يبرم ، چپمصطفي عليه   

كنـد و معتقـد اسـت        ش مـي   فدايي خلـق شـعاعيان را سـرزن        هاي  چريك
 چپ   او دست به تخريب    خوبي  به اند  توانسته  ينممورخان امپرياليست هم    

 مـضمون شعاعيان در پاسخ به اميرپرويز پويان پاسخي بـدين          !  بزنند ايران
 شرافت كار علمي و تحقيقاتي بـا طبقـه كـارگر و پرولتاريـا و        كه دهد  يم

شعاعيان تز  . ير حقيقت برود   ارتباط ندارد و دانش بايد به مس       داري  سرمايه
 و معتقـد اسـت      گيـرد   مي لنين را به باد انتقاد       "سوسياليزم در يك كشور   "

 دوام بيـاورد  داري سـرمايه كشور حقيقي سوسياليستي كه بتواند در جـوار      
   . بايد فاسد باشداحتمالاً

رسد و تضاد    ستي در چين به پيروزي مي     ياي كه انقلاب مائوئ    در دوره 
 ايرانـي  يهـا   چپ گروهي از    گيرد  مي شوروي و چين بالا      و درگيري ميان  
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 و مائوئيـست    آورنـد   يم به چين روي     قد  تماميوس از شوروي    أنااميد و م  
 تهرانـي حتـي بـه چـين سـفر           خـان بابـا    گروهي همچون مهدي     شود  مي
 شـعاعيان   اما .اندازد كنند و بخش فارسي راديو پكن را در آنجا راه مي           مي

 ـ و ذهن    بازد  ينمهم دل   به قطب نماي جديد پكن        و رمـانتيكش    قـرار   يب
 جستجوگر و نقاد از پي كعبه آرماني آرامش انـساني در نقـد چـين         بازهم

  :نويسد ميمائو چنين 
 خـود را آشـكار در تـرازوي سياسـت جهـاني              وزنـه اينك چين نيز    "
.  اسـت گرفتـه  يشپ است و در خاورميانه نيز سياسي سودجويانه     داده  يجا
ودلي بـه خـود راه دهـيم بايـستي سياسـت چـين را نيـز          اندكي د  آنكه  يب

سـود بـراي خـويش؛      :  و استعماري ارزيابي كنيم    آزمندانِسياستي آشكارا   
   ." ديگري پايان يافت گو بيايديهركسحال به زيان و سود 

  
  شعاعيان و مذهب

هـا   دين را افيون تـوده    ،كارل ماركس پدرخوانده تمام تفكرات چپ جهان      
ها با نهاد دين و اهالي آن        ماركسيست - ميان كمونيست  اساساً .خوانده بود 

ي انكـار و نقـص هـم         همين رابطه . حاكم نبود اي   ي چندان دوستانه   رابطه
ن حركـات ماركسيـستي در منطقـه        شد  مي در نضج نگرفتن و عمو     احتمالاً

  روايتـي هـست كـه      . نقش مهمـي داشـته اسـت       غرب آسيا عميقاً مذهبي   
 مؤتلفـان ف ميرزاكوچك خـان جنگلـي بـا          حتي بخشي از اختلا    گويد مي
 آن دو فناتيـك     آنچه خالوقربان و احسان االله خان بر سر          يعني اش  ييابتدا

 يـخ زدن  نهايتـاً  جـدايي و دشـمني و       زمينـه  ،انـد  خوانـده  بودن ميرزا مـي   
حتي در انگيزه سازمان مجاهدين     .  آورده است  به وجود  ميرزا را    يدهسربر
مذهب و مبارزه و البته مقداري ماركسيـسم        در پيوند ميان    ) منافقين(خلق  
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 دسـت بـه     ها  چپترديدهاي اساسي وجود دارد كه به قول ادبيات حوزه          
 و مبـارزه و امكـان       هـا   تـوده  همـراه كـردن      راه دريك اقدام اپورتونيستي    

 يـك  ، در واقـع از ايـن ديـدگاه   . اسـت استفاده از توان افواج مذهبي بوده 
  . گشته استبدفرجامين اتفاق البته  طبيعي منجر به اكاملاً تزوسنتز

 چريكـي چـپ در مواجهـه بـا عنـصر            يها  گروهشعاعيان اما در ميان     
او معتقد است بين اسلام و مذهب شيعه يك         .  كرداري يگانه دارد   ،مذهب

و كـربلا   ) ع( چون امام حسين     ي دارد و نمادهاي    وجود ديناميسم مبارزاتي 
گفتگـو بـا پـروين      (زه باشـد   مبـار  بخـش   الهـام تواننـد    مي) ع(و امام علي    

 شعاعيان درباره سلوك شخصي و     رزم  همبهزاد نبوي دوست و      .)شعاعيان
 :گويـد   مـي  چنـين    74مذهبي او در پاسخ به ماهنامه نسيم بيداري شماره          

 مـسلكي   يشدرو؛   شناختم مسلك  عارفمن شعاعيان را يك ماركسيست      "
ته مهـم شـايد     نك. كه با ماترياليسم ماركسيستي همخواني چنداني نداشت      

 از شعاعيان گرايش ضد ديني نديدم اين هـم در           گاه  يچهاين باشد كه من     
 كـاملاً جالب اين است كه مادرش      . مختصات آن روز خيلي ارزشمند بود     

گذاشـت و    سنتي و خيلي مذهبي بود مصطفي به مادرش خيلي احترام مي          
: 1392نبوي،  ( " هم نديدم گلايه كند كه چرا دائم در مسجد است          بار  يك
50(.  

  
  تـنقد و اندكي دموكراسي در شرايط سخ

ها با ساواك كـه درگيـري مـسلحانه و           در شرايط سخت درگيري چريك    
 كمتـرين توجـه و      احتمـالاً زد   مرگ و شكنجه و سيانور حرف اول را مي        

 ؛ از درون و پرداختن به خويشتن خويش وجود داشته است          نقد  بهامكاني  
گاردي كه مرگ و سـتيز حـرف اول و          در چنين شرايط قطبي شده و آوان      
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 تنهـا چيزهـايي     ،پرطمطـراق هاي    بيانيه و سخنراني   احتمالاً زند  ميآخر را   
 هيكـسر هـردو   دشـمن و حاكميـت      . دنشـو   مياست كه خوانده و شنيده      

ابستگي به اجنبي است و هر كس با دستگاه ارتبـاطي دارد از             وو  شقاوت  
و هر چـه    ! نور و سرور هستند    تماما ها  يخود اما .آنهاستايادي و اجامر    

زيـر شمـشير    "مصداقهست حكايت جانبازي و سلحشوري و اصطلاحاً        
 در چنين شرايطي كه گلوله و اعلاميـه مـد           "! بايد رفت  كنان  رقصغمش  

هاي فدايي خلق و سـازمان        درون از چريك   نقد  به  دستشعاعيان  ،روز بود 
ا در آن شرايط     ر يا  گسترده و مجادلات قلمي     دزن مي) منافقين(مجاهدين  

 انسان مكتـوبي اسـت و       اساساًشعاعيان  . آورد  مي بوجودصعب و هولناك    
او نقـد    .دنك  شفاهي چندان استقبال نمي    يها  بحثبه روايت دوستانش از     

هايش توسط ساير رفقا خوانده و نقد نوشـتاري          كرد و مايل بود نوشته     مي
هـم  ارزين  مب فكري ساير    هاي  جدلصورت بگيرد تا ميراث مكتوب براي       

را منتـشر    "چنـد خـورده گيـري نـاب       "دستنوشته   شعاعيان     .فراهم شود 
هـاي مهـم     نوشته مسعود احمـدزاده هـروي از چهـره        همچنين   و   كند  مي

 فدايي درباره مبارزه مسلحانه و قضيه سـياهكل را در           هاي  چريكسازمان  
  .كند آن شرايط احساس زده نقد مي

 يا  ولولـه چنان   انبازان سياهكل، ي ج  هاي دلبرانه  در اين ميان، درگيري   
 برپـا كـرده      در تهـران   هاي گوناگون روشـنفكران     و دسته  ها  گروهدر ميان   

بـسيارمهم و مقـدس تلقـي        را   رودررو و نبـرد     افزار  جنگاست كه مسئله    
يي كـه تـا ديـروز جنـگ آشـكار و            ها  گروهتا آنجا كه بسياري از       ؛كند مي

 اينـك   ،ندكرد  ميجويي ارزيابي   اي ماجرا  بسيج رزمي را بسيار زود و گونه      
 و هـا  يـه اعلام مسلحانه كه بدون درنگ براي جنگ     اند دهچنان دستپاچه ش  

 دسـت   يـن ازا نمونـه آشـكاري      .كننـد  مي نوشته و پخش     ها  مقالهدفترها و   
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 بـا فراوانـي هـر چـه بيـشتر در            توان  ميرا   "به درهم انديشي  "و  پاچگي  
 »م اسـتراتژي و هـم تاكتيـك    ه ـ ؛  مبارزه مسلحانه «دفتري يافت كه به نام      

 "چنـد خـورده گيـري نـاب       "مقالـه   .  گشته اسـت   دست  به  دستنوشته و   
مصطفي شعاعيان يـك گفتگـوي فرضـي ميـان او بـا احمـدزاده هـروي                 

ماحصل انديشه احمـدزاده در ايـن   .  در بالاست مورداشارهنويسنده كتاب   
امي و  تسلط امپرياليست عمدتاً ماشين نظ ـ    و  عامل بقا   : كتاب اين است كه   

هاي وسيع روستايي    قهرآميز است و چون براي شكست ارتجاع بايد توده        
 چون بـراي شكـست ارتجـاع بايـد ارتـش            نينچهمرا به ميدان كشيد و      

 براي شكست ارتـش ارتجـاعي بايـد         ناچار  بهپس  ،ارتجاع را شكست داد   
مبارزه مسلحانه هم استراتژي هم تاكتيك، احمدزاده     ( داشت اي  تودهارتش  
 هـاي   ضـربه  چريكـي زيـر      هـاي   سازمانشعاعيان در شرايطي كه      .)هروي

 از نقــد دســت بــاز هــم ،هــستند در حــال خــرد شــدن تقريبــاًســاواك 
 و آن را بــه زمــان مناســب و موهــوم موكــول دارد يبرنمــ يگروهــ درون

  .كند مين
سـت   ا  دومين نوشـته اي    "ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوري بقا      "

فـدايي خلـق نامـدار بـه رشـته تحريـر            گر دي ،كه توسط امير پرويزپويـان    
 نبايـد    چـه  "عنـوان  آن در نوشتاري تحـت       بامطالعه و شعاعيان    آيد  ميدر
  .كنيم مي كه به فرازي از آن اشاره دهد ميبه آن پاسخ  "كرد

برداشت ما از نويسنده يا نويسندگان اين گفتار اين است كه اين سـه              
 كارنـد   تازهسخت بچه و     مطالعه و انديشه     ةدرزمين كم  دستدوران گواهي   

 لنـين آشـنا     "چه بايـد كـرد    "تا آنجا كه اگر غلو نباشد به گمان ما تازه با            
 كـه   انـد   كرده چنان در برابر آن كمر خم        باره  يك كه   روست  ازآن و   اند  شده

  .اند برده اي را از ياد رنج هرگونه انديشه و بررسي ويژه
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 در  هـم   آنو   اسـتبدادزده  در جوامـع     يگروه ـ  دروناين نقدهاي لخت    
 يـز انگ هول و نامحتمل اندازه يب تواند مي يا چريكي    يگروه  درونمناسبات  

 شـود   مـي  يادآور   شعاعيان پويان به    نهايتاً پس از چند مجادله قلمي       -باشد
 مـشترك و    بـاهم  مبـارزه     حـول  يـد با نيست و    ها  بحثكه حالا وقت اين     

 تـاريخي و     پاسخ شعاعيان يك پاسخ    )اشاره به رژيم پهلوي   (متحد شوند   
  :هوشمندانه است

 و نقد خود و حرف حق خـود  آزاديرفيق جان سازماني كه حالا به     "
بها ندهد و زمان را مناسب نداند فرداها كه قدرت را به دست بگيـرد بـا                 

  )نامه شعاعيان به پويان( "!گويندگان سخن چه خواهد كرد؟
ه  و استقلال ميهن و ارجـح دانـستن كـشور خـود بره ـ             آزاديدفاع از   

 شـوروي در كنـار داشـتن جايگـاه اسـلام در             خـصوصاً منافع و كشورها    
 به خود حتـي در شـرايط خـاص نمودهـاي            نقد  بهجامعه ايراني و اعتقاد     

بازرسي در انديشه مصطفي شعاعيان دارد كه شـايد سـنگ بنـاي محكـم               
 رغـم  عليچپي كه .  كردجويي پيچپ مستقل و ملي ايران را بتوان در آن  

 سرلشگر مقربـي و افـضلي و سـعادتي          اقلاً ،ها  خبطو گاه   همه انحرافات   
شـعاعيان در ميـان   .  به وطـن وفـادار اسـت    ودهند يم تحويل   يكو س يدس

 گـذار   يـان بنانديشان قبل از خود تنها ارادتي خاص به خليـل ملكـي              چپ
  . نفر دارد53نيروي سوم و از اعضاي 
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زاده در هـواي بلـوغ انقـلاب        ،رز نـسل آرزومنـد    خليل ملكي مصداق بـا    
 خواه  مشروطه و   قلم  اهل يها  خانواده و از    تبار  يآذر يملك. مشروطه است 

در دوره دبيرسـتان بـه      .  در آن ديار زاده شـد      1280 سال   دركه  بود  تبريز  
در زمـان رضاشـاه    . كـرد نـام  ثبـت ها  تهران رفت و در مدرسه فني آلماني

و به همـراه    نمود  ل خارج از كشور را دريافت       بورسيه دولتي براي تحصي   
گروهي از دانشجويان، به آلمان رفت تا در رشته مهندسي شيمي تحصيل            

 .كند

 بـه  ايرانـي  گـراي   چـپ  دانـشجويان  از كـوچكي  ي در آلمان به حلقه   
 دكتـرايش را بگيـرد،      مـدرك  اينكـه  از قبـل  اما پيوست اراني تقي رهبري

 معلم  يتتربن بازگشت و در دانشگاه      به ايرا . اش قطع شد    بورس تحصيلي 
. در همين دوره ارتباطش ديگربار با تقي ارانـي برقـرار شـد            .  كرد نام  ثبت

.  ملكـي را دسـتگير كـرد       ازجمله اراني   اناههمرديري نگذشت كه پليس     
 . بزرگ علوي مشهور شدندنوشتهبودند و با كتابي »  نفر53« ها آن

 خليل ملكـي هـم بـه    1320الال ايران توسط متفقين در س     پس از اشغ  
 يو مطبوعات  فعاليت سياسي    و به  شد   آزادز زندان   اهمراه ديگر محبوسين    

 وجهـه اي  و در دوران ديكتاتوري به ا و زندان سابقه نويسندگي   . پرداخت
 ..دوچندان براي فعاليت سياسي بخشيده بود

 اصـلي آن  پـردازان  يـه از نظر ملكي به حزب توده پيوست و بـه يكـي           
ا كمي بعد با بخش اعظم كادر رهبـري حـزب دچـار تـنش               تبديل شد ام  
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زب در چـارچوب ايـران و        مايل بود كه ح    ،خليل ملكي به اصرار   . گرديد
 شوروي را رونويـسي     هاي  ديكتهبه توليد فكر و عمل بپردازد و        منافع آن   

 بـه رهبـري   آذربايجـان  اين اختلافات در زمان بروز فرقه دموكرات     .نكند
 حزب را تـرك     1326 ملكي در آذر     نهايتاًرسيد تا   وري به اوج خود       پيشه

در . د انشعاب در حزب توده ش ـ     ترين  بزرگ كرد و طرحي داد كه منجر به      
اين جدايي متفكرين مهمي چون جلال آل احمد و خليل ملكي از حزب             

 به طريقي فارغ از قضاوت و از بـاب          هركدام ادامهتوده جدا شدند كه در      
 .گرديدندايران تاريخ و ادبيات  فصلي مهم در بدل به ،روايت

 ، حـساس  نـسبتاً ملكي به سبب باليـدن در يـك خـانواده ثروتمنـد و              
 توده حزب از اش يذهنقتي جدايي رمانتيك    و داشت   پذيري  يبآسروحيه  
و  شـد    مناشـر و  تعبيـر    "اخـراج "  پرشمار حـزب بـه     هاي  روزنامهتوسط  
ــهراديــو  و حتــي حــزب هــاي يهــوچ و  تاختنــد  ويمــسكو ســخت ب

 قرار گرفت كـه تـا مـرز         فشار  تحت قدر  آن ، ناروا به او دادند    يها  تصابان
  . از سياست و حتي انتحار هم پيش رفتيريگ كناره

قرار گرفتن در كنار گروهي از همفكرانش در قالب نيـروي سـوم  در              
 در ذهنيـت    يا  تـازه طـراوت   بـه مثابـه ايجـاد       ي مياني دهه بيست     ها  سال

  .سياسي ملكي بود
 با بالا گرفتن منازعات بر سر ملي كردن صـنعت نفـت، بـه               1329در  

ل احمد زمينه   آجلال  . احمد، به صحنه سياست بازگشت      تشويق جلال آل  
 و همكاري بعدي ملكي با دكتـر مظفـر بقـايي كرمـاني را فـراهم                 آشنايي
 مشهور و صاحب روزنامه شـاهد بـود و در       نگاران  روزنامهبقايي از   . آورد

ل آعجيب اينكه هرچقـدر     . ر ملكي به فعاليت سياسي پرداخت     آتيه در كنا  
 و  نمـود   مـي  گـرا   درون و   آرام و دوگانه ساز بود ملكي       پراكن  يعهشااحمد  
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 ملكـي   ،ظـاهر شـدن در انظـاربود      هرچقدر دكتر بقايي عاشق ميتينـگ و        
 محمـد    دكتـر   دفاع از دولـت    ها  آنبرنامه  . داشت  يم را نكوتر    "درويشي"

ها بود؛ اما پس از مـدتي بقـايي بـا مـصدق               كمونيستمصدق و مبارزه با     
دچار اختلافات فراواني شد كه بـه انـشعاب ملكـي و يـارانش از حـزب                 

 .زحمتكشان منجر شد

درسـت  . كـرد    نقد مي  مؤدبانهملكي گرچه حامي مصدق بود اما او را         
 ملكي با ناكافي دانستن مبـارزه بـا         1332يك سال پيش از كودتاي مرداد       

او سقوط مصدق را در صـورت       .  مصدق را سرزنش كرد    دشمن خارجي، 
 مخـالف سرسـخت   باآنكـه دانست و  هايش قطعي مي تغيير ندادن سياست 

 1332ترين تـصميمات مـصدق بـود، پـس از كودتـاي       بعضي از جنجالي 
ملكـي در كتـاب خـاطراتش       . )1374 ميلانـي، (حدود دو سال زنداني شد    

 پليس كه از اعـضاي حـزب        نمأموراها را نه از       نويسد بدترين شكنجه    مي
بلافاصـله پـس از     . دانـستند   توده ديد كه او را دشمن عقيـدتي خـود مـي           

عليه قرارداد نفتي كه ايـران قـرار بـود بـا            طولاني   از زندان مطلبي     آزادي
  . نوشتهاي نفتي غربي امضا كند كنسرسيوم شركت

 مرداد و زنداني شدن مرادش دكتر مصدق        وهشت  يستبملكي پس از    
پاشي دولت محبـوبش دوبـاره بـه يـاس روشـنفكري و افـسردگي               و فرو 
 قـديمش در حـزب   دوستاناز چند تن  ،در اين ميان .  بازگشت اش  يروح

هايي جذب دستگاه پهلوي شـده  بودنـد و نفـوذ كـلام               واسطه  بهتوده كه   
 زمينـه گفتگـو ميـان ملكـي و          برقراريسعت ارتباطات داشتند سعي در      و

ا مگر ملكـي هـم افكـار و پيـشينه خـود را بـه                بلندپايگان دربار نمودند ت   
و  مانـد      حاصـل   بـي  عمومـاً گفتگوها  . كناري نهد و به دربار متصل گردد      

 خـود بـراي كـشور را داشـت و نـه             لايـده آ   كه تنها قصد تشريح      ملكي
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 و بلنـدگوهاي    بازمانـد  از تفاهم بـا دسـتگاه        ،پيوستن به بروكراسي اداري   
ر مـتهم كـردن او بـه اپورتونيـسم و           تبليغاتي حزب توده هم مدام سعي د      

.  كردند "عامل دستگاه بودن  " متهم به    او را  و   د سياسي نمودن  يطلب  فرصت
ارد شدن مبارزات  بـه فـاز        وو   1342با وقوع حوادث پانزده خرداد سال       

  در مقابـل جويبـار      مذهب آساي  يلس نيروي بسيج كنندگي     قياس ،مذهبي
 و يبنـــد صـــف ،في مختلـــهـــا نحلـــه نيروهـــاي روشـــنفكر در آرام
مد ديشه و عمل فعالان ايراني  پديد آ        جديدي در سپهر ان    هاي  ييجو  كناره
بـا وقـوع    .  تاريخي دوام داشته اسـت     يها  بزنگاه تا امروز هم در      بعضاًكه  

ي چپ و نهضت مذهبي به ها گروهانقلاب سفيد شاه و ملت جبهه ملي و       
 ايـن ميـان     در. ن موضـع مخـالف گرفتنـد      آرهبري امام خميني در مقابل      

 ديگران بودند   سويانشا ن  صرفاً كه برنامه مدوني نداشتند يا       گروهابرخي  
 نقـاط   تـرين   مهـم  از   يكـي درامـا خليـل ملكـي       .هم به مخالفت پرداختند   

. خوانـد   يم ـ يترق ـ آن را    پردازد  يم موافقت با انقلاب سفيد      به اش  يزندگ
ملكي معتقد است انقـلاب سـفيد شـاه گـامي در جهـت تحقـق جامعـه                  

 مطلـوب كـه     وگرنـه  بـود    خواهندوسياليستي عدالت محور مطلوب او      س
  . بهترين ممكن حاضر است

 در نوشتارهايي در مقابل زمامدار شدن جريان مذهبي در     آشكارملكي  
 مـذهب و مـذهبيون      گويـد   مي و   كنند  يم يريگ  موضع 1342نهضت سال   

 شكوفايي   طرحي براي مبارزه و اداره جامعه ندارند و راه نيكويي و           اساساً
 و نـه از دل فناتيـسم        گذرد  يمي  خواه  عدالتنوع انسان از سوسياليسم و      

 جنـبش   هرگـز بـه    كه   گويد  مي و   نويسد  ميپررنگ مذهبي و باز به كرات       
مذهبي باور ندارد و نبايـد پـرچم مبـارزه را بـه دسـت ارتجـاع مـذهبي                   

 عطـف يــا ضـعف عميـق در انديـشه يـك متفكــر      نقطـه  يـك  اينجـا .داد
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 مذهب در بافـت     و قدرت ست كه به نقش     جو  عدالت و البته    تدوس  يرانا
 مبـارز را در آن      وو پود جامعه ايراني هيچ اعتقادي نـدارد و نقـش پيـشر            

 مـادي  هـاي  ايـدئولوژي  و يگانه نقش براي رهايي انسان را بـه    جويد  ينم
 كه در همان ايـام      نامي  يبملكي در جزوه      . دهد  مي يياليستسوسگرايانه و   

 در دنياي امروز به حركتي كـه        توان  نمي" : نگارد    مي ينچن دكن  ميمنتشر  
 متـوازن و   آن هستند براي ساختن يك جامعـه         رأسمتعصبين مذهبي در    

عادلانه اعتماد كرد ما از اين همراهي در جنبش مـشروطه و دولـت ملـي                
 ديكتـاتوري و  رغـم  علـي دكتر مصدق هم ضربه خـورديم و امـروز شـاه         

 از فناتيـك هاسـت و       تـر   يمترق ـداريم يك نيروي     كه ما از او      ينيچرك  دل
 انقـلاب  موافقت از سر روشنفكري و منافع كه مخالفت بـا            اگرنه شود  مي

 حركت مترقي در برابـر ارتجـاع        يك  اينسفيد و اصلاحاتش نكرد چراكه      
تعابير خليل ملكـي دربـاره      پرواترين   وبي   ترين  پرده  يب تعابير فوق    ."است

ملكـي  .اجتماعي مردم ايران اسـت    -ياسي س درحركت يمذهبنقش ميراث   
 بـاره   يـن درا صريح ديگري    اظهارات 1348 تا زمان مرگش در سال       تقريباً

تـش زيـر خاكـستر بـودن        آ به رخوت و     ارتباط  يب تواند  ميندارد كه البته    
 بـاره   يندرانهضت هم داشته باشد كه شرايط و محملي براي سخن گفتن            

  . پديد نياورده است
 يك روشـنفكر بـا عقبـه سوسياليـستي و           عنوان  بهسخنان خليل ملكي    

 توانـد  مـي  در مقابل نقـش مـذهب در سـير تحـولات ايـران       دوستي  ايران
اره ممزوجيت ميراث شـيعي بـا       ب و برداشت اشتباه در      فاصله  يكنمايانگر  

 ايرانـي  فكـر  خـوش ذهنيت ايراني باشد كه در ميان چندي ديگر از رجال           
 ـ   است و هم اتفاق افتاده      را  شـود   مـي  از آن اسـتنتاج      و آنچـه  ن   همـاره دي

 ملـك و    روزي  يكن آنچه و يكسره براي     اند  دانستهمربوط به قرون ماضيه     
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 و  اند  پرداخته خارجي   يآوردها  ره  نشده يبوم به واردات    ،تلقي شده مردم  
 ،ناكارآمـدي و اين بر     ؛"اند  نموده تمنا   يگانهز ب  خود داشت را     آنچه" عملاً

 مستقيم و   تأثربخش خيرخواه اين جماعت هم       ينينشانزوا وكم بسامدي   
 .متقن داشته است

  

  متفكر منزويخليل ملكي؛
 در حمام فين حزب توده، چنـان        چراكهروشنفكري تنها بود    خليل ملكي   

رگ زده شد كه هنوز نيز عقايد و افكـارش بـراي جامعـه سياسـي ايـران       
ادار بود؛  داد كه تا آخر به راه مصدق وف          نشان مي  يتشوص .ناشناخته است 

رويـد بـه جهـنم خـتم          اين راهي كه شـما مـي      «روزگاري به او گفته بود      
روزگـار   ،امـا جهـنم   » . ولي ما تا جهنم به دنبال شما خواهيم آمد         شود  مي

  !او بود ي زيسته
 مرداد در پاسخ به سخنراني اميني در جشن         28 سال پس از كودتاي      8

مخلـوق   ،هـا   و دسته اين احزاب   « كه گفته بود     1340مشروطيت در مرداد    
دوراني بودند كه سكوت و فكر نكردن و نخواندن و ننوشتن اساس آن را    

آور بهـشت نبودنـد بلكـه فراريـان از             پرندگان مـژده   ها  آنداد؛    تشكيل مي 
 تواننـد   مـي  كـه  پرنـدگاني  از شـما  جهنم و شما«: ، نوشت »...جهنم بودند 

 جهـنم  از فراريـان  ام ـ ...سازيد مي جهنمي فراريان باشند، بهشت آور  مژده
 در را ادعـا  ايـن  و هستيم مدعي ،شما امروز بزرگ جهنم ساكنان ما شما،
  .)1341 ،ملكي(»آوران و مژدگان بهشت هستيم پيام كه كنيم مي ثابت عمل

  

  ورويـبخش ايران تا پايگاه ش حزب توده؛ از نهضت جان
ي حزب تـوده گذاشـت      درگروپس از زندان رضاشاهي، به اين دليل دل         
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هاي مـشترك     رجمان احتياجات و محروميت   تكرد اين حزب      ه گمان مي  ك
 بـراي يـك     ها  آنهاي ايران و تعبير و تفسير سعي و كوشش مشترك             توده

 را  يـران تـوده ا  حـزب    .اصلاح و تحول جدي در اوضاع اجتماعي اسـت        
بـه دليـل    (و معتقـد بـود ايـن حـزب           خوانـد   بخش ايران مي    نهضت جان 
مـل  وابلكـه تـا هـشتاد درصـد اسـتفاده از ع            نه صد درصـد      )اشتباهاتش

 .ت و استقلال واقعي اسآزادياصلاحات و 

هـا در مبـارزه بـراي ملـي           اي  توده" سال بعد به اين نتيجه رسيد كه         5
و آن زماني بود كه مقالاتش در        )1332ملكي،("كنند  شدن نفت اخلال مي   

  ارگـان حـزب    و متعلق به دكتـر مظفـر بقـايي كرمـاني           "شاهد"روزنامه  
او دو  . شـد   هاي جبهـه ملـي منتـشر مـي          زحمتكشان ملت ايران از تشكل    

عنـصر اول رهبـران     ": شـمرد   عنصر متشكله حزب تـوده را چنـين برمـي         
دوم عنصر مترقي ولي  . حاكمه استيئته نزد تحمل قابلپرست كه  بيگانه
ــب ــي   فري ــه مترق ــه جنب ــا آنخــورده ك ــورد نفــرت ه ــه هيئــت م  حاكم
 گاهيـد  د را با  او    و نقد   زاويه احتمالاًار ملكي   اين گفت .)1332ملكي،("است

 و يكـسره بـه      كنـد   مـي  در انديشه حزب توده بيـان        "يزهيچ سا يا   همه"
 و نقـد منـصفانه افـراد و         پـردازد   نميابستگي  وهر كنش و رابطه      تقديس
 رخ  آنچـه  و ستايشگر    گر  نظاره يكسرهو   تابد  يبرم را تا حدودي     ها  جريان

   . نيستدهد مي
 صـادق   آذربايجـان هـم   عنصر را دربـاره فرقـه دمـوكرات          همين دو   

 و در اوج حركـات فرقـه و حاميـانش          1325سـال    كه  درحاليدانست    مي
 نتيجه و خلاصه يـك نهـضت تـوده          آذربايجاناوضاع كنوني   «: نوشته بود 

وسيع ملي و دموكراتيك است كه در سايه يك مبارزه جدي و طولاني به              
وري يك    در پشت سر سخنراني پيشه    «ت  گف  و او بود كه مي     ».آمدهوجود  
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نيروي زنده اجتماعي وجود دارد كه دسـت بـه يـك سلـسله عمليـات و                 
 زده و اراده و آرزوهاي ملتي را شروع بـه عملـي             يانكار نشدن اصلاحات  

گذشـته  (» ...دستاوردهاسـت هاي درخـشان بـه    كردن نموده و پيروزمندي 
 است كه چگونه شـرايط       يك نقطه دردناك تاريخي    اينجا )چراغ راه آينده  

 كه يـك روشـنفكر ملـي هـم در     رود يم استبداد پيش   استعمار و به سبب   
 نهد و به ستايش از حركت       يوام از زندگي ميراث ايراني خود را        يا  برهه

 كوتـاه   يا  برههملكي چنان در     .پردازد  مي طلب  يهتجزيك عنصر وابسته و     
ت كـه چنـين    تبليغات جهاني سوسياليـستي بلـوك شـرق اس ـ   تأثيرتحت  
 و عامـل فعـل بيگانـه        طلـب   يهتجز وري  پيشه و   كند  مي هايي  پردازي  يهنظر
 مـصالح و منـافع ايـران را بخـشي از حركـت جهـاني سوسياليـسم                  يهعل

 به ايران و يا     توجه  يب در بدايت امر     وي.آورد  مي حساب  به خواهانه  عدالت
كم شايد دلگير از ميراث ناروشن وسياهكاري بخشي از رجال معمـر حـا            

 نهد اما چون ذهن بازي دارد       يوام منافع سرزمين مادري را هم       كشور،در  
 به بازانديشي در ايـن تقريـرات        ، هم با رجال شهير    يا  گستردهو مروادت   

  . كشد مي و بر اقرارات گذشته خط بطلان پردازد ميويرانگر 
 كـه  يـاتش از نظر  با بازانديشي در ايـن بخـش          سال بعد نظرش   چهار

 برافتـادن مقـداري از      و البتـه    بـا صـاحب نظـران      معاشـرت نتيجه تتبع و    
آب شـدن شـير برفـي نهـضت         " : نويسد  ميجنايات شوروي است چنين     

 به معني تمام يك تراژدي كميك يعني در عـين           آذربايجان كه دموكراتيك  
او تـا پايـان عمـر منتقـد سرسـخت            ."آور بودن مـضحك هـم بـود         گريه
هـا كـه مـدعي        اي  تـوده «اض داشت كـه   به اين مساله اعتر   ها ماند؛     اي  توده

خواهند عليه هرگونـه اسـتعمار كـشور ايـران            هستند در جبهه وسيعي مي    
 و مفيـدترين مبـارزه كـه بـا رهبـري اقليـت در               ينمؤثرتربجنگند چرا از    
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مجلس و كليه آزاديخواهان از خارج از مجلس بـه عمـل آمـد پـشتيباني                
 ملـي  درراه جبهـه ملـي    به مبـارزات   مشخصاً اينجاخليل ملكي   .»ندنك  نمي

حركت . كردن نفت ايران و مقطوع كردن دست استعمار از آن اشاره دارد           
 آغـاز دكتر مصدق و يارانش كه از مجلس شوراي ملي و مبارزه پارلماني             

 تـرين   يو مل ـ  تـرين   يلاص ـشد شـايد بعـد از جنـبش مـشروطه يكـي از              
 ـ  مـي  ايراني بود كـه      يها  حركت ست و يـك محـك بـراي ادعاهـاي          توان

سي وقـت   ا مبارزه از سوي بسياري از طرفين در سپهر سي          و خواهي  يآزاد
 بـا تعـصب     كـه   چـون  حزب توده    خصوصاًي چپي و    ها  گروه. ايران باشد 

و يـا   داشـتند    خودشـان در سـر       ازآنچـه خاص هر طريق و روشـي غيـر         
 را  كـرد   مـي  ساير وابـستگان ابـلاغ       سفارت و  توسط   شورويكميسارياي  

و تخريب و اتهام و ابهام افكنـي در مقابـل چنـين              به تخطئه    تافتند  يبرنم
 پنداشـتند   مـي  كـه   چون مبارزات ملي    ابتدايدر  . پرداختند  مي ييها  حركت

اين حركت پرولتري نيست و بورژوايي اسـت سـكوت اختيـار كردنـد و         
  .د مصدق و يارانش هم غافل نبودنيهعلالبته از توطئه 

 ـ         -انگار هر حركت ملي    ران اتفـاق بيفتـد     مـذهبي كـه قـرار بـود در اي
پرولتاريايي در  - شوروي و مدل بورژوازي    هاي  ديكته از قبل با     بايستي  يم

 باشد و البته رهبري هم يكسر در اختيار رهبران حزبـي و              كامل يهماهنگ
. قـرار داشـته باشـد     ...  چون عبدالصمد كامبخش و كيانوري     يزنگ  به  گوش
مـسكو  راديـو   نه   توده در كنار برنامه شـبا      حزبنشريات  ست كه   رو  ازاين

كار . يكسره به تخريب دكتر مصدق پرداخته و او را مهره استعمار ناميدند           
 حـزب و     نـشريات  حتي به اهانت و تخريب هم كشيد و كاريكاتورهـاي         

امـا  .  اسـت  چيـز   همـه تشبيهات ركيك نسبت به دكترمصدق خود گوياي        
ا  ابتدا بـه خط ـ    آذربايجانخليل ملكي اگر در قصه پرغصه فرقه دموكرات         
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افتاد و در ادامه تصحيح و جبران كرد اين بار از ابتدا بانگ يـك حركـت                 
ايران دوستانه و هرچند پرخطا را دريافت و در مقابل خط ادعايي حـزب              

 حمايـت   در مفصل   هاي  يسخنران مكرر و    هاي  نوشتهتوده مقاومت كرد و     
 ي خود يختار هاي  نوشته از   يكيدرخليل ملكي    .ايراد كرد از دكتر مصدق    

 حكومـت  كـه  يمادام «نويسد ميطاب به رفقاي سابقش در حزب چنين     خ
 و آزاديدر دســت شــما نيــست، آزاديخــواه هــستيد و از تمــام مزايــاي 

دهيـد تـا       و دموكراسي مـي    آزاديعيد  وعده  وكنيد    دموكراسي استفاده مي  
 نـام  آنچه هر ها آنها بلكه بدتر از  پس از رسيدن به قدرت مانند فاشيست      

  .)1332ملكي،(»توان به آن داد از بين ببريد كراسي مي و دموآزادي
 انتقادات گاه اساسـي و  رغم علي ،رود يم  پيش  بههر چه دولت مصدق     

 در دفـاع از     دارد  مـي تندي كه ملكي در خلوت به خود دكتر مصدق بيان           
 بـه   خـصوصاً  و   شـود   مي تر  يجر و   تر  يجداين دولت در فضاي عمومي      

 همه اين انتقادات را متوجه حزب تـوده و           از تر  كم مح ،سبب سوابق خود  
حزب توده ماننـد حـزب كمونيـست روسـيه بـه معنـي              « .كند  مي شباذنا

ايدئولوژيك و مسلكي كلمه كمونيـست نيـست ولـي مـدعي داشـتن آن               
 بداننـد  بايـد  معتقدند ملي حاكميت به كه كشور  مسئولين ...مسلك است 

» اسـت  شـوروي  جهـاني  فرمانفرمـايي  اجتمـاعي  پايگـاه  تـوده  حزب كه
كمتر بياني چنين مصرح در بسط وابستگي حزب تـوده و            .)1331ملكي،(
 و حتي منافاتش با ميراث ايراني در ميان حتي بريدگان حـزب             توجهي  يب

 حزب توده بعد از نزديك شدنخليل ملكي حتي .در آن مقطع وجود دارد
 بـا دولـت دكتـر       الـسلطنه   قـوام ي چندروزه   وزير  نخستفجايع سي تير و     
 تحليـل   .داند  مي و القا اين دستور از مسكو        يطلب  فرصتمصدق را از سر     

بايد  پس   ،بود دكتر مصدق برنده اين نزاع خواهد        خزب توده اين بوده كه    
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 به دولت نزديك شوند تا در فرصت مناسـب زمينـه را    يطلب  فرصتاز در   
كمونيـستي مطلـوب    - انقـلاب پرولتـري    يبرقرار براي ساقط كردن آن و    

  . كنندخود مهيا
 

  از پناهگاه تا اختلاف با بقايي كرمانيكشان؛  حزب زحمت
شعاب از حزب توده مدتي را به دكتر مظفر بقايي در           ناز ا   پس خليل ملكي 

 تـرين   مهـم  و بخـشي از      پيونـدد   يم ـحزب زحمتكشان و روزنامه شـاهد       
در ادامه  . آورد  يدرم را در اين دوران به تحرير        اش  سياسي عمر   هاي  نوشته
 دكتر بقايي كه مايل بـود همـه نيروهـاي           يطلب  فرصت  و يينخودبل  به دلي 

سياسي و حتي دكتر مصدق در محوريت بقايي تعريـف شـوند بـا او بـه                 
 دست بـه اقـدامات جـالبي        هم  زحمتكش   اما در حزب     خورد  مياختلاف  

 اينكه معتقد است بايد اسـم حـزب را تغييـر داد چراكـه               ازجمله ،زند  مي
 نبايـد اجـازه     اسـت و   نزديك   اي  توده و   يمونيستزحمتكشان به عناوين ك   

 سياسـي   يها  حركت بر   ها  يا  توده هم چيرگي    يگذار  نامدهيم كه حتي در     
ملكي براي عضويت در حزب مشتركش با بقايي هـم          . باشدوجود داشته   

 وفـادار بـه ايـران       يـستي  اينكه اعضا با   ازجمله كند  ميقوانين جالبي وضع    
خالفـت علنـي بـا مـذهب رسـمي نداشـته            باشند و تجاهر به فسق و يا م       

 سـازمان    ايـن  قوانين عضويت متصلب حزب توده را هم در        ملكي   .باشند
ملكي بـه    .كند  مي برخورد   تر  سهل گيري با عضو  و نهد  مي جديد به كناري  

 و  جوانـان  تـا    كنـد   ميسعي بسياري   خود  سبب معلمي و كسوت استادي      
 آزاد نشست هايي حتي  نوجوانان را از عضويت در حزب توده بازدارد و          

 و  هـا   پـارك  و مبـارزه در      و شـاهنامه  و محفلي با محوريت تـاريخ ايـران         
 تا ايـن جوانـان را بـه         كرد  مي برگزار   و دوستانش  شخصي خود    يها  خانه
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حزب زحمتكشان نزديك كند و از حزب تـوده و راه مـسكو كـه زمـاني                 
   . رفته بودند بر حذر دارد به خطا برآنو دوستانشخود 

  
 علاقه عاقلانه خليل ملكي ملي؛ جبهه

 ايـران   وقـت ترين نيروي موجود جامعـه        جبهه ملي را مترقي   خليل ملكي   
، مخصوصاً از اين لحاظ كه جبهه ملي استعداد و لياقت ايـن را              نستدا  مي

اي را كه در نهاد ملت ما موجود است از قوه به فعل      دارد كه نيروي بالقوه   
و امـا از ايـن      ا .است عامه افكار وفقيتم ملي، جبهه هاي  موفقيت... درآيد

ملـت ايـران دكتـر مـصدق را در     «نظر عدول و عبور نكرد؛ معتقد بود كه  
نـاظر   ،هاي تاريخي و فشار مشاهده كرده و بـا دقـت             آزمايش ترين  بزرگ

 دكتــر مــصدق را فقــط يريفـسادناپذ اعمـال او بــوده اســت و خاصــيت  
 .»عتـراف و اذعـان نمـوده      ها از روي تجربه و تحقيـق ا          آزمايش ينازا  پس

هاي تاريخي بود كه ملكي را به ايـن بـاور رسـاند كـه در                  همين آزمايش 
 جبهه ملـي و رهبـر آن        اندازه  بهها سال اخير ايران هيچ جمعيتي         تاريخ ده 

قاي دكتر مصدق در كارهاي اجتمـاعي در افكـار عمـومي موفقيـت بـه                آ
 .اند دست نياورده

 چنين بروز   با عباراتي تر مصدق را    ارادت خود به حركت ايراني دك     او  
فرزندان ما در آخر قرن بيستم نام مصدق را در سرفصل تـاريخ             «: دهد  مي

 .»هاي ملي خاورميانه و آسيا خواهنـد خوانـد          نوين ايران در رأس نهضت    
 انتقادات و تـذكرات     ،حمايت و تحسين  اما اين موجب نشد كه علاوه بر        

 ،س از اجراشــدن خلــع يــدپــ« گويــد نكنــد؛ چنانچــه مــيخــود را بيــان 
ضعف دولت آقاي دكتر مصدق را سياست داخلي دولت            نقطه ترين  بزرگ

نقشگي سياسي و اقتصادي      تشخيص داده و سياست ليبرال دولت يعني بي       
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هرچند در دوره ماقبل    . يماقرارداده   ليوتحل  هيرا موردبحث و دقت و تجز     
پوشـي شـود    چشمخلع يد لازم بود كه موقتاً از اصلاحات اساسي داخلي   

تا جبهه مبارزه ضد استعماري براي اجراي خلع يد تقويت گردد ولـي در        
اي براي مبارزه با اخلالگـران        مرحله بعد اصلاحات داخلي و داشتن نقشه      

تنها ازلحاظ اوضـاع داخلـي        ائتلافي و براي غلبه بر مشكلات اقتصادي نه       
» هـست لحـاظ حـل مـسئله نفـت نيـز لازم و ضـروري بـوده و                   بلكه از 

 .)1332ملكي،(

نظريات خليــل ملكــي در ،پــس مــستقر شــدن دولــت دكتــر مــصدق
 نشريه شاهد كه در صفحات قبـل        خصوصاًنوشتارهايش در مطبوعات و     

ملكي باور داشت   . ن رفت به سمت سياست داخلي سوق پيدا كرد        آشرح  
تــا مرحلــه تثبيــت دولــت و مبــارزه بــا اســتعمار و اخــراج انگلــستان از 

جنوب هرگونه تمركز بر سياست داخلي منجر به تـشتت           نفتي   يساتتأس
 بر دشمن بـزرگ و مبـارزه تـاريخي ملـت            يدتنها با  و   شود  ميو اختلاف   

 ملكـي بـه تبارشناسـي       ،هدامادر  . ايران به رهبري دكتر مصدق تمركز كرد      
 و خواهـان ورود جـدي دولـت دكتـر مـصدق و              پردازد  ميجامعه ايراني   

باتي است كه مناسب انسان و حتي مبارزه دولتش براي برهم زدن آن مناس
 حاكم بر ايران را عامل رحم يبملكي فئوداليته  . داند  ميبا استعمار بريتانيا ن   

 تعامل را ابزار ها فئودال و   داند  ميانفعال عمومي دهقانان و رنجوران ايران       
 كه اگـر وارد     هرچند ؛كند تلقي مي  استعمار در ايران     يرمستقيمغمستقيم يا   

 ملكـي از    هرحال  به. ق شويم در اين موارد نكات نقض بسيار است        مصادي
 را در ايـران     يتـي ورع  اربـاب  داري  ينزم ـ مناسبات   خواهد  يمدكتر مصدق   

هـم حاميـان اسـتبداد و       تـا   دگرگون و اصول سوسياليستي را حاكم كنـد         
  منكـوب و     كرد  مي تصوير و تصورشان     ها  فئودالاستعمار كه او در قالب      
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 . هم توده عظيم مردم پشت سر دولت مصدق متحد شوند شوند واثر يب

هايي كه دكتر مصدق  مخالفت«در عين اين نقدها معتقد بود  ملكي اما  
را تضعيف كند و اقداماتي كه در جبهه ملي اختلاف ايجاد نمايد در حال              

ولي غافل نبود از گفـتن اينكـه        .»حاضر خيانت به نهضت ملي ايران است      
دكتر مصدق است كه در طول عمر سياسي خود از قصور از جناب آقاي   «

وزيري لااقـل     تشكيل حزب خودداري كردند و پس از رسيدن به نخست         
تر بود تشكيل ندادند تا امـروز         جلسات جبهه ملي را كه در اين دوره لازم        

هركدام از افراد و رهبران جبهه ملي يك آهنگ ناسـازگاري بـراي خـود                
 .» ننوازندييتنها به

 توانـسته سـيماي     يخـوب    بـه  آنچـه د مقالات خليل ملكـي،      در پنج جل  
هـاي آخـر عمـر نـشان دهـد، نامـه              فكري اين روشنفكر تنها را در سـال       

 . اسـت  1340 مـرداد    18وزير وقت در      سرگشاده او به علي اميني، نخست     
كـرد، نـه       خطـري كـه كـشور را تهديـد مـي           تـرين   بـزرگ و در اين نامه     ا

طلبي شوروي و نه عمـال داخلـي    سعهدانست و نه تو امپرياليسم غرب مي 
دقت ؛دانست   خطر نمي  ترين  بزرگ ارتجاع داخلي را هم       ديگر ؛ حتي ها  آن

 را  ودو  چهـل  موضـع ملكـي در قبـال نهـضت خـرداد سـال               قبلاًكنيد كه   
، بلكه  .بررسي كرديم و اين اشارت او ناشي از همان اشتباه تاريخي است           

 است، اين است كه در كـشور         بالاتر ها  اينخطري كه از همه     «: نويسد  مي
ما و در نهضت ملي ما يك رهبري كه داراي سجاياي اخلاقي لازم بـراي               

، براي نشان دادن راه صحيحي كه       ها  نآراهنمايي ملت براي تجهيز نيروي      
 فقـدان   ...بايد در آن راه و براي هدفي مشخص پيش بروند، وجود نـدارد            

 خطـر بـراي     تـرين   گبـزر   نقـص ملـي مـا و       ترين  بزرگ اين نوع رهبري،  
 ».استقلال و تماميت ارضي ايران است

 احتمـالاً ي زندان و احتضار     ها  سالآخرين نوشتارهاي خليل ملكي در      
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مـردم ايـران بـه      «: آيينه تمام نماي گفتار و كردار سياسي واپسين او است         
اي ايـن     روز بـراي عـده      بازي نظر خوشي ندارند گو اينكـه امـروزه          حزب

، يـان كاتوزهمـايون   ( »اي وسيله    است و براي عده    حزب واقعاً هدف شده   
1374(.  





  متفكر  دووجوه اشتراك □





   بر ميراث ايرانيتأكيد
 جريـان و    گونـاگون هـاي     به ساحت  خاطر  تعلقملكي و شعاعيان عليرغم     

بـر   ، داشـت  سرسـپردگي به مـسكو   در آن روزگارعموماانديشه چپ كه    
 چـارچوب  در پنداشـتند  يم ـي كه مترقـي     هاي  انديشهميراث ملي و اجراي     

.  داشـتند اصرارتوجه به اقتضائات و الزامات و البته منافع ايران           بيايران و   
 در يك محيط آكادميك     يستنو ز در اين ميان ملكي به سبب كار تئوريك         

ــدان ذهنيــت  تــر آرامو  ــرغم حــضورهاي مكــرر در زن ــر شــفاف علي  و ت
 مصدق هم ملكي را      دارد و زيستن در كنار كساني چون دكتر        تري  يعقلان

شـعاعيان در عـين زنـدگي       . تـر كـرده بـود      به اهميت ملت و ايران واقف     
الگـو گيـري     بـه  ،چريكي سرگردان و محيط خشك و خشن و كوبـا زده          

ابرام نورزيد و ميراث ملي و چهارچوب ايراني و شـيعي           ايران  خارج از   از
  .داشت يمملحوظ  ،را يك امكان و البته مورد منظور

  

  ن رهبران ملي و مذهبيمحترم شمرد
تخطئه و توطئه عليه ميراث معنـوي، مـذهبي و ملـي ايرانيـان تبـديل بـه                  

 را از   چيـز   همـه خواست   عادت و رويه سيئه جريان چپ شده بود كه مي         
 و بـورژوازي تحليـل كنـد و حتـي           ياپرولتاردريچه تنگ زيربنا و روبنا و       

دن تخطئـه   انقلابـي و خلقـي نبـو       شعر حافظ و فردوسي را هم بـه جـرم         
 و ناميدنـد  يمدكتر مصدق و احمد قوام را اشرافيت پوسيده ايران      . كرد  مي
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نواختنـد تـا همـه از     اي مي اي و گونه مرجعيت را هم به بهانه     روحانيت و 
 يشـهر  آرمان درراه و دنفروبنهحس مليت و دين وكشورخواهي را    ،درون

ن بـرخلاف   ملكي و شـعاعيا   . اقتدا كنند  موعود ماركس به مسكو تعظيم و     
 به تخطئه نپرداختند بلكه راه تكريم و همگرايي را در           تنها  نهجريان حاكم   
 و سـاير    آذربايجـان ملكي در منازعه ايران و شوروي بر سر         . پيش گرفتند 

هماره جانب منافع وطـن را حتـي اگـر          ،هاي همسايه شمالي   خواهي فزون
ت و البتـه  داش ـ احمد قوام نمايندگي آن را بر عهده داشت نيكو نگـاه مـي   

كـرد تـا آنجـا كـه در      دكتر مصدق را همـواره تكـريم مكـرر مـي      ،مرادش
اي ماندگار در بحبوحه تصميم مصدق براي انحلال مجلس هفدهم           جمله
اما ما تا جهـنم بـا         به جهنم است،   رويد  يمآقاي دكتر اين راهي كه       گفت

ام رام به امام سوم شيعيان حضرت ام      حتدر ا  همچنين    يشعاع. آييم شما مي 
 به راه اين بزرگوار هرگز سستي به خـود          تأسيو تشويق به    ) ص (نيحس

  .راه نداد
  

روند سياسـي ايـران قبـل از انقـلاب            بر  گفتمان و ادبيات چپ    تأثير
  )1352-1348 (يـاسلام

هـاي پايـاني      در سال  يخواه  مشروطهوشنفكري مدرن ايران طي جنبش      ر
 از مردم كه بعـدها بـه         نوزدهم پديدار شد؛ يعني گروه رو به رشدي         سده

بـراي  .  به روشنفكران معـروف شـدند      1320  دهه و سپس از     منورالفكران
 هرچنــدايــن اليــت جديــد دو الگــوي خــارجي عمــده وجــود داشــت، 

نخـست الگـوي    . خـورد   اساسي بـين ايـن دو بـه چـشم مـي            هاي  تفاوت
اي بـر     گـسترده  تـأثير  آنـان هـاي    ي معاصر كه نگـرش     روشنفكري روسيه 

 -ديگـري . ه بـود  ي منورالفكران بـر جـاي گذاشـت       ها  خواستو  ها   انديشه
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 جنـبش   - و مانـدگارتر   يـت بااهم با صراحت كمتر ولي از جهاتي        هرچند
  .روشنفكري فرانسوي بود

 نوآوران و مبتكران روشنفكري مـدرن بـه شـمار           ها  يفرانسودر عمل   
 آنـان  هرچند(نخستين گروه متمايز روشنفكران مدرن در تاريخ        . روند مي
ي معـروف بـه      ، جرگـه  )شـدند  آن هنگام به اين اصطلاح ناميـده نمـي        در  

در سده هجدهم، مردان و زناني مانند ولتـر، ديـدرو، اميلـي            » فيلوزف ها «
دوشاتله، دالامبر، هلوسيوس، دولباخ و مادام دواستال  بودند كه از جهات          

 . شـناخته شـدند  المعـارف  يـرة دااب و يا اصـح  ديگر به انسايكلوپديست
بـه معنـايي منظـور مـا        ) نه صفت ( يك اسم    عنوان  به» روشنفكر «اصطلاح

 در پـي    ويـژه   بـه ي نـوزدهم،     هـاي پايـاني سـده      است كه نخست در سال    
بـه  ) ي دريفـوس     و حاميان وي در قـضيه     (اي به رهبري اميل زولا       مبارزه

 زمان جنگ   جمهور  رئيس -اين عنوان توسط ژرژ كلمانسو    . كار گرفته شد  
براي مردان دانـش و ادبيـاتي نظيـر         » ببر فرانسه « به   جهاني اول و معروف   

ي زولا عليـه      را در دفاع از مبـارزه      اي  يانيهبآناتول فرانس به كار رفت كه       
 بـزرگ سـران نظـامي رده اول فرانـسه در خـصوص كاپيتـان                عـدالتي   يب

   .دريفوس امضا كرده بودند
  و عمومـاً شـده  يـف تعر نـسبتاً ، روشـنفكران بـه يـك اليـت         پس  ازآن
 des La Trahison"  ي ژولـين بنـدا   مقالـه .  اطـلاق گرديـد  برانگيـز  بحث

Clerces"  (1927)    ي  دو مقالـه » افيـون روشـنفكران  «و اثر ريمون آرون
 در خصوص روشنفكران فرانسوي است، بعيد نيست كـه          پرآوازهانتقادي  

ي   را نوشت از مقاله   » در خيانت روشنفكران  «ي    مقاله كه  يهنگامآل احمد   
 روشـنفكران   درواقـع دا آگاه بـوده باشـد، مخـصوصاً اينكـه مقالـه نيـز               بن

مـتهم   به دلايل متفـاوت،      هرچند و گناهان    ها  يانتخفرانسوي را به همان     
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 بـه   طـوركلي   بـه ) در آن مقاله و سپس كتـاب      (البته نقد آل احمد     . كند  مي
  . ايرانيان پرداخته است تجربه

 يـك   اساساًي هجدهم آن     اليت روشنفكران ايراني همانند همتاي سده     
 كـاربرد    نحـوه  در   رو  ازاين. جنبش مخالف بود و در اين موضع باقي ماند        

معمولاً دانشگاهيان و ديگر روشنفكراني     » روشنفكر«آن در فرانسه، عنوان     
. گرفـت  يبرنم ـو يا هوادار وضع موجـود بودنـد در    را كه يا سكوت گرا

 و هم شاگردي پيـشين      شناس سرشناس فرانسوي    آرون، جامعه  كه  يهنگام
 افيون روشـنفكران    عنوان  به نرمال، ماركسيسم را      مدرسهژان پل سارتر در     

 يك روشنفكر در معنايي خـاص كـه         عنوان  بهناميد، او آشكارا خودش را      
همچنين در ايـران  . معمولاً در آن كشور به كار گرفته شد، در نظر نگرفت      

عمـولاً روشـنفكران و   نيز اين اصطلاح به همـان معنـا بـه كـار رفـت و م          
 تأكيــدبــه قيمــت خطــر . كــرد مــيدانــشگاهيان غيــر مخــالف را اســتثنا 

 كـرد كـه ايـن معنـاي اختـصاصي           تأكيـد  نكتـه    بـراين ، بايد   ازاندازه  يشب
 پيروي از كاربرد عادي اصطلاح در زمـان         منظور  بهروشنفكر در اين مقاله     

داوري ، بر اسـاس يـك تعريـف يـا           گيرد  مي انجام   موردنظرو كشورهاي   
  .ارزشي توسط نويسنده قرار ندارد

 اصـلي را بـراي روشـنفكران         زمينه  پس ها  روس و   ها  فرانسويبنابراين  
اما اين پديده براي    . مدرن ايراني، منورالفكران و روشنفكران فراهم كردند      

ي  هـاي گونـاگون در همـه     نبود و همتايي را بـه شـكل    ناآشناتاريخ ايران   
 در قالـب انديـشمندان منتقـد نظيـر          يـن پديـده   ا . به همراه داشت   ها  زمان

ماننـد ناصرخـسرو يـا      ك و يـا شـاعران راديكـال و مبارز         يناس  ابنفارابي و   
عارفان و شاعراني همانند بايزيد، ابوسعيد، عطار، سهروردي، رومي، عين          

 چنين مردان و    .ه است القضات و سايرين همواره وجود خود را نشان داد        
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 ازجملـه (بـراي مخالفـت اجتمـاعي و سياسـي          هايي ابزاري سنتي     انديشه
  .و ابزار مخالفت بودند) مذهبي

هاي وابـسته بـه       اجتناب از دولت و قدرت     آنانيكي از اصول اساسي     
 مگر  داند  ميي شيعه دولت را مشروع ن      دانند كه نظريه   همه مي . دولت بود 

لـت   اين واقعيت كه در عمل علما بـا دو         رغم  به.  امامان باشد  تائيداينكه با   
 امتيازاتي از آن به دست آوردنـد، امـا          آنان داشتند و بسياري از      يستيز  هم

 درواقـع  - اوليـه  هـاي   زمـان تضاد جاري بين دولت و جامعه در ايـران از           
 آشنا بوده است اين امـر از ماهيـت خودكامـه دولـت و          اي  پديده -باستان

  . برخاست)در تقابل با آن(ي جامعه   آشوبگرانههاي يشگرا
 آنـان  روشـنفكران عمـدتاً ماركسيـست كـه برخـي از             1320در سال   

در آن  .  بودند، حـزب تـوده را تـشكيل دادنـد          آزادشده از زندان    يتازگ  به
 سياسـي و يـا در بيـنش و          ازلحـاظ هنگام حزب توده هنوز بـه اسـم يـا           

ها يك حزب كمونيست نبود، بلكه بيشتر به يك جبهه دموكراتيـك             روش
 روشنفكران و فعالان ماركسيست اداره    يا مردمي شباهت داشت كه توسط     

هـا در    شبيه احزابي كه بـراي مقاومـت در برابـر حاكميـت نـازي             شد؛   مي
 1328/1949 از سـال     درواقـع اين حـزب    .  فعال بودند  شده  اشغالاروپاي  

 جدي در زبان، عقايد و ائتلاف به يك حزب كمونيست تبديل            صورت  به
شـورش  : گذاشـت  حـساس را پـشت سـر          مرحلـه حزب مزبور سه    . شد

 ماه  يد، در پي آن انشعاب حزب در        1324-1325هاي    در سال  آذربايجان
 مـاه   بهمـن و ممنوعيت رسـمي حـزب در        ) با رهبري خليل ملكي   ( 1326
1327.  

 عمـدتاً داسـتان     1330 و   1320هاي   داستان روشنفكران ايراني در دهه    
 كـه داستان كساني كـه بـه آن وفـادار ماندنـد، افـرادي              . حزب توده است  
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  هـــاي چـــپ ديگـــري را   آن را رهبـــري كردنـــد و جنـــبشانـــشعاب
 فعاليـت سياسـي را كنـار        سروصـدا   يبگذاري كردند و نيز كساني كه        پايه

 1330و1320 ي  هـا  دهه اي در     يافتن روشنفكر مخالف برجسته   . گذاشتند
نبـوده   ب كه عضو حزب توده و يا هـوادار حـز          ) احمد كسروي  يرازغ  به(

 بعـدها از حـزب نااميـد و         آنـان  بـسياري از     نـد هرچ. دشوار اسـت  ،باشد
   .سرخورده شدند و برخي ديگر حتي فعالانه با آن مخالفت كردند

 اصلي   بدنه دورنماي عمومي    1330 و   1320هاي    اساس در دهه   براين
 الزامـا  نـه    هرچند ،-اي    يا غير توده   اي  توده -ايراني چپ گرا  روشنفكران  
 وجود  آنانهاي اساسي در ميان       تفاوت بعضاًدر اين زمينه    . بودكمونيستي  

 دولت مصدق، شوروي و بلوك شـرق بـا           درباره هاآن نگرش   مثلاً. داشت
 به درجـات گونـاگوني، ضـد امپرياليـست،          آناناما  . يكديگر متفاوت بود  

 شـاعري، نويـسندگي، نقدنويـسي،       آنـان كـار   . لائيك و مدرنيست بودنـد    
 آنـان  از   يـك   يچه ـ اگرچـه ،   و مترجمـي بـود     ينگار  روزنامه،  يسينو  مقاله

 يـا در مـدارس و       آنـان . كردند  نمي تأمينها   زندگي خود را از اين فعاليت     
 و يا داراي مشاغل پايين يا متوسـط در  كردند ميمؤسسات مشابه تدريس    

  .ادارات عمومي بودند
  

 روشنفكر غيرعادي
 مدرنيـست بـودن،   1340ي  تـا دهـه  كـم  دستشاخص روشنفكران ايراني    

 ينادر .  در تضاد با دولت، بود- آشكارا و پنهان-رو بودن و مترقي و پيش  
 زيادي با اين نگـرش       فاصله كه موقعيت ملكي     رسد  ميوضعيت، به نظر ن   

 اسـتثنايي و  هـا  آنچيـزي كـه او را در ميـان          . فكري عمومي داشته باشـد    
باورهـاي  اين   ايعني صرف .  رهيافت، نگرش و روش او بود      كرد  ميعجيب  
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 بلكه  ، دليل استثنا بودنش نبود    ،تغيير هم ميكرد   مرور زمان     طي طبعاً كه   وا
 و به كار بستن و چگونگي       ها  آن، باور به    ها  آنعمدتاً چگونگي رسيدن به     

 وي هـاي  يـدگاه د يگـر د عبارت به . اهميت داشتها آنو نيز مبناي بازبيني 
هـاي ديگـر روشـنفكران بـه دليـل رهيافـت، نگـرش و                 با ديـدگاه   اساساً
  .برد، تفاوت داشت  كار ميبه كه هايي روش

نخـست عـدم    . در اين زمينه سه جنبه مرتبط با يكديگر وجود داشت         
 وي به هيچ چارچوب اجتماعي يا فكري كـه علـت            ي انتقاد يرغپايبندي  

 كـه   گونـه   همـان او بود يا اين واقعيـت كـه وي           اصلي خلاقيت غيرعادي  
» لاق و مبتكـر    خ ـ ازحد  بيش« گويند، گاهي حتي در مجامع دانشگاهي مي     

، و آمادگي براي پيـشنهاد يـا        يشياند  جزمدوم، ويژگي اصلي او عدم      . بود
يعني باور وي به عدم كمال در سياست        . هاي اصولي بود   توجه به سازش  

 كـه اصـل را بـر حـذف          گـرا   كمال سياست   تعارض با  در   شد؛  مي تعريف
و . يـد نام» سياسـت حـذفي   «تـوان آن را     مـي   و دانـست   مي رقيبان سياسي 

 وي به اصول بنيادي و امتناع او از رها كـردن            يرناپذ  تزلزلسرانجام، تعهد   
 علـت  درواقع. جاهت عموميواين اصول حتي به خاطر كسب محبوبيت      

 هـاي   يـدگاه دكرد كـه     سريع تراژدي شخصي وي اين بود كه اگر فكر مي         
 بـه بهتـرين نحـوي در خـدمت          شأن هاي  روشروشنفكران يا مخالفان يا     

 نيست، حاضر بود كه با ابراز انتقـاد         آنان خود   ازجملهمي  خوشبختي عمو 
 . سبب طرد خود شودآنانتند و صريح از مواضع 

عدم وابستگي كامل او به هرگونه چارچوب تحليلي يا فكري خاص،           
 كـاربرده   بـه  امتناع و رد ايدئولوژي بـه معنـايي كـه در دوران اخيـر                صرفاً
 همـه    يرندهدربرگرود   مي يعني يك نظام خاص فكري كه تصور         -شود  مي
رفـت و     نبود، بلكه فراتر از آن مـي       -است  وصول به بهشت برين    هاي  راه
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ي باز بود، به همان معنا كه چه در علـم و چـه در      مستلزم بينش و انديشه   
 آمـادگي   يجهدرنت آزادانديشي، و    گونه  اين. داد جامعه پوپر آن را اشاعه مي     

هـا، و يـا       مقدس و سـمبل    هاي  لده آ ايبراي ناديده انگاشتن يا مخالفت با       
 حتـي در    يسـادگ   بـه ،  شده  يتتثب هاي  يمپارادا)  توماس كوهن  اصطلاح  به(

  . شود ميان دانشمندان علوم طبيعي زمان معاصر نيز تحمل نمي
داروين تنها توسط شماري از متعصبان مـذهبي بـه بـاد انتقـاد گرفتـه            

  حرفه خود را در     .م1919 سال   يدگرفتگيخورشاينشتين نيز پيش از     . نشد
 يهـا   سنتي نسبيت وي اعتبار       نظريه چراكه ديد  يمتنها و منزوي    ،فيزيك
 خـلاق   العاده  فوق ها  آن يهردو.  را دچار شك و ترديد كرده بود       دار  ريشه

  . بودند حتي براي جامعه علمييرعاديغو 
 آنـان  چراكـه هاي اين مسئله نيستند      شتين بهترين مثال  ياما داروين و ان   

 اسـت؛   تر  مناسبمثال گاليله   . م در دوران حيات خود موفق شدند      سرانجا
 يا هتك   احترامي  يبارتكاب  . در مقايسه با مارتين لوتر      هوس ين يان همچن

 توسـط  رسماًكه ) چه رسد به مذهبي(حرمت از روش علمي يا اجتماعي    
 توانـد   مـي ، حتي اگر به خاطر حقيقت باشـد،         شود  مي تائيدعلم و جامعه    
 يـك   ايـن . زوا و شكست فـردي را بـه دنبـال داشـته باشـد             خطر جدي ان  

 است كه ممكن است در سياست، علـم يـا هنـر، يـا              شمول  جهانحقيقت  
.  ديگري از زندگي اجتمـاعي ماننـد مـذهب پديـد آيـد              حوزه هر   درواقع

 ممكـن   ينكهباا يك مفهوم مذهبي است،      اساساً» رفض«فراموش نكنيم كه    
 فعاليـت انـساني كـه در آن اصـحاب           يها  حوزه علم و ديگر     درراهاست  

شمارند نيـز بـراي تكفيـر         مقدس مي  يشوب  كم نظرياتي را    يا يهنظرقدرت  
هـاي   ه سـي يـس يكـي از معـدود چهـره           ي ـآ.  بـه كـار رود     انتقادكنندگان

 انقـلاب تـا     پرآشـوب  مراحل    همه فرانسه كه از     1789 انقلاب   ي برجسته
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 جـان سـالم   1830  هـه دلوئي فيليپ در  زمان مرگ طبيعي خود در زمان 
دهنـد    شوند و اجازه مي    شاد  دلخواهند   بدر برد، زماني گفت كه مردم مي      

 تعريـف و تمجيـد و حتـي چاپلوسـي كننـد امـا              آنـان  از   ازاندازه  يشبكه  
بايـد زبانمـان    « : اين بود  كلامش  يهتك. كنند آموزش و تربيت را تحمل نمي     

رسـد    بگذريم، به نظر مـي      نادر و استثنايي كه    يها  نمونهاز  » .را نگاهداريم 
 كه بيشتر تلخ    يا  مشاهده قرين و منطبق است؛      باتجربهكه اين نظر پيوسته     

  .يرواقعيغو ناگوار است تا 
البته اين بدان معنا نيست كه روشـنفكر، دانـشمند، هنرمنـد، فعـال يـا             

 نـدارد و تنهـا بايـد يـا هماهنـگ باشـد و يـا                 اي  ينهگزرهبر سياسي هيچ    
ي  ي سـخت و هـم گزينـه        ن زمينه معمولاً هـم گزينـه      در اي . محكوم شود 

 ناهمسنگ سخت را دگرانديش و      هاي  گزينههواداران  . معتدل وجود دارد  
هـا، كويكرهـا در مراحـل         باپتيـست  ،ها  يوستنپ، مانند   نامند  يمبا جماعت   

هـاي اوايـل     و سوررئاليـست هـا   انگليس، كوبيستازآن قلاب  پسپيش و   
ــده ــست س ــستم، ماركسي ــا  ي بي ــا  ه ــك، ي ــر دموكراتي ــشورهاي غي در ك

اما اگـر چـه تعلـق داشـتن بـه چنـين       . توتاليترهاي  در دولت ها    دموكرات
 از سـوي    هـا   آن متعصب سخت و دشوار است،        جامعهيي در يك    ها  گروه

 و تحبيــب تائيــديــاران، گــروه و چــارچوب خــود از مهــر و محبــت و 
بلكـه  آزمون واقعـي حتـي نوشـيدن جـام شـهادت نيـست              . برخوردارند

 از اصحاب و مراكز قدرت و نفوذ        يك  يچهشهادت براي آرماني است كه      
 .دانند آن را از خود نمي

ويژگي بارز انديشه شعاعيان در ذهن پرسشگر و انتقادي او، برخـورد            
 بـه نظـرات و مواضـع        نفـسش   اعتمادبـه غير جزمي، مستقل و همـراه بـا         

وگرنـه بـه    هاي ماركسيسم و جنبش جهـاني كمونيـستي اسـت،             كلاسيك
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هـاي گونـاگون     او از ماركسيسم و نحلـه     آگاهيگواهي آثارش شناخت و     
 كـه   هايي  آن خصوص  به -هاي ايراني آن دوره       آن مانند بيشتر ماركسيست   

  . اندك بود-كردند ميدر ايران و در اختناق ديكتاتوري شاه زندگي 
  انديشه ضروري است و نبايد     آزادي اساساً نظر بود كه     براينشعاعيان  
ها بـه     داند كه تيرباران كردن مغز       مي يدرست  بهطبقه كارگر   «: از آن هراسيد  

ها، خود به سهم خويش گواه درماندگي در برابـر   بخشي انديشه  بهانه زيان 
تر از آن     اش از نيروي تاريخي متكامل      منطق نيرومندي است كه نيرومندي    

دي منطـق و    بن ـ   پرولتاريا به اسـتواري اسـتخوان      ازآنجاكهتراويده است و    
 دارد، پـس    آگـاهي  فراز تاريخش از سـوي ديگـر         وفرهنگ خود از يكس   

بر همين اساس، شعاعيان    » .ها هيچ دهشتي ندارد     هرگز از برخورد انديشه   
 ابـايي نداشـت و      -دوسـت و دشـمن     -از نقد انديـشه و عمـل ديگـران          

 كـه داشـت     ينفس  اعتمادبهخواستار نقد نظراتش از سوي ديگران بود و با          
 بـراين زيـرا،   . كرد بلكه به اصرار خواستار آن بود         از آن استقبال مي    نهات  نه

تـر از انتقـاد بـه         اجـب وتـر     انتقاد رفيقانه و دوستانه، اصولي    «: باور بود كه  
مالي انتقاد    پوشي و ماست    انگاري و چشم    وگرنه سهل . دشمنان خلق است  

چـه   رفقا، هرچه هست، عملي كمونيـستي نيـست و هر          ويژه  بهدوستان و   
  ».نيست عملي منحط هست

: هاي انديشه و تفكـر عبـارت اسـت از            آفت ترين  مهم شعاعيان   ازنظر
. پرسـتي  قـول پرسـتي، شـخص      انديشي و عدم برخورد انتقادي، نقـل        جزم

دانـست،    مـي » خـواري دهـشتناك   «انديـشي كـه آن را         درباره آفـت جـزم    
 غرا  ليبحرطوهزاران     هنرمندي آماده است     درنهايت كس  همه«: نوشت  مي

درباره اينكه ماركسيزم، شريعتي جامد نيست بنويسد و دكلمـه كنـد و در              
هـا بـه گـوهر        ها و همه كيش     كمال سخنوري در پيرامون اينكه ديگر مرام      
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 در كــردار، كــسي كــه ينهمــخــشك و جامدنــد داد ســخن دهــد؛ ولــي 
خواهد به ماركسيزم يا لنينيزم بگيرد بدون درنگ          اي مي    خرده ترين  كوچك
آينـد و بـا نيرويـي         هـاي تفنـگ بـالا مـي          و قنداقـه   شـود   ميا گره   ه  مشت
 آنكـه   حال» !مخور...  يعني كه  شود  مي به دهان گوينده كوبيده      تر  تمام  هرچه

و ايـن   » توان درباره هر بررسي شك كـرد        بنا بر گوهر دانش، همواره مي     «
.  هـم نيـست    اسـتثنابردار  و   شـود   مـي ها و نظرات      شك شامل همه انديشه   

 وهاي مـاركس و انگلـس و لنـين و مـائ             توان بررسي   همواره مي «ن  بنابراي
اند و بر پايه واقعيات عيني بـه          ديگران را بر پايه نتايجي كه در كردار داده        

انديشي در ايـران      يابي علت جزم    شعاعيان در ريشه  » .بررسي نويني گرفت  
زنـدگي و بـار   «: نويـسد   مـي بـاره  يندرارسد و    مي» كشي  سنت انديشه «به  
شـمار اسـتبداد      هاي بي   خوري  اي سرشار از زبوني و توسري       مدن در پهنه  آ

پير، بريدن زبان به كمترين بهانه، كوبيـدن مغـز حتـي بـراي شـادي و                   بي
، بـه گـور سـپردن هـر         »امنيت«تفريح، خفه كردن هرگونه اعتراض براي       

، سـخن   »!تو را چه به اين غلطا؟     «انديشه نويني بدين منطق آزادمنشانه كه       
 -فرمــانروايي ديرپــاي خودكــامگي پليدانــه شاهنــشاهي ارتجــاع : اهكوتــ

استعمار بر جامعه باعث شده است كه حتـي پيكـارگران بـا ايـن پديـده                 
كمـا اينكـه    . هاي آن آلـوده باشـند       ننگين و تباهي بار، خود نيز به آلودگي       

آفـرين    خواهند با اين خودكامگي سياه و تبـاهي          كه مي  ها  آنحتي بسي از    
هـا و     هـا بـا انديـشه        شـيوه  بـه اهمـان    حـال   يندرع ـد كننـد خـود      نيز نبر 

هـايي كـه دلپـسندشان نيـست          ها و اعتراض    هاي نوين، با انديشه     اعتراض
هاي گوناگوني كه سراپا پيراسـته        كوشند تا به شيوه     شوند و مي    رو مي   روبه

از هرگونه منطق و دليل اسـت و در عـوض يكپارچـه مـشت و بهتـان و                   
  ». را به گور سپارندها آن است، سرنيزه و هوچيگري
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در حقيقت در چنين جوامعي استقلال انديشه و برخورد انتقادي امري 
پرسـتي جـايگزين تفكـر        قول و شخص    انديشي و نقل     و جزم  شود  مينادر  
هاي ايراني   نزد ماركسيستيقول پرست نقلشعاعيان در خصوص . شود مي

نمود ديگـري   «: نويسد  چنين مي كرد،    ياد مي » پرستي يهآ «عنوان  بهكه از آن    
 اينكــه جـاي  بــه مغــزي و فرهنگـي اســت كـه آدمـي    ياسـتعمار زدگ ـ از 

تـرين افزارهـاي      هاي عيني و خرد ناشي از آن را همچـون اصـولي             آزمون
شناخت خود برگزيند نخست بيايد و كساني را بمانند پيامبر در دل خـود       

ه انگ آن پيـامبراني      را نپذيرد و رد نكند مگر آنك       چيز  يچهبيارايد و سپس    
در پاي آن خورده باشد كه از سوي نيروهاي جادويي جهاني در فراسوي             

چنين رفتاري در هر    . اند  شده  يدهبرگزها و از ازل براي پيامبري         همه جهان 
اي، به هر رو، بنيادي يا انگيزه داشته باشد راسـتي را كـه در        مرام و فلسفه  

 حتـي مـويرگي را كـه نـدارد          گونـه،   ماركسيزم و مرام طبقه كـارگر هـيچ       
» .آيه و ماركسيزم از بن دشمن يكديگرند      . پيشكش، درست ضد آن است    

 خـاطر   تعلـق كرد كـه همـين        هاي ايراني انتقاد مي     شعاعيان از ماركسيست  
 كه مستقل بينديشند و انديشه و اثري        شود  ميپرستي مانع     قول   به نقل  ها  آن

 و توجـه قـرار      تأملربط را مورد     هاي متعدد، با ربط و بي       قول  فارغ از نقل  
 هـم كـه دوسـت دارنـد         هـايي   آنبسياري از   «: نوشت   مي باره  يندرا. دهند
 طبقه كارگر ستيزه كنند و مبشر ماركسيزم و آرمان كارگري باشـند،             درراه
] كتـاب [هاي پيـشين      ولي اين كمترين در متن    . اند  پرستي را پيشه كرده     آيه

يـزد؛ يعنـي بـراي اثبـات اينكـه فـلان           آوري بپره   انقلاب كوشيد كه از آيه    
انديشه كارگري هست يا نيست خود را نـاگزير نكنـد كـه يـك كـاميون                 

 بيـرون كـشد و همچـون        وآن  يـن اهاي    نوشته از گوشه و كنار كتاب       سنگ
اين كار از   .  به دادگاه داوري خواننده پيشكش كند      وچرا  چون  يبهايي    برگه
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  ».بن نكوهيده بوده و هست
هـاي انديـشه    نيـز كـه يكـي ديگـر از آفـت          » رستيپ  شخص«در مورد   

ــست، مــي مــي ــه «: نوشــت دان ــستند،  راســتي را كــه اغلــب آي پرســت ني
به چه معنا؟ بدين معنا كه اغلـب سـخن بـر سـر گـوهر                . اند  پيامبرپرست

آرمان يا ايدئولوژي نيست، سخن بر سر آدم معينـي بـا ابعـاد فيزيكـي و                 
هرچه آن آدم معين بگويـد      » . مادي ثابت است   هاي  ويژگيزندگي و خود    
 يگـر د  عبـارت   بـه .  هم در نظراتش لازم نيست     يچندوچوندرست است و    

زيـرا  . گيـرد   مـي پرست جاي     قول  تري از نقل    پرست در مرتبه نازل     شخص
خواهد گفته خود را اثبات كند       هايي مي   قول   نقل ارائهپرست با     قول  اگر نقل 
نبال موضع افـراد در      به د  صرفاًاي ندارد بلكه      پرست چنين دغدغه    شخص

  .قبال آن شخص خاص است تا نسبت خود را با افراد مشخص كند
ها    شعاعيان كمابيش پايبندي او را به دوري جستن از اين آفت           آثاردر  

انديشي، برخورد او  يكي از نتايج فارغ بودن شعاعيان از جزم    . توان ديد   مي
نگـاهي بـه    " شعاعيان در جريـان نوشـتن كتـاب       . با لنين و لنينيسم است    

 بعـداً رسـد و      ، به رد لنينيسم مي    "روابط شوروي و نهضت انقلابي جنگل     
  كـه  ينبراهاي فدايي مبني      كه در پي تذكرات چريك    ("شورش" در كتاب 

، نام آن را شود ميخواني در ماركسيسم انقلاب ناميده    تو شورش مي   آنچه
. ح بيـان كـرد     مشرو طور  بهنظرياتش را در اين زمينه      ) به انقلاب تغيير داد   

 يضـدانقلاب  يـشمندي انددگرديسي لنين به    « بر   تأكيداگرچه رد لنينيسم و     
 نشان از استقلال فكري و جسارت و شهامت زيـاد           1920در حوالي   [...] 

جـا   كنـد امـا در همـين       شعاعيان دارد و او را از همتايان خود متمـايز مـي           
 مسئله. ز پي برد  هاي سواد تئوريك و انديشه شعاعيان ني        توان به كاستي    مي

بنيادين در حوزه انديشه، شهامت بيان نظر نيـست بلكـه بنيـان و اسـاس                
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استدلال و چيستي آن انديشه است و در اينجا، اين است كه شعاعيان بـر               
 دانـسته و لنينيـسم را       يضدانقلاب اند  يشهاندچه اساس و استدلالي لنين را       

  . رد كرده است
گاه آن را مترادف   دهد؛     نمي رائهاشعاعيان تعريف مشخصي از لنينيسم      

دانــد و گــاه آن را مــساوي  بــا نظريــه سوسياليــسم در يــك كــشور مــي 
داري و سوسياليسم و در مواردي مترادف  آميز سرمايه   زيستي مسالمت باهم

 يگـر د عبـارت  بـه . كند محسوب مي... با سياست خارجي دولت شوروي و    
لنين ندارد تـا بتوانـد       و نظرات    آثارشعاعيان چندان شناخت و تسلطي بر       

تـر و      جـدي  صـورت   بهگو اينكه همين كاستي را      . لنينيسم را تعريف كند   
تر در مورد ماركس، كمينترن و متفكران ماركسيست قـرن بيـستم              اي  ريشه

 بداند و   ضدانقلابي انديشمند موجب شد شعاعيان، لنين را       آنچه. نيز دارد 
 پيـروزي، علـم     محـض   بهن  لنينيسم را رد كند آن بود كه انتظار داشت لني         

داري را برافروزد نه اينكه بخواهد تـضاد خـود بـا              مبارزه با جهان سرمايه   
آميــز حــل كنــد و  داري را بــه روش همزيــستي مــسالمت جهــان ســرمايه

. ، پـايين بيايـد    ضـدانقلابي  تا سطح قابل سازشـي، بـا جهـان           ترتيب  ينا  به
ي انقـلاب در جهـان   كرد شرايط عين  تصور ميكه  شعاعيان  ،  يگرد  عبارت  به

مهياست و فقط بايد شرايط ذهني را آماده كرد، خواهان گسترش انقلاب             
به بيرون از مرزهاي شوروي بود تا هر انقلاب پـس از پيـروزي در يـك                 

 طـي چنـد دهـه انقـلاب         سان  يناكشور به كشور ديگر كشانده شود و به         
 تصوري  با چنين . گستر شود   جهاني به پيروزي برسد و سوسياليسم جهان      

از انقلاب بود كه به محدود ماندن انقلاب در كشور شـوروي و در پـيش        
داري خارج از مرزهاي شـوروي        آميز با سرمايه    گرفتن همزيستي مسالمت  

ــردن آتــش انقــلاب    ــع ســلاح و خــاموش ك ــود و آن را خل معتــرض ب
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  . دانست مي
 در  1917ـ ـ1920هـاي     هايي كه در سال     شعاعيان بدون توجه به تلاش    

گرايانه معترض است كه       و آسيا به عمل آمد و به نتيجه نرسيد، اراده          اروپا
اقدام نكرد و در پاسخ به اين نظر كه انقلاب          » صدور انقلاب «چرا لنين به    

اينكه انقلاب كارگري صادراتي نيست از بن       «: نوشت  صادراتي نيست، مي  
اش بـه    دليل ديگر شعاعيان براي رد لنينيسم و لنين، شـيفتگي         » .ياوه است 

هـا و    بـر نقـش تـوده   تأكيـد  بـود؛  50اسلحه و مبارزه مـسلحانه در دهـه    
 مبارزه سياسي و صنفي كارگران و اقشار زحمتكش از سوي           دهي  سازمان

هــاي لنــين و نفــي مبــارزه مــسلحانه كــه   حــزب كمونيــست در نوشــته
 تنها  نهشد تا شعاعيان لنينيسم را        ناميدش باعث مي    ماجراجويي انقلابي مي  

موضـع  .  نياورد، بلكه آن را سـخت مرگبـار بدانـد          حساب  بهانقلابي  ايده  
تـوجهي و كنـار گذاشـتن او از      شعاعيان نسبت به لنين عامل اساسـي بـي        
  .سوي بدنه اصلي جنبش چپ ايران بود

  
   عرصه عمل

 صـنفي   - از مشي سياسـي    40 مبارزاتي، شعاعيان در دهه      يمش  خط ازنظر
 باور بود كه مبارزه سياسـي در ايـران          ينبرااو  . كرد  دفاع و آن را دنبال مي     

كرد كـه از طريـق تـشكيل           مي تأكيداي و نه طبقاتي دارد و         صورت جبهه 
اي از نيروهاي سياسي مخالف رژيـم شـاه اعـم از ملـي، مـذهبي و                   جبهه

، 1347در سـال    . توان رژيم شاه را سرنگون كرد       ماركسيست است كه مي   
ان به همراه بهـزاد نبـوي، پرويـز         اي بود كه شعاعي     بر اساس چنين ارزيابي   

صدري و رضا عـسگريه محفلـي را تـشكيل داد كـه داعيـه بزرگـي هـم                   
 سياسـي و پخـش      وجـدل   بحـث نداشت و فعاليتش محدود بـه مطالعـه،         
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  .اعلاميه بود
. انديشيد  مي» كر بزرگ ملي  «در ابتداي تشكيل اين محفل، شعاعيان به        

ها و دانـشگاه      از كارخانه بايست    انقلابي همگاني كه صداي رساي آن مي      «
هاي تحقـق آن      شعاعيان يكي از راه   » .انداز گردد   بلند شود و بر همه طنين     

: كـرد    مـي  تأكيددانست و     مي» گسترش دانش انقلابي  «انقلاب همگاني را    
 دانـش انقلابـي و حتـي     ازنظـر  عامه مردم بلكه انقلابيون وقت نيز        تنها  نه«

و نكـات زيـادي در ارتبـاط بـا     دانش عمومي در سطح نازلي قرار دارنـد       
» . است مانده  يباقهاي سياسي و اجتماعي ايران، مبهم و نامكشوف           جنبش

 در پي تدارك مبارزه     كه  جويان  در آن مقطع، برخلاف بسياري از مبارزان        
مـسلحانه بـا رژيــم شـاه بودنـد، شــعاعيان مبـارزه مـسلحانه چريكــي را       

 مثابـه   بـه » كانون چريكي  «كه  يطور  بهكرد     و با آن مرزبندي مي     تابيد  يبرنم
موتور كوچك انقلاب را كه قرار بود موتور بزرگ انقلاب يعني مـردم را              

هـا    ناديده گـرفتن نقـش تـوده   منزله بهبه راه بيندازد قبول نداشت و آن را        
 عنـوان   بـه  هـا   آندر برخورد با طرفـداران كـانون چريكـي از           . دانست  مي

ه انقلاب را به مضحك   «خواهند    ه مي كرد ك   ياد مي » ييبورژوا  خردهعناصر  «
   ».هاي خود درآورند بازي قهرمان

نقطه عطفي در زندگي شعاعيان بود      ) 1349 بهمن   19(واقعه سياهكل   
تحـت  . مشي سياسـي او پديـد آورد   و دگرگوني اساسي در انديشه و خط     

هاي خود را در جهت        آن واقعه، شعاعيان و اعضاي محفلش فعاليت       تأثير
ايـن دگرگـوني در انديـشه       . بارزه مـسلحانه تغييـر دادنـد      دست زدن به م   

شعاعيان چنان عميق بود كه از آن به بعد شعاعيان بدون توجه بـه اصـول       
 ملاك و معيار اصلي تعيين هويـت        عنوان  بهماركسيسم، مشي مسلحانه را     
هـيچ  «:  نوشت ازجمله باره  يندرااو  . گرفت  جريان ماركسيستي در نظر مي    
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 اسـلحه   -د ماركسيستي باشد مگر آنكه نخست به توده         توان  سازماني نمي 
 -هـر چيـز ديگـري، در حاشـيه اسـلحه          .  اسلحه بينديـشد   -به كارگر ] و[

شـعاعيان بـراي اثبـات       )70: 1344 شـعاعيان، ( ». كارگر جاي دارد   -توده
 ارائـه ضرورت مشي مسلحانه و كارآمدي آن در ايـران، خـود را نيازمنـد            

سي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه و      تحليل و دلايل از شرايط سيا     
 شرايط عيني انقلاب    جا  همه باور او در     يرابهزدانست،    حكومت ايران نمي  

 مانع انقلاب مردم شده، عـدم آمـادگي شـرايط ذهنـي             آنچهآماده است و    
.  وظيفه پيـشاهنگ اسـت     هم  آناست و بايد شرايط ذهني را آماده كرد كه          

دام كند طبقه كارگر و توده مردم به دنبـال          اگر نيروي پيشاهنگ قاطعانه اق    
اي  گرايانـه  كنند؛ بر اساس چنـين تلقـي اراده   او حركت كرده و انقلاب مي     

 توانـد   ميآيا حزب طبقه كارگر و پيشتاز طبقه، خود         «: نوشت  شعاعيان مي 
 تـوده و طبقـه كـارگر از         يخـود   خودبـه بايد تا زمان قيام يا خيزش         و مي 

گذاري انقلاب بپرهيزد؟ و تنهـا بـه ايـن       ز نطفه آغازيدن جنبش مسلحانه ا   
يگانـه راه رسـتگاري،     :  كند كه به طبقه كارگر و توده مژده دهد         خوش  دل

پس حزب طبقه كارگر بايستي خـود پيـشاپيش،         !  نه مسلماًانقلاب است؟   
 كنـد و در پـويش   آغـاز اي  انقلاب را با نيروي خود منتها از مرحله نطفـه     

 كارگر و توده را انقلابي كنـد و بـه انقـلاب             همين جنبش مسلحانه، طبقه   
سازمان پيشتاز يـا حـزب طبقـه    «به دليل همين ويژگي است كه  » .بكشاند
 سازماني جنگي و بدون هرگونـه درنگـي و          ويژه  به بايستي   ناچار  بهكارگر  

توانـد    چون سازمان جنگي نمـي    » . سازماني جنگي نيز باشد    آغاز همان     از
  ». سازماني نظامي نيز هستناچار بهه كارگر پس حزب طبق«نظامي نباشد 

اي از مبارزه مسلحانه، شعاعيان و اعضاي محفل          بر اساس چنين تلقي   
دانستند برنامه عملي     او كه خود را در مقام سازمان پيشتاز طبقه كارگر مي          
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 ماجراجويانه، بلكه خـارج از تـوان        تنها  نهرا براي خود در نظر گرفتند كه        
خواسـتيم چنـان      مـا مـي   «. هاي چريكي ايرانـي بـود       ه و مجموع گرو   ها  آن

بخـش     جـان  لحظـه   يكاي را سامان دهيم كه بتوانند در          تشكيلات پيچيده 
هـا و خطـوط آهـن و دخانيـات و             هـاي نفـت و پالايـشگاه        آسماني چـاه  

هـا را درهـم بكوبـد تـا            هـدف  گونـه   يـن ازاهاي گاز و برخي ديگـر         لوله
يم و در عـوض، شـرايط مناسـبي    گير كن ـ    دشمن را چندي زمين    سان  ينبد

، در حقيقـت، هـدف چنـين عمليـات          ».براي زندگي جنبش فراهم كنـيم     
خانمان برباددهي ايـن بـود كـه مـشكلات اقتـصادي و اجتمـاعي مـردم                 

هـا دامـن زده        نـاآرامي  ازآن  پسها و     تر و دوچندان شده و نارضايتي       عميق
، بـدون   يدورودراز طراحي چنين عمليـات      باوجودمحفل شعاعيان    .شود

مـدتي بعـد شـعاعيان بـه همـراه نـادر            . گونه عملياتي لو رفت     انجام هيچ 
جبهـه  « بـه    شايگان شـام اسـبي گروهـي ديگـر را تـشكيل داد كـه بعـداً                

اين گروه نيز به مشي مسلحانه معتقد بـود  . معروف شد» دموكراتيك خلق 
اي اقـدامات تـداركاتي، در عرصـه عمـل          گيري و پـاره      عضو باوجودولي  
ت خاصي به دست نياورد و سرانجام، شعاعيان و باقيمانده گروه به            موفقي

  .هاي فدايي پيوستند چريك
اي    جبهـه  صـورت   بـه  بـه مبـارزه      شعاعيان همچنين در اين مرحله نيز     

جانبـه بـا       همه طور  بهدانست     خود را ماركسيست مي    ينكهبااانديشيد و     مي
ي نارنجك را كه    ها   پوسته سو  يككرد؛ شعاعيان از      مجاهدين همكاري مي  

هـايي را كـه ذخيـره كـرده بودنـد بـه               محفل شعاعيان ساخته بود و پـول      
شدگان    يادنامه كشته  ازجملهمجاهدين داد و از سوي ديگر، برخي مطالب         

مجاهدين، پيشگفتار دفاعيات اعضاي زنداني مجاهدين در دادگاه نظـامي          
لــي هــاي عم را بــراي مجاهــدين نوشــت و گويــا در برخــي فعاليــت... و
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 آن طـرح فـرار   شده شناختهمجاهدين طرف مشورت بوده است كه نمونه       
 خـود بـه     آثـار شـعاعيان در    .  ساواك است  مأمورانرضا رضايي از دست     

هـاي عملـي      كـرد كـه بـراي پيـشبرد فعاليـت           اشكال مختلف تـلاش مـي     
 دهـد كـه منجـر       ارائـه  راهكارهـايي    هـا   آنطرفداران مشي مـسلحانه بـه       

، در مورد نحوه برخورد با مثلاًهايشان شود؛  ليترفت و گسترش فعا  پيش  به
 امنيتي و انتظامي براي     مأمورانمردمي كه هنگام درگيري مبارزان مسلح با        

، شـعاعيان مبـارزان را بـه        كردنـد   مي كمك   مأموراندستگيري مبارزان به    
اي   ، از حادثـه   »چنـد يادداشـت   «او در مقالـه     . كند  عمل قاطعانه دعوت مي   

آورد كه در جريان آن مجاهدي بـراي خلـع سـلاح بـه               سخن به ميان مي   
مجاهـد  . شـود   مـي برد ولي در اثر حملـه مـردم، ناكـام             پاسباني هجوم مي  

 بـه حيـات خـود بـا         شـود   مي از تهديد مردم با نارنجك نااميد        كه  درحالي
  . دهد بلعيدن قرصي سيانور خاتمه مي

ايـن  «: دنويـس   گيري از اين واقعـه مـي        بندي و نتيجه    شعاعيان در جمع  
موضوع براي يك داستان رمانتيك، مائده خوبي است ليكن براي انقـلاب            

بديهي است كه بهترين شـيوه، انفجـار نارنجـك در           . رويـه خوبي نيست  
 عمـلاً ها نايستند و بـدان سـال    ميان مردم بود تا زين پس در برابر چريك      

ح اين راهكار از سوي كسي مطـر      » . نشوند كار  به  دست ضدانقلاببه سود   
 مبـارزان و مـردم      آگـاهي شد كه چند سال قبل بر ضرورت گـسترش            مي

 كه مشكل اصلي در اين است كه مـردم  يافت درنميكرد و اينك      مي تأكيد
آن مجاهد را نه مبارزي پيگير منافع مردم بلكـه خرابكـاري كـه بايـد بـه                  

 از مخـاطرات جـاني      آگـاهي  رغم  به رو  ازايندانستند و     مجازات برسد مي  
 آنكـه   جـاي   بـه شـعاعيان   . كردند  مياش تلاش     د براي دستگيري  براي خو 

بگويد بايد توده مردم را آگاه كرد راه چاره را در انفجار نارنجك و كشته               
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 در مقابـل  آگـاهي ديد تا از آن به بعد كسي از تـرس و نـه      شدن مردم مي  
هـاي     گـروه  موردپـذيرش راهكاري كـه خوشـبختانه      . مبارز مسلح نايستد  
گــري فعــال و  اگرچــه شــعاعيان در مقــام كــنش.گرفــتچريكــي قــرار ن

طـور كـه پـايمردي او در برابـر ظلـم           مند، ستودني است، اما همان      دغدغه
 است، مشي فكري او نيز برانگيز ينتحس، آنانامان با  ي بي ظالمان و مبارزه 
 اسـت بـا نگـاهي       درصـدد اين نوشتار   .  است برانگيز  سؤالبه همان ميزان    

  .ي وي بپردازد ديشه اننقد بهطرفانه  بي
 حـول شخـصيت، انديـشه و عملكـرد مبـارزين پـيش از               ييفرسا  قلم

تر شدن فضاي تاريك تاريخ معاصر ايران    اش، هر چه روشن     انقلاب، ثمره 
 هـايي   انـسان ،  سـاز   يختـار  و مـؤثرترين بـازيگران       ترين  مهم،  چراكه. است
هاده و سعي اند كه سوار بر اسب راهوار انديشه، پاي در ميدان عمل ن      بوده

در ايـن ميـان امـا، توفيـق بـا      . اند ي خويش داشته در تكوين عيني انديشه   
 يدرسـت   بـه ي دنيـاي بيـرون از ذهـن را،            آناني بـوده كـه روابـط پيچيـده        

 هـاي  آرمان يسو به درياي حوادث را    يشمندانهاند مبنا،   برايناند و     شناخته
  .اند ذهني خويش شكافته

ايي، دشواري پويش اين مسير براي      ه  ي اساسي در چنين پژوهش      نكته
ي دوران طـاغوت،   تـرين عنـصر مبـارزه    ، ابتـدايي چراكهپژوهشگر است؛  

 كـه برخـي از ايـن        گونـه   آن.  و فعاليت مخفـي اسـت      يكار  پنهانتاكتيك  
 خـود، تـاكتيكي منبعـث از اصـل          يمنفردسـاز مبارزين، به علت عملكرد     

افـرادي چـون    . اند  ر داشته اي از ابهام قرا      در هاله  تاكنون است،   يكار  پنهان
هـايي از     كه به علـت شـهادتش، تنهـا بريـده         » علي اندرزگو «) سيد(شيخ  

مصطفي «. زندگي مخفي او، و فعاليت متراكمش از پرده برون افتاده است          
! البته از نوع ماركسيست آن    . اي از همين مبارزين است      نيز گونه » شعاعيان
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 جامانـده  بههايي از او    نوشته كه  اينگرچه به علت    !  ماركسيستي ناب  هم  آن
در ايـن   . ي او پـي بـرد       توان به شخصيت و انديـشه       است، تا حدودي مي   
 ـنوشتار برآنيم تا بـا        از شـعاعيان، و نيـز       جامانـده   بـه  آثـار  بـه    نگـاهي   يمن

هاي موجود از او، انديشه، شخصيت و عملكرد او را بكـاويم و از                روايت
  .ي نقدش بسپاريم اين رهگذر، به بوته

 سـاده بـود و نيـز در         يآمـوز   دانـش  در هنرسـتان     كه  يهنگامعاعيان  ش
از ابتـدا، تمـايلات تنـد       . دانشگاه كه ديگر فقـط دانـشجويي سـاده نبـود          

در دانـشگاه نيـز، عـضو رسـمي     . گرايانه داشـت؛ از همـان هنرسـتان        ملي
ي   اش را او خود در پاسخ به نامه         سير زندگاني سياسي  . بود» ي ملي   جبهه«

 شـرح   چنين  ايناز خود،   » ماركسيستي«تان، به همراه انتقادي     يكي از دوس  
  :دهد مي

. آرا بود كه ديگر مستقيماً به سياست كشيده شدم          در زمان دولت رزم   «
. گـشت   يبرم ـهـاي دورتـرم        به گذشـته   بازهمهاي آن     به دلايلي كه ريشه   

 -پس از خيـزش شـهري     .. .كشيده شدم » پان ايرانيسم  «يسو  بهخيلي زود   
ولـي نـه بـه    . بود كه از اين سازمان جدا شدم 1331 يرماهتام  سيخياباني 

اصولاً دليـل مرامـي    .  از شوونيزم پان ايرانيستي دور شده بودم       كه  ايندليل  
هـم دارنـد؟   » ايـدئولوژي «يـا   » مـرام «ها،    مگر پان ايرانيست  . در ميان نبود  

هــاي  هــا، از گــرايش  ايرانيــستپــانمرامــشان چيــست؟ جــدا شــدنم از 
 بعدها با تني چند     چنانكه.  را فزوني نيز داد    ها  آنام نكاست كه      تيشوونيس

 سـامان داديـم     يچندنفراي     خود، جرگه  محل  هم و   دوستان همكلاسي از  
تبلـور  » ايران برتـر از همـه     «كه هدف آن را با نهايت خاكساري در شعار          

  .داده بوديم
 - ارتجـاع  -تـر زمـان از روي كودتـاي انگلـيس            بيش بازهم باگذشت
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 ماركسيسم يسو به رفته رفتهكردم،  ي پيگيري كه مي ريكا و اندك مطالعهآم
ولي چگونه براي من مقدور بود كه به گـوهر ماركسيـسم و             . كشيده شدم 

 اي  گونـه   بـه هاي تاريخي و فلسفي و اخلاقي و ديدگاه جهـاني آن،              ارزش
هاي ما هـم از آن        اي پي برم؟ راستي را كه ماركسيست شدن         زنده و ريشه  

ي ما كه حتي بدون        است فروتني همه   پرشكوهچه  . ها بود و هست     فحر
 هــم آنشــويم و   مــاركس، ماركسيــست مــيآثــارخوانــدن ولــو يكــي از 

 هـم   آنماركسيستي ناب و چيره به سـراپاي فلـسفه و رهنمودهـاي آن و               
به هر رو، من نيز اين منش خاكي را پيدا كردم كه بـدون               ! زنده اي  گونه  به

  »... بدانميارع تمامماركسيست آگاه و درنگ خود را يك 
 و عملكرد بد رهبران جنبش و نيز حزب         1332پس از كودتاي مرداد     

 و ضمن پذيرش ماركـسيم، بـه        جداشدهتوده، وي از حزب پان ايرانيسم       
ي   اي مركب از برخي اعضاي سابق حزب توده پيوست كـه وظيفـه              حلقه

ايـن  . دانـستند   يشناسي شكست آن م     خود را نقد عملكرد حزب و آسيب      
 حزب و سازمان را در خود نداشت،  هاي  ويژگيي كوچك كه چون       حلقه

هـايش،     تحليـل  ي واسطه  بهكه  » جرياني«. شهرت يافت  »محفل جريان «به  
كـه پـس از كودتـا       (ي ملـي دوم       جبهه» جناح چپ «توسط برخي عناصر    

بـه اسـتهزا،    ) تشكيل شد و شعاعيان نيز جـزو همـين جنـاح جبهـه بـود              
  .بر آن خورد» آمريكاييهاي  ماركسيست« برچسب

ي تحليـل      مباني ماركسيسم و نيـز همـان شـيوه         بر  يهتك، با   47در سال   
را » نگاهي به روابط شـوروي و نهـضت انقلابـي جنگـل           «انتقادي، كتاب   

، به همراه تني چند از دوستانش، گروهي مسلحانه         1350در سال   . نوشت
به همراه  » بهزاد نبوي «. ي آورد تأسيس كرد و ناگزير، به زندگي مخفي رو       

، قبـل از اقـدام بـه        1351، در سـال     يادشـده چند تن ديگر از افراد گـروه        
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ي اصفهان، بازداشت شـدند و بـدين سـبب،            گذاري در فولاد مباركه     بمب
  .گروه متلاشي شد
آشنا و ضمن انضمام    » نادر شايگان شام اسبي   «ها وي با      در همان سال  

را » ي دموكراتيـك خلـق      جبهـه «نادر شايگان،   بقاياي گروه خود به گروه      
 شـعاعيان،    انتخـاب شـد كـه اصـولاً        جهت  ازآن» جبهه«نام  . تشكيل دادند 
او بـر آن بـود كـه مبتنـي بـر اصـول نـاب        . بـود  »يا جبهه«معتقد به كار 
اي، بـا     از مبارزان بـا هـر مـنش و سـليقه          » اي  جبهه«بايست    كمونيسم، مي 

بر همـين مبنـا     . ندگان آن را از بين ببرند     ، امپرياليسم و نماي   يكديگركمك  
هاي مـسلحانه     ها سعي بسيار در نزديك كردن گروه        بود كه در همان سال    

رضـا  «ي  وسـيله  بـه او  . ي واحد را داشـت       و تشكيل يك جبهه    يكديگربه  
ارتباط پيدا كرد و اين ارتباط تـا آنجـا پـيش            » مجاهدين خلق «با  » رضايي

يـك سـازمان مجاهـدين بـا اصـول          رفت كـه انطبـاق برخـي متـون تئور         
طبـق نقـل نبـوي، قـسمت اعظـم          . شـد   ماركسيسم توسط وي انجام مـي     

 ازجملـه . تسليحات گروه شعاعيان، پس از فروپاشيدن، به سازمان رسـيد         
  !ساز دست هزار نارنجك 3 دحدو

» ي دموكراتيـك خلـق      جبهه« شايگان يا همان     -اگرچه گروه شعاعيان  
 از هم پاشـيد     1352 توسط ساواك در     پس از كشف آزمايشگاه نظامي آن     

و اعضاي آن نيز كشته يا دسـتگير شـدند، ولـي بـر مبنـاي همـين تفكـر                    
امــا . اي، شــعاعيان مــابقي گــروه را جمــع و بــه فــداييان پيوســت جبهــه

سـرانجام در   . اش از فـداييان شـد       هاي تئوريك او، باعث جدايي      اختلاف
ي   ي محاصـره    ر حلقـه  ، پـس از بـه دام افتـادن د         1354 ماه  بهمنشانزدهم  

  . كشته شددرنهايتساواك، با مأمورين درگير و 
تـوان انديـشمندي توانمنـد و پركـار      شك مـي  مصطفي شعاعيان را بي  
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ي تئوريـك مبـارزه،        و جنبـه   يپـرداز  يدهادر   كه   سان  آناو به همان    . ناميد
نيـز،  » پراتيـك اجتمـاعي   «ي عمل يـا       حرف براي گفتن داشت، در عرصه     

 كه بهزاد نبوي، يكي از يـاران نزديـك ايـن            گونه  آن. ه بود  و نخب  پرتحرك
 سـازمان مجاهـدين     ي  پاافتـاده   يشپي    گويد، نقشه   چريك ماركسيست مي  

خلق براي فراري دادن رضا رضايي از چنگال ساواك را، شعاعيان تبـديل   
كهـسان   آناو همان . نقص كرد و رضايي را فراري داد     به يك سناريوي بي   

تـوان ماركسيـستي       مي حق  بهاو را   . انديشيد  يهمرد، زياد   ك   زياد كار مي   كه
 قائل به روش علمي ماركسيـسم در تحليـل تـاريخ            ياًقو. ناب قلمداد كرد  

بنـابر  . دانـست  بود و ديالكتيك را، اصل لايتغير حاكم بر تمام هـستي مـي         
هاي ماركسيـستي     همين اصل نيز همواره در حال نقد منش و بينش گروه          

هـاي   يل انشعاب او از فداييان نيز، انتقادهاي تند او به شـيوه      اصولاً دل . بود
  ) 141: 1384صالحي، (.  بودي ايشان جزم انديشانه

مجموع انتقادهايي است كه به فداييان و        »هشت نامه به فداييان خلق    «
دانست و  او نقدپذيري را عيار انديشه مي  .  كرده است  ها  آنانديشه و عمل    

را » لنـين  «كهـسان كـه     آنآن  .  آن در ستيز بود    ي  ههرگون به   انديشي  جزمبا  
يـا همـان    » انقـلاب «هم زير تيغ نقد خـود گرفـت و بـا نگـارش كتـاب                

لنين را تيرباران كـرد و بـا ايـن كـار            » آميز همزيستي مسالمت «،  »شورش«
 يانگـار   مطلقاو در همين كتاب ضمن رد       . ي ماركسيسم روسي را زد      پنبه

اي خاص بودن بدون تفكر و         انديشه يبندپا ها،  در مورد اشخاص و انديشه    
ي خود كه به قول       داند و با نثر ويژه      تأمل را، نمودي از فلاكت انديشه مي      

  :نويسد است مي» شهيد كسروي«خودش متأثر از نثر 
ي درستي و نادرستي      خواري دهشتناكي است كه آدمي داوري درباره      «

 وابسته كند به نظر اين يا       راست  يكشنود،    بيند و مي     را كه مي   آنچهاين يا   
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آخـر ايـن هـم نمـود     .. .كه پيشاپيش بدِو بيعت كـرده اسـت   پيامبري«آن 
 كـه   اين جاي  به مغزي و فرهنگي است كه آدمي        ياستعمار زدگ ديگري از   

تـرين افزارهـاي      هاي عيني و خرد ناشي از آن را به چـون اصـولي              آزمون
 پيـامبر در دل     ماننـد  بـه شناخت خود برگزيند، نخست بيايد و كـساني را          

ن، دشـمن         .. .خود بيارايد  شـعاعيان،   (»...يكديگرنـد آيه و ماركسيزم، از بـ
1344 :18(  

مند كه زندگي خـود       اگرچه شعاعيان در مقام كنشگري فعال و دغدغه       
 كه سخت بـه آن بـاور داشـت نهـاد، سـتودني اسـت، امـا                  يسرراهرا بر   
، آنـان امان با     ي بي   و مبارزه  كه پايمردي او در برابر ظلم ظالمان         طور  همان
 برانگيـز   سـؤال  است، مشي فكري او نيز بـه همـان ميـزان             برانگيز  ينتحس
ي مـتعفنّ ماترياليـسم را         خزينـه  يـرآب زالبته نه از حيث محتوا كه       . است

و » شــهيد مرتــضي مطهــري«هــا، متفكرينــي چــون اســتاد   همــان ســال
فكري او يـا   »مشي « كه ذكر شدطور همانبلكه . قطارانش، از بن زدند هم

  .ي او پيمود همان راهي كه انديشه
ست كه چگونه است كه انديـشه ورزي        اينجادر حقيقت سؤال اصلي     

اي را بـا روش خـاص خـود ابتـدا خـوب                هر انديـشه   كه  شعاعيان  چون  
كـرد، در ميـان    پـذيرفت يـا آن را رد مـي    كـرد و سـپس مـي    حلاجي مـي  

 راه كـوره گرايي و كمونيـسم، بـه دو    گرايي، ملي  اسلامي گانه سههاي   بديل
محابا،  ايرانيسم و كمونيسم، عيار صفتانه و بي    اي چون پان    امتحان پس داده  

رود كـه گـوي سـبقت از        گـذارد و بـه تاخـت، چنـان پـيش مـي              قدم مي 
 بـستر   رغـم   بـه ربايد، اما     ي ملي مي    و پير رهبران جبهه   » لنين«و  » ماركس«

هم كه شده، از » مزّه چشان«حتي براي اي كه در آن باليده است،  اجتماعي
  كند؟ تر نمي گرايي، لبي درياي اسلام
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 كـه در    يا  كـرده   گـم ره  » ي متفكـر تنهـاي      يگانـه «عجب است از اين     
 ديكتاتوري پهلوي دوم، سراب ماركسيسم را بدل از         هاي  سال  ياهسزمهرير  

اه  افسونگر قلم خود، تشنگاني چند را نيز به اين ر          باقدرت و   گيرد  ميآب  
هاي خود، آسمان تاريك تـاريخ ايـران        عجبا كه بارها در نوشته    . خواند  مي

، »شيخ فضل االله نـوري    «،  »ميرزاي جنگلي «را منور به نور ستارگاني چون       
 مصدق كـه بـه      جز  بهداند، اما     مي» ميرزاي شيرازي «و  » مدرس«،  »مصدق«

  هـم بـه مـرام و مـسلك مـابقي           نگـاهي   يمنبيند، حتي     چشم استاديش مي  
اسـت و نـه     » دانـش «كمونيسم  «اگرچه او خود اذعان دارد كه       . اندازد  نمي

ي كـارگر را بررسـي        دانشي كه شرايط رهايي طبقه    .. .يك كيش يا مذهب   
هاي فراوان نيـز   ها و كاستي به لغزش... توانند ها مي اين بررسي ... كند و   مي

ك ديـن و  رسد كه تناقض معتقد بودن به ي ـ       اما به نظر مي   » ...آغشته باشند 
كـه  » لا ادري گـري   «و  » ديني  يب«مذهب و رعايت اصول ماركسيسم را با        

  .كند  هميشگي او داشت، درمان ميشكريشه در 
) پراگماتيست(گراي    شايد بتوان پاسخ اين سؤال را در شخصيت عمل        

 بـر جوانـاني     يريگ  خرده تعجب و    يچند آنجا . وجو كرد   شعاعيان جست 
، رو به ماركسيسم گذاشتند،     40ي    اواخر دهه هاي بين كودتا تا       كه در سال  

حـشت شـاه و     وي جهنمي ديكتاتوري رعـب         در زير سايه   چراكه. نيست
 خـصوص   به(اش و در غياب رهبري مبارز و پيشرو           سازمان امنيت كذايي  

مـذهبي ايـران در      - به بعد كه مبـارزترين رهبـر سياسـي         43هاي    در سال 
هاي كمونيـستي     موفقيت جنبش ) د بو دسترس  يرقابلغ تقريباًتبعيد بوده و    

ها را به خـود       ها را به خود خيره كرده و دل         در كشوري مانند چين، چشم    
  .كرد و ايدئولوژي خود جذب مي

. پذيرفتن اين توجيه اما در مورد فردي چون شعاعيان، دشـوار اسـت            



 143 ■ وجوه اشتراك دو متفكر

 

هاي افراط گذشـته      اش از كرانه    گرايي او دامنه     بپذيريم كه عمل   كه  اينمگر  
. داد   قـرار مـي    تأثيري او را نيز تحت        گرايي مفرط، انديشه    ين عمل بود و ا  

وي اين  . بر همين مبنا و مدل تحليل است كه او به روحانيت بدبين است            
روحانيت اگر  «: كند   بازنمايي مي  گونه  اين» تزي براي تحرك  «بدبيني را در    

 گذشته داراي صداقت ملي باشد، ابزار مهمـي در تـشويق مـردم              عكس  به
و در جاي ديگري اين نظر خـود را          »...شود  ميي اين مبارزه محسوب     برا
 وارد  رسـماً ... ي روحانيـت    اين روزهـا جامعـه    «: دهد   توضيح مي  گونه  اين

 بعـد از  ايـن جامعـه  متأسفانه سـوابق سياسـي      . ميدان مبارزاتي شده است   
 در نهـضت نفـت،      خصوصاًي مشروطيت درخشان نيست و        مراحل اوليه 

، در مقابـل آن     رفتـه   هـم   يرو به راه مصدق نيفتاد، بلكـه        نهات  نه اين جامعه 
تـرين     كه ابتدا با مـصدق بـود، در حـساس          اين جامعه اي از     چهره. ايستاد

  .»شرايط پشت به نهضت كرد
 نگريـستن بـه وقـايع ناشـي از عمـل زدگـي مفـرط و                 گونـه   ايـن اما  

 غـرق   چنـان   آن است كه مصدق نيز دچار آن شد و خود را            اي  يراصوليغ
 ركـن دموكراسـي، يعنـي مجلـس         تـرين   مهـم ديد كه   » مردم«در اقيانوس   

يـاي اوهـام خـود و مكـر         در،  آرام گونـه   اينشوراي ملي را منحل كرد و       
هـا و     اگرچـه در ايـن ميـان اشـتباه        ! ، خفـه شـد    »مـردم  «همـان   دشمن آن 
 اسـت؛ امـا     اغمـاض   يرقابلغهاي ديگر رهبران ملي و مذهبي نيز،          كوتاهي

بـسا سياسـتمداران   . و تاختن نيست» عمل كردن«واره  ي سياست، هم    همه
سياسي كه مبتني بر استراتژي خود، لختي از عمر سياسـي خـويش را بـا                

 كـه بايـد،   گونـه  آناند و در وقت مناسب   بردهپيش  به» عدم اقدام «تاكتيك  
  .اند تاخته

كـرد،    ي شـعاعيان را متـأثر از خـود مـي            اي كه انديـشه     گرايي  اما عمل 
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ي ضـعف بـزرگ شـعاعيان         طن ماركسيسم بود و همين، نقطه     منبعث از ب  
ي   اي كـه در رسـاله        تحليـل دقيـق و نوآورانـه       بـرخلاف تا آنجا كـه     . بود

ي   از جامعه » استعمار زده  -ي ارتجاعي   اي بر شناخت علمي جامعه      مقدمه«
دچار ضـعف تحليـل     » تزي براي تحرك  «ي    دهد، در رساله    ايران ارائه مي  

ي تحليلي عميق و به نسبت روشن         ه وي ضمن ارائه   در اين رسال  . شود  مي
ي ايران، هنگـام تـشخيص دردي كـه      از شرايط عيني و مادي جامعه ينانِب

ي راهكـاري      در ارائـه   طبعاًمنجر به عدم تحرك و ايستايي جامعه شده و          
 بنـابراين . شـود   مـي  از اين حالت، دچار اشتباه       رفت  برون براي   يدبخشام

عملي است، يعني     اي كه دچار بي     ايانه براي جامعه  گر   عمل كاملاًراهكاري  
بـدون توجـه    .كند را تجويز مي» اقتصاد«ي   ي ملي با رژيم در حوزه       مقابله

  .كرد تا جنبيدني از آن برآيد» بيدار«را اول بايد » زده خواب «كه اينبه 
ي مبارزه و     ي اقتصاد را عرصه     او بنا بر ضعف تحليلي كه دارد، عرصه       

هـاي    كـه در همـان سـال     انگـار   انگارنه. بيند  رك اجتماعي مي  نيز عامل تح  
ي   اي كه حقيقتاً از دل تـوده        خفقان آلود، عامل محرك تنها جنبش عمومي      

مردم برخاست و دست شبحِ شب روي ترس را از گلوي خود براي دمي              
اگرچـه  . مـذهبي و ملـي بـود       صـرفاً  و   يرمـادي غكنار زد، متكي بر عاملي      

 انكـار   يرقابـل غضـايتي عمـومي نيـز در آن تـأثيري           عوامل اقتصادي و نار   
كننده،  يجي مهم اين است كه عامل به هيجان آورنده و بس            اما نكته . داشت

  .همان عامل فرهنگي بود
از اين منظر كه او     . ناميد» يگانه متفكر تنها  «توان     مي حق  بهشعاعيان را   

ب تفكـر   هـاي نـا      يگانه ماركسيستي بود كه وفـادار بـه آمـوزه          طورقطع  به
» فكـر «ي آن روز، هـم        ماركس، در اردوگاه چپ لنين زده و شوروي زده        

كـرد و هـم نقـد را تعـين ديالكتيـك در       ، هم نقد مي»عمل«كرد و هم     مي
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ماركسيـستي كـه    .  بـود  يبنـد پادانست و به آن سـخت         ي انديشه مي    حوزه
 ماركسيسم، روزگار گذرانـد، امـا لااقـل در          يگشتگ  گمگرچه در برهوت    

كـرد و بـا آن سـر سـتيز         نمـي  انديـشي   جزم،  يسازمان  درونوگوهاي   گفت
تر   كرد و كمي بيش      رگ حياتش را قطع نمي     الموت  ملكشايد اگر   . داشت

آورد و به بـاوري       بيرون مي » شك «ي خورده  تركي    ماند، سر از پوسته     مي
  .رسيد اصيل مي

اي كـه     كرد، صداي نهيـب گلولـه        را درك مي   59شايد اگر ارديبهشت    
بينـي    آخر او همين را پيش    . كرد  غز متفكر زمانه را تركاند، او را بيدار مي        م

 بـا   ياجاحتهاي خود به فداييان خلق، در          از نامه  يكيدر كه  آنگاهكرده بود؛   
جنـبش  ! ببـين رفيـق   «: گويـد    اشرف بـه او مـي      كه  يهنگام» حميد اشرف «

 آنگـاه   رشـد كنـيم و نيـرو بگيـريم،    يا  تااندازهبگذار  . سخت ناتوان است  
شـعاعيان  » . اسـت كـه بگويـد      آزادخوب، هركس هر نظري داشته باشد،       

سازماني كه به هنگام ناتواني از پخـش        ! رفيق جون «: دهد  چنين پاسخ مي  
تركانـد كـه      ، به هنگام توانـايي، آن مغـزي را مـي          گيرد  مياي جلو     انديشه

  .»كند  سازمان ديكته ميآنچهاي كند سواي  بخواهد انديشه
ــب و  ــا عج ــل  ام ــب از آن عم ــد عج ــراي   ص ــشيدگراندگ ــه ي  ك

ي برهوت ماركسيـسم را بـه         اش، نتوانست بيراهه    اش و نقادي    انديشمندي
ي   طبقه «فقط  نهو  » نوع انسان « يگانه راه رهايي     يسو  بهاو بنماياند و او را      

ةٍ          «(...افسوس. ، ره بنماياند  »كارگر و الَّذينَ كَفـَروا اعمـالُهم كـَسرابٍ بِقيعـ
بحسشيَئاً         ي جدِهتيّ إِذا لَم يح الظَّمئَانُ ماء وه       و هساب جد االلهُ عنده فَوفـّاه حـ

  »االلهُ سريع الحساب
 يابـان ب كفر ورزيدند اعمالشان در مثل بـه سـرابي مانـد در        آنان كه و  (
، چـون  ) آن بـشتابد جانب بهو (اي آن را آب پندارد    كه تشنه  آب  يب هموار
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، هيچ آبي نيابد و خدا را حاضر و ناظر بر اعمـال خـويش                رسيد بدان جا 
  ). برسد و خدا سريع الحساب استيتمام به كارش، حساب بهبيند كه 

 نبـرد و در حـوزه انديـشه نيـز      جـايي   بـه شعاعيان در عرصه عمل راه      
. پنداشت آثارش ناديده گرفته و به فراموشي سپرده شد           مي آنچهبرخلاف  

 او دربـاره سوسياليـسم و انقـلاب چنـان           هـا و نظـرات      گو اينكـه بحـث    
، اكنـون تنهـا در      رو  ازايـن .  نداشت كه بتوانـد مانـدگار شـود        اي  ومايه  يهپا

 پرداخـت و    آثـار توان به آن      بررسي تاريخ جنبش چپ ايران است كه مي       
 50 و40هـاي  هاي ايراني دهـه  نسبتشان را با ديگر آرا و عقايد ماركسيست      

كنـد     چيزي كه همچنـان جلـب نظـر مـي          از ميراث شعاعيان تنها   . سنجيد
  .هاي انديشه است  او بر استقلال فكري و فاصله گرفتن از آفتتأكيد

خليل ملكي در دوران كودكي شاهد تـصرف تبريـز پـس از كودتـاي               
 بيش از چند بار توسط نيروهـاي  آنانمحمدعلي شاه بود كه طي آن منزل   
ن ازدواج مــرگ پــدرش و در پــس آ. دولتــي مــورد تــاراج قــرار گرفــت

بـرود و در آنجـا      ) آبـاد   سلطان(ي مادر موجب شد كه وي به اراك          دوباره
 وي عـازم كـالج فنـي        1300ي   در اوايل دهـه   . روانه مكتب و مدرسه شد    

 سخت گـرفتنِ بـورس دولتـي جهـت           مسابقهآلمان در تهران و سپس در       
مـام  چنانكه زماني در سلسله مقالاتي نات     . اعزام دانشجو به اروپا موفق شد     

اش نوشت، پيش از رفتن به اروپا در تهـران           ي شخصي   زندگينامه ةيندرزم
 اي  يدكنندهناام يشوب  كمبه سوسياليسم و سياست روي آورده بود و ديدار          

بـه نظـر    . هاي مجلـس كـرده بـود       هم با سليمان ميرزا، رهبر سوسياليست     
وپـا   برخوردهاي سياسـي فزاينـده در ار       براثر يمند  علاقهرسيد كه اين     مي

 كـرده   تحصيل در برلين، شهري كه او در آنجا رشته شيمي را            احتمالاًكه  (
ي نظام استبدادي در ايران      ، ظهور دوباره  )ي اوج قرار داشت    بود، در نقطه  
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 و  تـر   يـق عم تقـي ارانـي      ويـژه   بهو تماس او با ديگر دانشجويان راديكال        
  .بيشتر شده بود

 اصرار ملكي بر    وجبورس دولتي ارزشمند پس از خودكشي يك دانش       
تحقيق كامل كه كاركنان دولت سعي در اجتناب از آن داشـتند، بـاز پـس                

و او را بـه  ) كـه نبـود  ( به وي برچسب كمونيـست زدنـد    آنان. گرفته شد 
او در تهران فلسفه و علـوم تربيتـي خوانـد تـا شـغل               . تهران بازگرداندند 

   .معلمي شيمي در يك دبيرستان را بر عهده گيرد
 نفـر   وسـه   پنجـاه  يكـي از اعـضاي گـروه         عنوان  به 1316ل  وي در سا  

 او هنــوز هــا آنهماننــد بــسياري از . دســتگير، محاكمــه و محكــوم شــد
ي  بــر اســاس همــه. ماركسيــست نبــود امــا در زنــدان ماركسيــست شــد

 نفر، حاكي اسـت كـه او        وسه  پنجاه كتاب بزرگ علوي     ويژه  بهها،   گزارش
 چنانكه وي بعـدها     -اما.  رفتار كرد   و شجاعت استثنايي در زندان     بامتانت
 نسبت به بسياري از رفقاي خود نااميـد و          - مختلف توضيح داد   يدرجاها

گذاري  سرخورده شده بود و همين موجب امتناع وي از عضويت در پايه           
، در پي تبعيد رضاشاه بـه دنبـال اشـغال ايـران             1320حزب توده در سال     

سـال برخـي از روشـنفكران       توسط نيروهاي متفق گرديد، اما پس از يك         
جوان و سرشناس حزب، وي را به پيوستن به حزب توده براي كمك بـه            

بـدين ترتيـب    . هاي آن تشويق كردنـد      در به اصلاح رهبري و برنامه      آنان
 آنـان .  معروف شـدند   طلب  اصلاح جناح   عنوان  بهاپوزيسيون درون حزب    

روش ) الـف  ( آن را در مـوارد     شود  ميانتقادهاي رو به رشدي داشتند كه       
 آن در    كارانـه   محافظـه ون حـزب و سياسـت       دررهبـري   ي    سالارانه ديوان

 آن از سـفارت شـوروي در        وچراي  چون  يبسياست پيروي   ) ب(بيرون و   
 تـضادهاي مـستمر      عهـده حزب توده بـه دلايلـي از        . تهران، خلاصه كرد  
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ي حزب و درخواست نـاموفق        تضادهاي مربوط به نخستين كنگره     ويژه  به
   . براي امتياز نفت شمال برآمدشوروي

.  مسائل را از نـو مطـرح كـرد و بـه صـحنه آورد            آذربايجاناما بحران   
، نـسبت بـه     آذربايجاني ايالتي حزب توده در        رئيس كميته  عنوان  بهملكي  

 وري  پيـشه هاي   رفتار و ديدگاه نيروهاي اشغالگر شوروي و نيز دموكرات        
ــا او مخــالف ارتبــاط. نظــري انتقــادآميز داشــت  رســمي حــزب تــوده ب

 ياتلاف ـ و مشاركت بسيار كوتاه حزب در دولـت          آذربايجانهاي   دمكرات
در خصوص مورد آخري معتقد بود كه قوام در اولـين فرصـت             . قوام بود 

 كـه در عمـل ايـن كـار را           گونه  همان را از كابينه بيرون خواهد كرد،        آنان
  .انجام داد

 كـه در    حزبي  درون يها  مقاومتها و     اين سياست  بار  يبتمصشكست  
  فرقـه پي آن بـه وجـود آمـد، در كمتـر از يـك سـال پـس از فروپاشـي                      

روشنفكران جـوان   .  تضادهاي دروني را آشكار نمود     آذربايجاندموكرات  
 جـوان و    پـرداز   نظريه از يكسو    - به رهبري جلال آل احمد     -طلب  اصلاح
ن  ارشـد اپوزيـسيو  مـدار   ياسـت س اسحاق و از سوي ديگر با        يمابر پرشور

 بودند كه ملكي را به رهبري       ها  آنحزب، خليل ملكي در تماس بودند، و        
  . ترغيب كردند1326انشعاب معروف زمستان 

 انشعاب را محكـوم نمـود و رهبـران آن را عوامـل              درنگ  يبشوروي  
 انديشه تأسيس حزب ديگـري را       آنانبنابراين  . امپرياليسم انگلستان ناميد  

راي مدتي از فعاليـت رسـمي خـودداري    كنار گذاشتند و تصميم گرفتند ب     
 در  سـو   يـك  مـسئله را از      هاي  يشهردر اين فاصله ملكي توانست تا       . كنند

 لنينيست  -استالينيسم شوروي و از سوي ديگر در ايدئولوژي ماركسيست        
او آشكارا مورد اول را محكوم كرد و نسبت به مـسئله دوم             . كشف نمايد 
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 و ايدئولوژي ماركسيسم را هم      در عمل نشان داد كه ديگر لنينست نيست       
 او همچنان از مقولات ماركسيستي در موارد مناسـب          هرچندقبول ندارد،   
  .كرد استفاده مي

 -قرارداد گـس  (در اواخر مجلس پانزدهم مبارزه عليه قرارداد الحاقي         
 و دولـت دموكراتيـك      آزاد به جنبشي براي انتخابات      سرعت  به) گلشائيان

 زمان  هماين مسئله   . عروف شد، تبديل گرديد    به نهضت ملي م    يزود  بهكه  
با غيرقانوني كردن حزب توده پس از تيرانـدازي فخرآرايـي بـه شـاه در                

نيروهاي دموكراتيـك ملـّي متحـد شـده و          .  به وقوع پيوست   1327بهمن  
مصدق كه در مجلـس     .  به يك ائتلاف گسترده كردند     يده  شكلشروع به   

 خـود بـراي      داوطلبانـه سـي   پانزدهم حضور نداشت، از بازنشـستگي سيا      
در مدت مبارزه بـراي انتخابـات       . رهبري جنبش به صحنه بازگردانده شد     

مظفر بقايي نيـز رهبـري سـازمان        . ي ملي تشكيل شد     در تهران جبهه   آزاد
وي در  .  بر عهـده داشـت     1328 انتخابات را در شهريور      آزادينظارت بر   

   . كردآغاز شاهد را  نامه هفتهاين هنگام انتشار 
ي آن پيوست و ملكي را به         جلال آل احمد به هيئت تحريريه      يزود  به

نتيجه فوري آن نيز سلسله مقالاتي تحـت        . نوشتن در شاهد ترغيب نمود    
اين عنـوان  . عنوان برخورد آرا و عقايد بود كه جداگانه نيز به چاپ رسيد       

 اسـت كـه ملكـي       اي  ياجتمـاع يكي از اصطلاحات و عبارات سياسـي و         
.  در زبـان فارسـي تبـديل شـد         يا  جاافتاده اصطلاح  بهه سپس   وضع كرد ك  

ي وزيـر   نخـست  در پـي     كـه   يهنگـام  1330همكاري با شاهد تـا خـرداد        
مصدق، ملكي و بازماندگان گروه انشعابي توده و بقايي و گـروه نظـارت              

تأسـيس  . وي حزب زحمتكشان ملت ايران را تشكيل دادند، ادامه يافـت          
 با حزب تـوده در جـذب دانـشجويان و            رقابتي جدي  درواقعاين حزب   



 ...گرايي يا چشم براه ديگري در حكايتي از بومي» نفع ملت يا نفير فرنگي «■ 150

 

از   پـس  ويـژه   بـه  -رفـت  دانش آموزان، جوانان و كارگران بـه شـمار مـي          
 مراتـب   بـه  سـازماني    هرچنـد  - بقايي و ايجاد حزب نيروي سوم      انشعاب
  . بودتر كوچك

ي او رو بـه     وزير  نخستروابط مصدق و بقايي در طول نخستين سال         
 30تا زمان پس از قيـام موفـق          آناناما همكاري عمومي    . تيرگي گذاشت 

.  احمد قـوام پايـدار مانـده بـود         مدت  كوتاهي  وزير  نخست عليه   1331تير  
 بـا   علنـاً  حزب زحمتكـشان بايـد       ينكهبااديدگاه بقايي در آن هنگام مبني       

بـه  . دولت مصدق مخالفت نمايد، توسط جناح ملكي در حـزب رد شـد            
رتيب داد و جناح ملكي      ت 1331دنبال اين مسئله بقايي انشعاب را در مهر         

 نيـروي سـوم     پس  ازآن. نيز با عنوان نيروي سوم به فعاليت خود ادامه داد         
 بـه دليـل     ويـژه   به موقعيت دولت،    كه  درحاليبا سرعت زيادي رشد يافت      

ون رهبري جنبش توسط بقايي، كاشاني و تني چند از منتقدان           درانشعاب  
 در اوايـل    نظـر   لافاخـت ايـن   . و سپس مخالفان به آن رو به تضعيف بـود         

 كاشاني و بقايي از شورشي كـه بـه دليـل اعـلان              كه  يهنگام،  1331اسفند
. قصد شاه به سفر به اروپا به راه افتاد پشتيباني كردند، به اوج خود رسـيد     

در اين حوادث، نيروي سوم در دفاع از مصدق نقش بـارزي ايفـا كـرد و        
منـزل خـودش از      و فعالان حزب بـه       يازملك با دعوت    رسماًمصدق نيز   

   . تشكر كردآنان
 يپرس  همه در تيرماه همان سال مصدق تصميم به برگزاري          كه  يهنگام

براي انحلال مجلس هفدهم و برگزاري انتخابات تـازه گرفـت، ملكـي و              
حزب او با اين استدلال كه تعطيلي مجلس فرصتي طلايـي بـراي تـلاش               

د، سـعي كردنـد      براي كودتا فـراهم خواهـد كـر        بيني  پيشآشكارا و قابل    
بسياري از ديگر رهبران نهضت ملي      . مصدق را از اين اقدام منصرف كنند      
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. امـا مـصدق موافقـت نكـرد       . نيز معتقد بودند كه اين كار درست نيـست        
همچنين در اين هنگام ديداري خصوصي با مصدق برگـزار شـد كـه بـه                

 اي گويانـه  يشپ با كلمات -شهادت دكتر كريم سنجابي با اين سخن ملكي    
رويد به جهـنم   راهي كه شما مي   «:  به پايان رسيد   -كه امروز معروف است   

  ».است ولي ما تا جهنم به دنبال شما خواهيم آمد
او رهبـر يـك حـزب    .  ملكي نيز به زندان افتاد1332با كودتاي مرداد    

 مسئوليتي در دولت بود، و بنابراين هيچ اتهامي نيز          گونه  هيچقانوني بدون   
با اين وصف او را بدون محاكمه زنداني . او مطرح شود  ست عليه   توان  نمي

كردند و به اعتقاد خود او عمداً همراه با گروهـي از رهبـران، كـارگران و       
او .  فرسـتادند  آبـاد   خـرم  فلـك الافـلاك       قلعـه روشنفكرانِ حزب توده به     

 بـود،  شـده  اعمـال  كه از ايـن طريـق بـر وي    اي يروحهمواره از شكنجه  
   .شكايت داشت

 مسائل اقتـصادي و مـشكلات مربـوط بـه           كه  هنگامي،  1339ال  در س 
 سياسي داخلي را تا حـدودي كمتـر كـرد،         هاي  يتمحدودروابط خارجي   

هاي نهضت ملـي ايـران را بلافاصـله          ي سوسياليست  ملكي تشكيل جامعه  
طـي چهـار سـال بعـدي        . ي ملي دوم رهبـري كـرد       پس از تأسيس جبهه   

 سازمان نهضت  ترين  بزرگ عنوان  بهه  هاي جبه  انتقادهاي جامعه از سياست   
 بازرگـان،  آزادي نهـضت  ازجملـه اي توسـط سـايرين     فزاينده طور  بهملي  

 و شدت مـؤثر بـازگو       بانفوذحزب ملت ايران فروهر، جنبش دانشجويي       
سرانجام خود مصدق از طريق مكاتبات پنهـاني از تبعيـدگاه داخلـي             . شد

بـسيار   اما اين اقـدام    .دخود در قضيه دخالت و به رهبري جبهه حمله كر         
 پس از تشكيل جبهه ملي سـوم كـه جامعـه            چند ماه . دير صورت گرفت  

 ناسوسياليست نيز عضوي از آن بود، ملكي همراه با سه تن از ديگر رهبر           
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 دسـتگير و در يـك دادگـاه         1344 بودند در شهريور     آزادمعه كه هنوز    جا
يـم پادشـاهي    ريـزي بـراي سـرنگوني رژ       برنامـه «نظامي به اتهام معروف     

امـا وي پـس از      . محاكمه و به سـه سـال زنـدان محكـوم شـد            » مشروطه
گذراندن نيمي از محكوميت خود به دليل فشار مستمر بر رژيم از سـوي              

هـاي   هـا، احـزاب و دولـت       الملل سوسياليست  ي حقوق بشر، بين   ها  گروه
 اتـريش در    جمهـور   رئيس دخالت شخصي    ازجمله(سوسياليست اروپايي   

  .  گرديدآزاد) شاهملاقات با 
 جـز  بـه خليل ملكـي  . دو سال بعد وي در انزوا و افسردگي درگذشت  

 -1332هـاي   در حزب توده بود و سال      كه  هنگامي،  1327-1322هاي   سال
به هنگام ملي شدن صنعت نفت و نهضت مصدق، عمومـاً از همـه              1328
ي قدرت و سياست خواه در دولت يا اپوزيسيون به دور     هاي عمده  كرسي

استثنايي بـه ايـن دليـل كـه ايـن           (ي استثنايي فوق     حتي در دو دوره   . دبو
هايي   كامل با جنبش   طور  بهنيز وي   )  باز بودند  يرعاديغي  صورت  بهها   دوره

، حتـي در    يگـر د  عبارت  بهكرد، هماهنگ نبود؛     كه عموماً از آن حمايت مي     
  . همرنگ جماعت نبوديشوب كمآن هنگام هم وي 

 نبـود،   جهت  يب و   دليل  يب رو  تك اساساًهاي   آدمانزواطلبي او برخلاف    
 موجـود   يهـا   چـارچوب بلكه به اين جهت بود كه به مـسائل خـارج از             

 و با مقدار وقت زيـادي كـه         اش  يرعاديغ فكري   باقدرتاو  . نگريست  يم
ــشخيص و    ــد، در ت ــل سياســي كن ــود صــرف فعاليــت و تحلي حاضــر ب

امـا اگـر او     . رفت مي تر  پيشتجويزهاي خود از مدهاي روز سياسي بسي        
اي كـه فهـم آن حتـي بـراي           هـاي بـسيار پيچيـده      در طرح صريح ديدگاه   

ورزيد، لزوماً   بود، اصرار نميينهپرهزي روشنفكري او نيز دشوار و   جامعه
  .كشيد كارش به طرد و انزوا نمي
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 گروه ملكـي در      گاهنامه دوم علم و زندگي،       دورهدر بالاي روي جلد     
ر هر شماره اين جمله با غـرور و افتخـار بـه چـشم               ، د 1330  دههاواخر  

ملاك عمل نويسندگان علم و زندگي حق و حقيقت است، نه           «: خورد  مي
» عوام«و اين   » .شأنفريفتن عوام، نه خوشايند ايشان يا هراس از اعراض          

 هـا   آن گرفت كه مردم در سطحي گسترده بـه          يدربرم را   ييها  چهرهحتي  
 كـه يـادآور     يا  نكتـه . دادنـد   مـي  گوش فـرا     انآنتوجه داشته و به سخنان      

مـن از ژرفـاي ذهـن       «.  اسـت  1819 بايرون به ناشر خود در سال        ي گفته
من ارزش  . هاي مردم  اما نه براي كلمات شيرين و ستايش      ... ام خود نوشته 

اما بايرون يـك شـاعر      » .شناسم واقعي تشويق و تمجيد مردم را خوب مي       
 وقت   يباهًمهتقرنفكر و فعال سياسي كه      رمانتيك راديكال بود نه يك روش     

اعم از دولـت    (خود را صرف تلاش براي متقاعد نمودن اصحاب قدرت          
ايـن نگـرش هـم      . كنـد   ميبه رهنمودهاي سياسي خويش     ) يا اپوزيسيون 

  ارائـه  شـفاف،    صـورت   بـه  موفقيت ملكي در تحليـل شـرايط          عمدهدليل  
 ـامدهاي   پي بيني  پيشو  ) اما نامتعارف ( مستدل   هاي  ياستس  بـه   تـوجهي   يب
، و هم علت اساسي ناكامي وي در متقاعد كردن هر گـروه صـاحب               ها  آن

  فاجعـه البته در اين خـصوص در دو مـورد كـه         . رفت  يمقدرت به شمار    
 در  بـار   يـك .  توسط وي به اثبات رسيد استثنائاتي پديد آمد        شده  بيني  يشپ

 وي اصـرار  ، كـه در طـي آن   آذربايجـان ، در پي فروپاشي قيام      1326سال  
بـار  .  از آن پشتيباني نمايـد وچرا چونكرده بود كه حزب توده نبايد بدون       

 ملـي سـوم بـا        جبهه گيري  شكل زماني بود كه وي در       1344دوم در سال    
ي ملـي سـوم بـه دنبـال فروپاشـي            جبهـه . حمايت مصدق مشاركت كرد   

اي كـه ملكـي همـواره        ي ملي دوم به دليل اشتباهات سياسي عمـده         جبهه
ي حاصـل   بي هاي  يروزيپ نيز   ها  ايناما  .  كرده بود، تشكيل گرديد    بيني  شپي

 و  خـورده   شكـست وقتي پـيش آمـد كـه جنـبش          » موفقيت «چراكهبودند  
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در مـورد نخـست موفقيـت وي بـا          .  را باخته بودنـد    شأنمبارزان روحيه   
 به پايان رسـيد؛ و در دومـي، دسـتگيري           1326 ماه  يدانشعاب حزب در    
 1339او در سال  . را دنبال داشت1344ي در شهريور    وي و محاكمه نظام   

ي منظم راديويي كه طـي آن مـردان موفـق معرفـي              با اشاره به يك برنامه    
مـردان  « را بـراي  يا  برنامـه خواسـتند چنـين      شدند، گفت كه اگـر مـي       مي

  .بايست اول به سراغ او بروند تهيه نمايند، مي» ناموفق
ستقبال شكـست رفتـه، و بـه نظـر          دانست كه اغلب به ا     بنابراين او مي  

از . كنـد   مـي رسـيد كـه نـسبت بـه ايـن مـسئله احـساس غـرور نيـز                    مي
 اين نگرش و طرز رفتار كه بگذريم، ملكي عقيده داشت كـه             يشناس  روان

هـايي   اتخاذ مواضعي كه معتقد بود نادرست است و يا به شكست جنبش           
 اصـول اخلاقـي     انجامد، مغاير بـا     تعلق داشت مي   ها  آن به   يشوب  كمكه او   
 وي نقـل    ي  يهنـشر  جلـد    يدررو اخلاقي در شعاري كه       وجههاين  . است
 در  تـر   يحصـر امـا حتـي     . خـورد   غيرمستقيم بـه چـشم مـي       طور  بهشد   مي

 : بـود  شده  يانب،  شد  ميي آن در پشت جلد درج        اي كه در هر شماره     جمله
  .»كند جاودان خواهد بود كه انسان تنها بدان سبب كه پايداري مي«

ي معاصر ايران    اي غيرعادي در سياست و جامعه      نابراين، ملكي پديده  ب
ي   تازه و بديع بود كه از همـه        قدر  آن آناني   هاي وي در دوره    انديشه. بود

او اكنـون مـورد     . هاي سياسي ايران دشمنان زيادي براي او سـاخت         طيف
 عنوان  بههاي دموكراتيك چپ و راست       تحسين و استقبال احزاب و گروه     

ال و انديشمند سياسي صميمي و دقيقي است كه خيلي از زمـان خـود               فع
 درواقع. هاي اخير تاريخ ايران شناخته نشد       بود و تا پيش از درس      تر  پيش

 لنينيست سابق كه اكنون بـه       -هاي ماركسيست  شمار روبه رشدي از گروه    
 بـزرگ خـود     ساز  ينهزم عنوان  بهاند او را     سوسياليسم پارلماني روي آورده   

  .نگرند مي



  گيري  نتيجهبحث و □





 يـا  ين سـرزم يك خود وارد تيباكلهر جريان سياسي يا ايدئولوژي وقتي      
 متفـاوتي را بـري      كـاملاً  تأثرات و   تأثيرات معمولاً شود  ميجامعه انساني   

 مذهبي حاكم   - قوميتي -بسته به اقتصاد و فرهنگ سياسي     . گذارد يمجاي  
 و اشـخاص    هـا  يدئولوژي ـا ذهني و پيشينه تـاريخي يـك ملـت           برفرض

ي كه گاه يك پديده يكسان      راتيتأث. گذارند يمتغييرات متفاوتي را بر جاي      
 اسـت كـه     زي ـانگ  رتي ـح گاه چنان    گذارد يمدر دو بسته متفاوت بر جاي       

 مكتـوب چنـين     احتمـالاً  بـاور كـرد يـك فرمـول مـشخص و             تـوان   نمي
نـد و سـاير     سوسـياليزم در فنلا   . آورد يم ـي متفـاوتي را بـه بـار         ها  فرجام

 چنين پيش   ها  انسانكشورهاي اسكانديناوي تا مرحله رضايت و حمايت        
در  و   شـود   مـي  كه موجبات رشك و حيراني ساير ملل و كشورها           رود يم

 حـزب سوسياليـستي بعـث عـراق كـه در        شود  ميي عربي   ها  دولت قالب
 كـه بـا مـردم       ميدان يم و   ديدان يم البكر و صدام حسين      احمد حسن زمان  

مخزن محترقه و باروت بـه      ي    ه كرد و چه آتشي را در يك منطقه        خود چ 
ي هـا   نيسـرزم حكايت ماركسيسم و انديـشه چـپ هـم در           . راه انداخت 

 آغازي كه الف    ا  شهياند. مختلف ارمغان يا برآيندهاي متفاوتي را ببار آورد       
 آلمان از لسان و بيان و قلـم يـك            همچون سرسبزرا در جامعه صنعتي و      

 كرده بود در سـرما و       آغاز بنام كارل ماركس     گذران  خوش يومتفكر ريش 
يخبندان تندراهاي روسيه و بالكان يك تاريخ و عملكرد بر جـاي نهـاد و           

 ،و كشاورزي نحيف  مردماني قناعت پيشه    در سرزمين كنفيسوسي چين با      
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ي ا  گونه  به مسلمان آن  غرب آسيا و ملل     اما حكايت در    ! سرگذشتي ديگر 
ي كه خاستگاه اديان ابراهيمي تاريخي بوده اسـت و          ا  همنطقدر  . ديگر بود 

 و  الهدين و مذهب در شكل اسلامي و يهـودي و مـسيحي همچنـان مـس               
 كـاملاً  نتـايج    احتمـالاً  ، اجتمـاعي و تاريخيـست     استيو س ستون زندگي   

  .متفاوتي را از چپ و انديشه و عملش بايد انتظار داشت
 و فــرود و فــرازا  بــطبعــاً ايــران هــمورود انديــشه چــپ بــه كــشور 

در فقر و بينـوايي حـاكم بـر ايـران           ؛ متفاوتي همراه بود   كاملاًهاي   خوانش
انتهاي قرن نوزدهم و ابتداي قرن بيستم كـه بـا خـست آسـمان و تنگـي                  
ــراي آواهــاي    ــود زمينــه را ب كــشاورزي و معيــشت هــم همــراه شــده ب

 نعل به   اما آفت پذيرش  ؛   را شنواتر كرده بود    ها  گوش مهيا و    طلبانه  عدالت
نعل تفكر و تطابق با شرايط خاص زمانه و كشور مقصد گلوگير اين ايده              
نيز چون بسياري ديگر در طـول تـاريخ گـشت، كمـونيزم و سوسـياليزم                

 چنان بر جان دلدادگان آن ريشه دوانيده بود كه تبديل به پيـروان              وطن يب
بـه  گرونـدگان   . كور و كر و شيفته و البته بدون قدرت تـسليم آن شـدند             

 كـه   بردنـد  يم ـماركسيسم و انقلاب اكتبر روسيه از آفات متعـددي رنـج            
بخــشي از آن ريــشه در تــاريخ ســرزمين ايــران داشــت و برخــي را هــم 

كمبـود منـابع     ،آزادي  هـا   رسـانه ي ذهني و فقدان ارتباطـات و        ها  تيجزم
  . ي نامناسب باعثش شده بودها برگردان يا اول دست مطالعاتي

 در جـو خفقـان و اسـتبداد           كه يراناي  ها  ستيلايسوس ها و  كمونيست
 درفـش و    زور و  ضرب و آزادانديشي بيگانه بودند و به        آزاديبا   ،ديرپاي

 خلاصه  حاكم خوانش و خواست   حبس دريافته بودند كه حقيقت تنها در      
 و در اين ميانـه نـه         است  خير و شر هم مطلق و معلوم       ؛است و بس  شده  

ي هــا فيــطه ردي از دنبــال كــردن جــايي بــراي تفكــر وجــود دارد و نــ
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سـتم تـاريخي و فقـدان تـشكيل         .مطلـق  وسفيدي  ياهسخاكستري در ميان    
 ،ايرانــي و عــواملي از ايــن دســت اســتبداد حكــام ،ذهنيــت آزادانديــشي

 لنينيـسم و  -ي ماركسيسم شهياندبه انقياد و تسليم در برابر     روشنفكران را   
   .سوق داد خير مطلق شناختن واضعان و حاملان اين انديشه

 اما بخش بزرگي از سر خلوص ولـي سـفاهت و            ها  آنو البته نه همه     
 دنـد يدر غلت  منافع مردم و مملكت خود هم        هيعلناداني حتي در دام اقدام      

 اين نمونه تاريخي   ي مثل دادن جان. يا جان را بر سر هيچ و پوچ فدا كردند         
 ـ      درنبـرد كه وقتي گروهي از سـربازان تركيـه          ودري در   ميـان آمريكـا و ل

 بر گور جمعي    رسند يم توسط سربازان كره شمالي به قتل         كره رهيجز  شبه
 ـمـردن   «: كننـد  يمي به اين مضمون حك      ا  نوشته ها يا  كره آنان ، هـدف  يب

 ايـران هـم   در   !!»افتخار، مرگ براي ديگري، هيچ براي هـيچ        جان دادن بي  
روي  از منافع شو   وچرا  چون يببخش بزرگي از جنبش چپ به وادي دفاع         

ع اين كشور در ايـران گرديـد و گروهـي           طام به آلت فعل م    شدن  ليتبدو  
 نعل به نعـل متـون توليـدي متفكـران و عـاملان              بردن يمديگر هم گمان    

بايـد  .. .پكـن و انديشه چپ در هر نقطه از گيتي از كوبا تا كره شـمالي و    
ي منجر  ا  شهياند در ايران اجرا شود و جزميت گروهي و          وكاست  كمبدون  

جمـود تـاريخي در انديـشه و عمـل چـپ      و  دگماتيسم سازماني  روزه ب ب
پيوستگي با منافع شوروي تا اعلان جمهوري سرخ گيلان         . شود  ميايراني  
 شوروي كه در سـاحل انزلـي و رشـت پرسـه           دار  توپي  ها يكشتدر پناه   

 رهبـر آن ميرجعفـر      آذربايجان كـه   و فرقه دموكرات     يابد  مي  ادامه ندنز يم
ي ميرجعفـر بـا تـراف       ها  نامه  بخش وكاست  كم أمور اجراي بي  ي م ور  شهيپ

اي ديگـر ازيـن وادادگـي را          وجهـه  ،بود) آذربايجان(رئيس آران شوروي    
  .دهد  مينشان
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 رضا كـه از اولـين      االله  تيعناي چنان است كه     سپردگ  دلي و   سرسپردگ
 تـازه    كـه  يـران اخلبانان ايراني اسـت هواپيمـاي نيـروي هـوايي نحيـف             

 گـشته بـه     تـأمين و از محل عايدات اندك اين ملـت گرسـنه            گرفته  شكل
 تا به سـرزمين     ندينش يم شوروي بر زمين     آباد  عشق و در    آورد يدرمپرواز  

و معبود كشور شـوراها برسـد و هواپيمـا را هـم در كـشور مـادر                  معهود  
 اين   يا  دورهدر  . در خدمت اهداف خلقي به كار گيرد      ) اشاره به شوروي  (

 هـم يكـديگر بـه       سـرعت   بـه  هـا   گـروه  ايـن    كـه  ودش  مي چنان شور    آش
 دچـار انـشعاب    كـرده و ورتونيست بودن و عـدم انقلابـي گـري مـتهم     پا
ي براي برپايي انقـلاب     ا  دهيا تز و    هركدام  گروه هاي چپ ايران    .شوند يم

ي سـرخ در    خمرهـا  مـشابه جنايـات      خواستند يمگروهي   ؛دادند يمارائه  
 و شـروع بـه انقـلاب كننـد    ئيان كامبوج از محاصره شهرها توسط روسـتا    

كوبا را براي ايـران  هاي   سي يرا ماسترا و كوه  رونوشت نسخه گروهي هم   
  . دانستند ياجرام قابل

سـياهكل  هـاي    ظريفي در جنگل-يزنجحركات بهمن قشقايي و تيم   
رويـه كلـي حـاكم بـر جزميـت و           .  كرد بندي  دسته در اين رده     توان  ميرا  

 هـر   ،شـود   مـي  شاملزمين ايران را هم     كه سر غرب آسيا   تعصب تاريخي   
تا نماياند كه بايد     خصم مي و   يا نكبت    ي و نوراني  اي را يكسره رنگ    پديده

 از ريـشه درآورد     يد با ،يا برعكس  و زانو زد و جانفشاند      ،سينه كرنش كرد  
 حيـات آن از ايـن       يهـا   مهرومومروح حاكم بر چپ ايراني در       . و دار زد  

در ايـن ميـان شـعاعيان و ملكـي     .  استقاعده هول و هراس خارج نبوده    
 وطـن دوسـت و مـصلح        ،اساسمتمايز از ديگرانند؛ اين دو را ميتوان در         

انحرافي چـپ    در مسير    ،دانست كه استعداد ذاتي آنها در خدمت به ميهن        
 و ميـراث قابـل       نـشدند  خيربگرايي ايراني به هدر رفت و هر دو عاقبت          
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ملكـي  خليـل   نگذريم كه جايگـاه      از حق    .اشتندگذناز خود بجا     ادامه اي 
در  و پرهيز از خـشونت       آزادي پيوند با    چراكهتر از شعاعيان است       گستر

اكمـل اسـت و حتـي در زنـدگي شخـصي و خـانوادگي هـم                  حد او در 
هــايي بــه پــسر   دارد و در نامــه اي منــشانهآزادمناســبات دموكراتيــك و 

است اما هرگز كند همواره جوياي احوال  جوانش كه در اروپا تحصيل مي     
 و هـا  نوشـته و در تمـام  بـا او سـخن نمـي گويـد          از راه تحكم و تحميل      

 وفتـق   رتـق قدرشناسانه و خاكسارانه از نقش همسر معلمش در          ،تقريرات
 زهدورزانـه و  شعاعيان اما زنـدگي را تنـگ و         . كند امور خود حكايت مي   
 ـ تـوأم هـاي تيمـي كـه         زيستش در خانـه    ؛خواهد آوار برسر ديگران مي    ا  ب

 پرشـمار  را هـايي   يـت روا واينچنين آن روزگارش است     فكران  همروايات  
  .دارد

 درشعاعيان در روزهاي نـاگزيري كـه بـا دانـه و جوانـه و رفيـق مـا                  
سعيدي و ارژنگ و مصطفي فرزندان مـادري هـستند كـه بـا ارتباطـاتي                (

كودكـان را بـه نوشـتن اوراق بـسيار و           ) شوند يم تيمي شعاعيان    خانه  هم
 فـردي در    آزاديو  زهد و رياضت روزانه كه با زيست نونهالي          بازندگي  

ي گروه  درون هاي  بحثه با   ه يا در مواج   ؛ و دارد يوامتناقض آشكار است    
 كه مردم عادي با جنـبش همراهـي         شود  مي وقتي روايت از اين      ها  كيچر

 چريك را محاصـره و      ها يساواك و   مأمورانندارند و بارها قبل از رسيدن       
ايد نارنجـك را    ب در اين مواقع     ها  كيچر كه   دارد يم بيان   ندازندا يمبه دام   

به ميان مردم عادي بيندازد تا حـساب كـار دسـت بـورژوازي همـراه بـا                  
  )402: 1384صالحي،  (.حكومت بيايد و با جنبش همراه شود

وجه مميزه شعاعيان برعكس انديشه ورزي و كـشور و          حساب   اين   اب
 ايـران   دربحـث از حركـت چريكـي        ي در روزگاري است كـه       شناس  نيد
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 جو غالـب جهـاني بـا گرتـه          تأثيربسيار تند و اسلحه محور شد و تحت         
قلم را  ،از چگوارا و هوشي مينه و ديگـر تفنـگ بـه دسـتان عـالم               برداري  

شعاعيان انديشيد و نگاشت و البته نقـد        .تعطيل و گلوله را برگزيده بودند     
و ... وروي و آلبـاني و چـين   به قبله ش ـگاه چيهدروني را فراموش نكرد و  

اما نكته دردناك تاريخ اينكه يگانه خصائل شخصي         ؛غيره و دخيل نبست   
ونشان پرورد نه يـك     در غلطان استقلال را     دراينان چنين گوهر حريت و      

جريان كلي و فضاي آزادانديشي، هر چه بود انتخاب فردي و گزينشي و             
 از اين دو تن بود      كدامهري فردي   ها  تيقابلي شخصي و    ها  معاشرتالبته  

 ؛يي نبردند و به خاموشي گرويدنـد      جا  بهو شوربختانه هر دو شمع هم ره        
اگرا خوانده شد و هـيچ      و طلبِ  فرصت قطارانش   همخليل ملكي از سوي     
ي و پرسشگري دوام نيـاورد و نوشـت و          شياند  مجز  بهحزب و مجمعي را     

م بـه راه     بعـد از كودتـا ه ـ      ،نگاشت تا در عزلـت از دنيـا رفـت و چـپ            
ي سـاواك و چريـك و    هـا   گلولـه وابستگي و اسلحه رفـت و  حاصـلش          

  . گرديد و عامل و آلت فعل شوروي گشتنها خون ريختن  ومجاهد
ي فدايي خلق و رانده خُلق خامش از سوي         ها  كيچرشعاعيان مطرود   

 را  هـا   شب. شود  مي آواره كوچه و بيابان و گورستان        ،)منافقين(مجاهدين  
 و به انـواع انـگ   رساند يمي يك دوست جوانمرد به صبح  خانهدر حمام   

بريـده و نـاتوان از      هـم   ترين رفقـا      و خوش انصاف   شود  ميدچار  و افترا   
 ـي بيهـوده و     ها  زدن و در پرسه     خوانندش يممبارزه    در خيابـان    علاقـه  يب
 كه به شعاعيان ظن برده كـه سـارق          دگرد  مي شكار پاسبان يونسي  ،استخر

  !! و علاف و شبگرداست و طرار يا عيار
 و تنها امـا پايـدار       نفره   تك هرچندنمايي  ،ملكي و شعاييان در مجموع    

 و انـدكي    نقد  بهيي باز رو    ها  پنجرهبراي يك چپ ايراني مسلمان و داراي        



 163 ■گيري  بحث و نتيجه

 

 در  آنچـه  و   هـا  يدئولوژي ـا پـس از عمـري نگـاه بـه           لاحا.  گشتند آزادي
ي و نگاه آسيب    زمان بازخوان  ،ي شرق و غرب و اغيار بوده است       ها  نسخه

اينكـه پـويش و تـلاش       . شناسانه به ميراث ايرانـي در ايـن حـوزه اسـت           
ــر و    ــدگي بهت ــراي حــصول زن ــي ب ــدار ضــميران ايران روشــنفكران و بي

يي كه معبدش اسلام و ايران نبوده است سر از كجـا            ها  راهسعادتمندتر از   
 داكردهي ـپدرآورده و ميراث معنوي و انساني اين سـرزمين چـه فرجـامي              

 ايرانـي   طلبان  اصلاحنيكو اگر بنگريم تا مقطع انقلاب اسلامي كثير         . ستا
از هر نحله و قبيله راه رهـايي را در چـارچوب و طريقـت غيرايرانـي و                  

  از عوامــل هــدر رفــتهمــه نيــو ا انــد كــرده وجــو جــستي اســلامريغ
 اعتمـاد  ملي و اعتقـاد و  نفس به اعتمادي سرزميني و خدشه به  ها  ليپتانس
راه پيشرفت در سرزمين ايـران از دل ميـراث          .  ايراني گشته است   نفس   به

  شـعاعيان ي امثـال ملكـي و     خيتار و تجربه    ديآ يماسلامي و ايراني بيرون     
ي هـا   ليپتانـس  بـر    هي ـتك. دهـد  يم ـمورد را نشان    اين   تر  حيو صر  بهتر   هم

 توانـد  مـي  يكي از اجـزاي اصـلي هويـت متـواتر ايرانـي              عنوان  بهمذهب  
ميـراث  . ي را براي پيـشرفت در كـشور فـراهم كنـد           رينظ  كم يها  تيظرف

مذهبي كه از دل عدالت و پيشرفت مستتر در دل ديـن اسـلام اسـتخراج                
ي اساسي توانسته موجبات بهروزي يـا       ها  بزنگاه در طول تاريخ و      شود  مي

نهضت تنباكو كه . در بدترين شرايط تخفيف آلام ملت ايران را فراهم كند         
بي با توجه به وثوق اجتماعي كه در ميان مـردم دارد            در آن مرجعيت مذه   

 و زمينـه را بـراي لغـو يكـي از            دهـد  يم ـفتوا به تحريم توتون و تنبـاكو        
ي هـا   نمونـه  از   كند  يفراهم م   را رانيا قراردادهاي تاريخ    نيبارتر  خسارت

بارز اسـتفاده از امكـان و ميـراث اسـلامي بـراي جلـوگيري از اسـتيلاي                  
ي آن   شـده  ضعيف   ر شرايط و بستر مهياتري در ايرانِ      استعمار است كه اگ   
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پايدار پيشرفت   كليد حركت به سمت يك       توانست يم ،روز وجود داشت  
  .و توليد محور با اتكا بر فتوا و امكان و البته مقدرات مذهبي باشد

 در جرياناتي چون بها دادن به توليد داخـل و عـدم اسـتفاده جـز در                 
جي هم در فرهنگ سياسي مـذهبي خـاص        موارد غيرضرور از كالاي خار    

حتـي وقتـي پـاي    . ايران يك امكان ويژه بنام الگوي مـذهب وجـود دارد          
 لزوم توسل بـه قـوانين       ديآ يم به ميان    هم  ناكش  زحمتحقوق كارگران و    
ي كمونيستي و چپي كه در ظـاهر مـدافع          ها يدئولوژياكار در غرب و يا      

 - از ميراث بومي   توان  مي ز متوسل به آن هستند ني     درواقعحقوق كارگر و    
 محروميت تـاريخي و البتـه       رغم يعلدر سرزمين ما    . مذهبي كمك گرفت  

 گـاه   چيه ـ، نوعي محروميـت بـه وجـود آورده        كه  آسمان  گاه بخل زمين و     
 از فئوداليته    و برآمده در روسيه و غرب      آنچهاستثمار نيروي كار به معناي      

 بـه    اگـر  حتـي . ه است و دوران انقلاب صنعتي وجود داشته مشاهده نشد       
 پـاي بـه     تـر   ميقدي پيتر و دلاواله و مادام ديولافوا كه در ادوار           ها  سفرنامه

 كـه   ميشـو  يم ـگاهي بيفكنيم متوجه اين مطلـب       ن اند  نهادهسرزمين ايران   
 نيـروي كـار آن دوران در اروپـا          بـار   رقـت  در مقايسه بـا وضـعيت        ها  آن

 كـه   ايناين نه   . كنند ي مي وضعيت نسبي رعيت ايراني را بسيار بهتر ارزياب       
 - يـك فرهنـگ و سـنت ايرانـي         دهنـده   نـشان وضعيت مطلوب باشد امـا      

 كه در آن فرودست نوازي و رعايت رعيت و حقوق كارگر            استاسلامي  
 و ســفره هــمدر بــسياري اوقــات كــارگر و رعيــت ايرانــي . ارزش اســت

ر قليلي  ي ارباب و اولاد بوده و گاه كيفيت زندگي او با ارباب توفي            غذا  هم
ي و چـه    دار  حكومتي ديگر هم چه حكمت و       ها  عرصهدر  . داشته است 

 ميراث تاريخي ايراني هيچ كم نـدارد و          در  كار و مدارا و مروت     ،فرهنگي
 است از دل ميراث اين سرزمين چه ملي و چـه مـذهبي              برآمده آنچهالبته  
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 توانـد   مـي تر و همسازتر اسـت و          باروح و جسم ايراني همخوان      كه است
روهاي   تجربه چپ . ترين نقشه راه براي پيشرفت و بهروزي ايران باشد        به

بـودن  راهه   ابستگي و كج  وايراني گوياي الكن بودن تمام الگوي غيربومي        
 در اين شرايط ارزش الگوي اسـلامي ايرانـي پيـشرفت بيـشتر              .هاست  آن

 ميـراث ايـن سـرزمين اسـت         آنچهگرايي و     بر بومي    و تكيه  شود  ميمعلوم  
  .يابد يشتري ميمفهوم ب

الگوهاي اسلامي ايراني پيشرفت كه بابيان صريح رهبر معظم انقـلاب           
 توانـد   مـي اي كـشور يافـت        تري در فـضاي فكـري و رسـانه          ثقل مركزي 

پراكندگي و ذهن پريشي متفكران عدالت و پيـشرفت را متمركـز كنـد و               
تـا  وچراغ راه گرداند  هاي تاريخي ليبراليسم و سوسياليسم را  چشم       عبرت

  . ترسيم شودروشن براي آينده افق 
 بـا موزاييـك رنگارنـگ قـومي و          تـوأم اگر منابع سرزميني و اقليمـي       
هـاي فرهنگـي اجتمـاعي بـا چتـري از             فرهنگي ايران در پيوند با واقعيت     

توان بـه    قرار بگيرد ميپيشرفت منبع استخراج نقشه راه    ،باورهاي اسلامي 
هـاي بلنـد ايـران        دن بـه افـق    يك الگوي مستقيم و بي لغزش براي رسـي        

جدان و ، به درستكاري   دادن هايي چون اهميت     نشانه .اسلامي اميدوار بود  
هـاي سـالم       رعايت حقوق كارگر در كنار ايجاد محيط       طور  همين و   يكار

 پارامترهـاي   تـرين   مهـم  از   توانـد   مـي  نيروهـاي جـوان      وبراي رشد و نش   
 قاعـده نفـي     ؛ و باشـند شده از قوانين اسلامي براي تدوين الگـو           برداشت

تـرين اسـتراتژي سـرزميني بـراي صـيانت در مقابـل               سبيل هم كه كـلان    
بـا تمـام ايـن      . خواست استيلا از جانب جهان خارج بر سرزمينمان باشد        

تفاسير انگار برهمه واضح و مبرهن است كه زيست و پيشرفت و امان و              
گـوي  آرامش مردم ايران بايـد از دل ميـراث همـين سـرزمين باشـد و ال                
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سرگذشـت  .  راه است  نيتر  صواب و   نيتر  گانه اسلامي پيشرفت ي   -ايراني
 توسل به راه چاره در فراي اذهـان و           كه  مردمان نيتر  لياص و   نيتر  فيشر

  .باورهاي بومي جستن خود بهترين گواه بر صدق اين ادعا است
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 .ني

نـشر  : ، ترجمه احمد تدين، تهران    مقاومت شكننده ،  )1377( فوران، جان    -
  .رسا

، »گرايـي  كارل پوپر و فقر تـاريخ     «،  )1374( كاتوزيان، محمدعلي همايون     -
 .نشر مركز: ، تهراندر چهارده مقاله در ادبيات، اجتماع، فلسفه و اقتصاد

: ، تهـران  ارزه براي قـدرت در ايـران      مصدق و مب  ،  )1376( _______ -
  .نشر روزنه

: ، ترجمه احمد تدين، تهران    ناسيوناليسم در ايران  ،  )1383( كاتم، ريچارد    -
  .انتشارات كوير

هفت هزار روز تـاريخ ايـران و انقـلاب          ،  )1371( كرباسچي، غلامرضا    -
 .بنياد تاريخ انقلاب اسلامي: ، تهران1، جلد اسلامي

الگــو رونــد در سياســت ، )1382(جــين، ويتكــف  كگلــي، چــارلز و او-
دفتـر مطالعـات سياسـي و       : چي، تهـران  ، ترجمه اصغر دستمال   خارجي آمريكا 

  .المللي بين
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، ترجمه فاطمه سلطاني يكتا و رضـا        ديپلماسي،  )1383( كيسينجر، هنري    -
  .اطلاعات: اميني، تهران

شيد مترجم جم ـ سياست خارجي آمريكا و شاه،      ،  )1371( گازيوروسكي   -
  .نشر رسا: زنگنه، تهران

  .نشر البرز: ، تهرانايران ابرقدرت قرن، )1373( مازندي، يوسف -
شناسـي    اي بر جامعه  ايدئولوژي و اتوپيا، مقدمه   ،  )1380( مانهايم، كارل    -

 .انتشارات سمت: ، ترجمه فريبرز مجيدي، تهرانشناخت

،  تنهـا  ي متفكـر  يگانـه : مصطفي شـعاعيان  ،  )1384( ماهرويان، هوشنگ  -
 .بازتاب نگار: تهران

، هـاي جديـد غـرب     آشنايي ايرانيان با فلسفه   ،  )1384( مجتهدي، كريم    -
 .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي: تهران

ــدقلي- ــا«، )1396( مجــد، محم ــاه و بريتاني ــسه ؛ »رضاش ــشارات موس انت
  .هاي سياسيمطالعات و پژوهش

ي ايـران دوران    بر سياسـت خـارج     مروري،  )1377( محمدي، منوچهر    -
  .دادگستر: تهرانپهلوي، 

: ، قـم  تـاريخ سياسـي معاصـر ايـران       ،  )1361( مدني، سيدجلال الـدين      -
  .اسلامي

زاده از    استيضاح حسين مكـي، بقـايي، حـائري       ،  )1357( مكي، حـسين   -
  .نشر اميركبير: ، تهراندولت ساعد

  .رنشر اميركبي: ، تهرانايران تاريخ بيست ساله، )1352( _______ -
هاي نابساماني  ريشه: مشروطه، جمهوري ،  )1381( ، عليرضا  ملائي تواني  -

  .نشر گستره: ، تهران1305 – 1284  نظم دموكراتيك درايران
-1851بررسي مناسـبات ايـران و آمريكـا    ،  )1384( موجاني، عليرضـا     -
  .مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي:  تهران،1325
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تاريخ روابـط خـارجي ايـران از        ،  )1383( مهدوي، عبدالرضا هوشنگ     -
  .نشر اميركبير: ، تهرانابتداي دوره صفويه تا پايان جنگ دوم جهاني

- 1357 سياست خارجي ايران در دوران پهلوي     ،  )1386( _______ -
  .نشر پيكان:  تهران، 1300 

مجموعــه ، »صــالح شــيرازيميــرزا «، )1387( ميرزاصــالح، غلامحــسين -
 .نگاه معاصر: ، تهرانهاسفرنامه

، ترجمـه جـلال   تـأملي در مدرنيتـه ايرانـي   ، )1384(علي   ميرسپاسي، -
  .طرح نو: توكليان، تهران

ــنكف، ل- ــاني اول ، )1345(ي . ميروش ــگ جه ــران در جن ــه . ،اي ترجم
  .انتشارات فرزانه: دخانياتي، تهران

  .انتشارات صمديه: ، تهرانانديشه پويا، )1392( نبوي، بهزاد -
 28جنبش ملي شدن صنعت نفت و كودتاي        ،  )1366(غلامرضا   نجاتي،   -

  .شـركت انتشار:  تهران،1332مرداد 
از مدرنيـسم بـه نظـم       : بازگشت بـه اسـلام    «،  )1377( نجم آبادي، افسانه     -

 .، شماره اول، زمستانپژوهشنامه متين، ترجمه عباس كشاورز شكري، »اخلاقي

: ، تهـران  درضا شـاهي  بازيگران رضا شاهي محم   ،  )1373( نجمي، ناصـر   -
  .انتشارات انيشتن

طرفــي و روانــشناسي شناســي بـي  جامعــه ،)1383(زاده، احمـد   نقيـب -
  .مركز اسناد و خدمات پژوهشي: ، تهرانانزواگرايي در تاريخ ديپلماسي ايران

: ، تهران صورتبندي مدرنيته و پست مدرنيته    ،  )1379( نوذري، حسينعلي    -
 .نقش جهان

، ترجمـه  رويارويي فكري ايران بـا مـدرنيت      ،  )1382( وحدت، فـرزين     -
 .نشر ققنوس: خواه، تهران مهدي حقيقت

  ، ترجمـه روايتي كـه ناگفته مانـد : ايران، )1363( هيكل، محمد حـسنين   -
  .نشر الهام: حميد احمدي، تهران
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، ترجمه محمود حبيبـي     تغيير اجتماعي و توسعه   ،  )1378(آلوين  . سو. ي -
  .اهبرديمطالعات ر: مظاهري، تهران

، ترجمه  تاريخ روابط سياسي ايران و آمريكا     ،  )1383( يسلسون، آبراهام    -
  .نشر البرز: محمد باقر آرام، تهران

 155 آرشيو اسناد انقلاب اسلامي، پرونده -
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در روند جهانی شــدن چنانچــه که روال 
معمول اســت، ارزش هــای غالب قدرت 
هژمون به کشــور های ضعیف تر ســرایت 
می کند و در واقع یک جریان تقلیدی نسبت 
به غــرب در میان کشــورهایی که آنها را 
جهان سوم نامیده اند، شکل می گیرد؛ بدین 
منوال جهانی شدن باعث می شود تا در کنار 
پذیرش روند هــای اقتصادی و فرهنگی از 
غرب، سیاست و حکومت داری هم از خارج 
گرفته شود و مبانی علوم سیاسی و روابط 
بین الملل کشــور ها در علم وارداتی غربی 

استحاله گردد.

دکتر بشیر اسماعیلی گنهرانی 
)عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا(

دکتر احسان اقبال سعیدی


